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روزهاي فراموش شدة مدرس

نمي‌دانم تاكنون به خواف سفر كرده‌ايد يا نه. وقتي به 
جغرافيايي كه خواف در آن واقع است وارد مي‌شويد، جز 
بيابان برهوت و زمين خشــك، چيزي نمي‌بينيد. هر چه 
هست خشكي هواســت و زمين و زمين! در اين برهوت، 
وجود روستاها و شهرهايي چند، به حيرت‌تان مي‌اندازد...

خواف از جملة اين آبادي‌هاســت بــا جمعيتي اندك، 
مردماني ســوخته از آفتاب و خشونت طبيعت. از خود 
مي‌پرسيد اين مردم در چنين جغرافيايي چگونه طاقت 

آورده‌اند.
مرحوم مدرس به اين منطقه تبعيد شــد. او را صدها 
كيلومتر از شــهر و ديارش، از دوستان و آشنايانش و از 
فرزندان و خويشانش دور كردند تا تنها و غريب در جايي 
به‌سر برد كه مونس و همدمش تنها زندان‌بانش باشد. او 
آنجا بود تا مظلومانه شهيدش كردند. او 9 سال و 1 ماه و 

24 روز پايان عمرش را در آنجا گذراند.
اكنون ببينيم شــهيد مدرس در اين مدت چه مي‌كرد. 
اگر از ما بخواهند يك هفته در خواف به‌سر بريم از خود 
مي‌پرســيم چه كنيم تا در اين هفت روز حوصله‌مان سر 
نرود! سؤال اينجاست كه شهيد مدرس در مدت 9 سال 
و اندي چه مي‌كرد! به شــما بگويم كه آن مرحوم براي 
فعاليت‌هاي روزانه‌اش در آن چهار‌ديواري زندان وقت كم 

مي‌آورد!
مدرس پس از حبس، تصميم گرفت 12 ساعت از شبانه‌روز 
را به ‌عبادت بگذراند! او اعمال و اذكار مدت حبس خود را 

اين‌گونه شرح مي‌دهد: 
1. بعد از نماز صبح مشغول نماز قضا براي خود و والدين 

و ارحام ذوي‌الحقوق )كه تقريباً در خواب از من درخواست 
مي‌كردند( مي‌شدم.

2. زيارت عاشورا بعد از نماز قضا. 
3. ســپس هفت و گاهــي چهارده مرتبــه چهار قل 
]سوره‌هايي كه با »قل« شروع مي‌شوند[ مي‌خواندم و در 
گوشه‌اي به مناجات مشغول مي‌شدم و هزار دفعه استغفار 

مي‌كردم.
4. پس از فراغت از استغفار، در حال قدم زدن مشغول 
آيات خمســة اول سورة بقره مي‌شــدم، تا ظهر به هر 
اندازه كه بشــود، و خاطر ندارم كه هيچ روزي كمتر از 
يكصد مرتبه شده باشد. بعد از آن مشغول اداي فريضه 

شده پس از صرف ناهار مي‌خوابيدم. 
5. عصر به ختم صلوات اشتغال مي‌روزيدم. هر روزي 
يك هزار صلوات براي يكــي از چهارده معصوم هديه 
مي‌نمودم: و شــكر خداوند را به‌جاي مي‌آوردم در اين 

موفقيت.
6. پس از صلوات يكصدمرتبه ذكر »ماشاءالله كان و ما 
لم يشاء...« را كه موضوع بعضي افكارم بود در حال قدم 

زدن، با تأمل مي‌خواندم.
7. توســل. ‌هر اندازه وقــت تا مغرب بــود به امام 
زمان عجل‌الله فرجه توســل جســته »يــا مولاي، يا 
صاحب‌الزمان...« اين ذكر را مكــرر مي‌كردم در حال 
قدم زدن تا مغرب، هر قدر ممكن مي‌شد. مغرب اذان و 
اقامه گفته و فريضه را به‌جا مي‌آوردم با تعقيب و زيارت 

مختصر.
8. هزار مرتبــه »امن يجيــب...« در حال قدم زدن 
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مي‌گفتم كه هر دوازده شب يك ختم كامل شود.
9. در گوشه‌اي مثل قبل از ظهر مشغول مناجات شده، 

بعد از آن هزار دفعه اســتغفار كرده 
منفرداً يا مجتمعاً‌ با مأمورين نشسته 
مشغول خوردن چاي و امثال آن شده 

و در ضمن در تدارك شام مي‌شديم.
غالباً در حدود پنج الي شش از شب 
گذشته دراز كشيده و اعمال خواب را 
از قبيل شهادتين و استغفار و غيرهما 
به‌جا آورده و حساب روز را مي‌كردم و 
در بعضي از اوقات مشغول ذكر »رب 

اني...« مي‌شدم تا خواب مرا بربايد1.
اين خلاصه برنامــة عبادي مرحوم 
مدرس بود. تفصيل آن را علاقه‌مندان 
بايد در كتاب گنجينة خواف بخوانند. 
گنجينــة خواف چيســت، گنجينة 
روزانة  يادداشت‌هاي  مجموعة  خواف 

مرحوم مدرس در دوران تبعيدش است. 
اين يادداشت‌ها البته فقط بخشــي از سرگذشت وي 
در اين 9 ســال و اندي است. چگونگي و سرنوشت اين 
دست‌نوشــته‌ها را دكتر نصرالله صالحي مصحح و ناشر 

گنجينة خواف در مقدمة كتاب شرح داده است.
در هر حال يادداشت‌هاي ايام حبس شامل سه قسمت 

اصلي بوده است:
1. خاطــرات روزانة ايام حبس كــه در لابه‌لاي آن به 
حوادث و وقايع تاريخي هم‌عصر خود نيز اشارات گذرا 

داشته است. مطالب اين بخش پسند خاطر اهل تاريخ 
است.

عبادي،  اعمال  جزئيات  شــرح   .2
افكار و ادعيــه و راز و نيازهاي او با 
خدا، همــراه با نقل آيات، احاديث و 
ادعيه‌اي كه به ذكر آن‌ها اشــتغال 
بخش  اين  است.  داشته  شبانه‌روزي 
بر ذائقة اهل ذكر  عبادت بس شيرين 

و گوارا است.
3. تقرير درس‌هاي خودشناســي، 
و  هستي‌شناسي  انسان‌شناســي، 
خداشناسي در سه دفتر مفصل. اين 
و  كلام  اهل حكومت،  مطلوب  بخش 

عرفان است.
گذشته  بخش،  ســه  اين  مجموع 
از مــوارد پيش‌گفتــه، از جنبــة 
قابل  نيز  ادبيات»حبس‌نامه‌نويسي« 
گنجينة  به‌عبارت‌ديگر،  اســت.  توجه 
خواف از اين حيث از برجستگي خاصي برخوردار است2.

پي‌نوشت‌ها

1. گنجينة خواف، مجموعة درس‌ها و يادداشت‌هاي روزانة شهيد 
سيدحسن مدرس در تبعيد، به كوشــش دكتر نصرالله‌صالحي، 

تهران، طهوري 1385، صص 80 ـ 77 با تلخيص 
2. همان، ص 18.



ميزگرد با حضور دبيران تاريخ استان يزد

افزايش مشاركت و جذب 

دانش‌آموزان نسبت به درس تاريخ 

محمدحسين معتمدراد

ميزگرد
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در اين نشســت مي‌خواهيم در مورد آموزش 
تاريخ در كشور و مشكلاتي كه ما با آن مواجه 
هستيم بحث و گفت‌وگو كنيم. من موضوعاتي 
را كه به‌نظرم ضروري است و مي‌توانيم در مورد 
آن بحث و تحليل داشــته باشيم فهرست‌وار و 
به‌صورت سؤالي مي‌گويم تا شما هم در مورد آن 
اظهارنظر فرماييد. شيوه‌ها و مهارت‌هاي صحيح 
در آموزش تاريخ چيست؟ چه راهكارهايي براي 
جذب و جلب دانش‌آموزان پيشنهاد مي‌كنيد؟ 
چه كاستي‌ها و خلأهايي در آموزش تاريخ وجود 
دارد؟ چقــدر نگاه ما به آمــوزش تاريخ جنبة 
كاربردي دارد؟ فــنّ بيان معلم تاريخ چقدر در 

موفق بودن او و شاگردان مؤثر است؟ 
همچنين معلومات و شــخصيت معلم تاريخ، 
جهان‌بيني و بينش معلمان و حتي دانش‌آموزان 
در زمينة درس تاريخ، بازديد از موزه‌ها و اماكن 
و آثار تاريخي و... مباحثي است كه مي‌تواند در 
اين گفت‌وگو مطرح شود. لذا باتوجه به مسائل 
مطرح شــده از آقاي فاني مي‌خواهم كه نقطه 

نظرهاي خودشان را بيان كنند.
فاني: اينها كه شــما، مطرح كرديد مباحثي 
بسيار بجاســت و اميدوارم با همكاري دوستان 
بتوانيم آن‌ها را مورد نقدوتحليل قرار دهيم. بايد 

بگويم كه متأســفانه ما در مــدارس هنوز براي 
تدريس تاريخ از شيوة سنتي استفاده مي‌كنيم. 
يعني كلاسِ ما معلم‌محور اســت. معلم صحبت 
مي‌كند و دانش‌آموز گوش مي‌كند و روشن است 
كه با اين روش بعد از گذشــت مدتي دانش‌آموز 

مباحث تاريخي را فراموش مي‌كند. پيشنهاد اين 
است كه از شيوة »مشاركتي« استفاده شود يعني 
دانش‌آموز را به‌كار بگيريم اگرچه وقت‌گير است 
ولي اگر به‌شيوة مشاركتي باشد، مطالب در ذهن 

دانش‌آموز مي‌ماند.
مي‌دانيد كه تاريخ تنها يك درس نيست كه افراد 
فقط در دورة مدرسه مجبور به مطالعة آن باشند 
بلكه بخشــي از زندگي هر فرد است با اين حال، 
متأسفانه در مدارس ما استقبال دانش‌آموزان از 
درس تاريخ كم اســت و اين دو علت دارد، يكي 
اينكه اين درس در ســال سوم متوسطه خوانده 
مي‌شود كه دانش‌آموزان امتحانات نهايي ديپلم 
را دارند بنابراين آن را بي‌اهميت قلمداد مي‌كنند. 
علت ديگر اين است كه در كنكور مثلًا در درس 
عربي ما چند تا تســت داريم؟ در ادبيات فارسي 
چند تا تست اســت؟ در بينش اسلامي چند تا 

       اشاره
   اوايل خردادماه گذشــته بود كه به پيشنهاد 
سردبير محترم مجله مأموريت يافتم گفت‌وگويي 

با دبيران استان يزد انجام دهم.
پيش از انجــام اين مأموريت، بــا چند نفر از 
دبيران تاريخ از دور و نزديك گفت‌وگويي داشتم 
تا با پاره‌اي از مســائل و موضوعات آموزش تاريخ 
در مدارس آشنا شوم. سپس آن‌ها را جمع‌بندي 
كردم تا بتواند در ميزگرد موردنظر محور بحثمان 
باشد. حاضران در نشســت يزد عبارت بودند از 
دكتر اصغر زرنگار، ســيدجليل فاني، ناصر 
مهدي‌نژاد، اصغر اكرمي و نيــز خانم رباب 
طاقه‌باف. در ضمن در اواســط اين نشســت 
محمود زارع معاون آموزش متوســطه حضور 
پيدا كرده و از ديدگاه‌هاي وي نيز بهره‌مند شديم.

مقدمات اين نشست توســط صادق رضايي و 
سيدجليل فاني، به‌ترتيب نمايندة مجلات رشد و 
سرگروه تاريخ استان يزد آماده شد كه از هر دوي 

اين عزيزان تشكر مي‌كنم.
فاني: چند سال گذشته چون استخدام دبير كم 

بوده خيلي از اشخاص كه تخصص غيرتاريخ 
دارند مي‌آيند و تاريخ تدريس مي‌كنند. نكتة 

ديگر عدم دانش و مهارت كافي شماري از 
فارغ‌التحصيلان رشتة تاريخ است و مورد 

ديگر در همين راستا استفاده نكردن از وسايل 
كمك‌آموزشي است، از جمله فيلم‌هاي تاريخي
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تست است؟ ولي متأسفانه تاريخ معاصر در كنكور 
جايي ندارد بنابراين در ذهن دانش‌آموز اين‌طور 
تلقي مي‌شــود كه درس تاريخ چندان اهميتي 
ندارد. حالا حرف‌هاي ما را به يك نوعي برسانيد 
به وزارتخانه كه اگر امكان دارد تاريخ معاصر هم 
جزء امتحانات نهايــي ديپلم قرار گيرد و هم در 
كنكور سراسري چند تا تســت از تاريخ معاصر 

بيايد. اما در مورد ساير فرمايشات شما:
مشكل ديگر درس تاريخ اين است كه در چند 
سال گذشته چون استخدام دبير كم بوده خيلي 
از اشــخاص كه تخصص غيرتاريخ دارند مي‌آيند 
و تاريخ تدريس مي‌كنند. نكتة ديگر عدم دانش 
و مهارت كافي شماري از فارغ‌التحصيلان رشتة 
تاريخ اســت. مورد ديگر در همين راستا استفاده 
نكردن از وســايل كمك‌آموزشي است، از جمله 
فيلم‌هــاي تاريخي، مثلًا بنــدة دبير مي‌خواهم 
كودتاي 28 مــرداد را تدريس كنم و فيلم‌هايي 
هم از وقايع آن ايام هســت كه مي‌توانم استفاده 
كنم و بــراي بچه‌ها نمايش دهم ولي اســتفاده 
نمي‌كنم. چون علاقــه‌اي به ايــن كار ندارم. يا 
اصولًا اين فيلم‌ها و نقشــه‌هاي تاريخي موردنياز 
كه يكي از وسايل كمك‌آموزشي است به كلي در 
مدرســه وجود ندارد. مثلًا يك دبيري مي‌خواهد 
دورة صفويه را تدريس كند، اگر نقشه‌هاي دورة 
صفويه را داشته باشد، خيلي بهتر است، گردش 
علمي هم براي دانش‌آموزان فوق‌العاده كم است، 
نمي‌دانم در وزارتخانه دستورالعملي در اين رابطه 
وجود دارد يا نه. بعضي از شهرســتان‌ها و مراكز 
استان، عذرخواهي مي‌كنند كه سرويس نداريم. 
متأســفانه گردش‌هاي علمي به اين صورت در 
برنامه‌هاي درســي نيســت. يكي ديگر از موارد، 
حجيم بودن كتاب‌هاي تاريخ اســت، مثلًا تاريخ 
ايــران و جهان)2( كه درس اصلي رشــتة علوم 
انساني است، نهايي و پرحجم است، هفته‌اي سه 
ساعت دارد. ما در بازديدهايي كه در شهرستان و 
مناطق داشتيم دبيران از اين موضوع گله داشتند 
و مي‌گفتند حداقل هفته‌اي چهار ساعت بايستي 
داشته باشــيم. بالاخره، يك مشــكل ديگر كه 
متأسفانه در كتاب تاريخ معاصر مشاهده مي‌شود 
اين است كه بعضي از مؤلفان آن متخصص تاريخ 

نيستند.

خانم طاقه‌باف، شما بگوييد كه روش مشاركتي 
كه آقاي فاني در تدريس خود بيان كردند چقدر 

در شيوة تدريس شما تأثيرگذار است؟
طاقه‌باف: در شرايط كنوني معلم مي‌آيد يك 
درســي را مي‌دهد، بچه‌ها بايــد گوش بكنند و 
بروند بخوانند و هفتة بعد بيايند و توضيح دهند. 
يا اينكه نهايت مشاركت اين است كه يك مبحثي 
را براي دانش‌آموزان مشــخص مي‌كنند تا آن‌ها 

به‌صورت كنفرانس ارائه دهند.
ما خيلي اگر بخواهيم كلاس را تغيير بدهيم تا 
جلوه‌اي داشته باشد، چند نفر انتخاب مي‌شوند تا 
به‌صورت گروهي روي بحثي كار بكنند و توضيح 
بدهنــد. يعني نوآوري خاص تــا حالا در زمينة 
تدريس تاريخ نشده است. شيوه‌هايي كه استفاده 
مي‌شود تا حالا بيشتر همين شيوه‌ها بوده است.

شما روش مشاركتي را كه مطرح شد چقدر در 
تدريس رعايت مي‌كنيد؟ 

طاقه‌باف: من تا حدي رعايت مي‌كنم. يعني 
قسمتي از درس را كه توضيح مي‌دهم از بچه‌ها 
هم نظرخواهي مي‌كنم و آن‌ها شــروع مي‌كنند 
هركدام يك توضيحي مي‌دهند. سپس نظر آن‌ها 
را جمع‌بندي مي‌كنم و باز درس را ادامه مي‌دهم. 
يعني طوري نيست كه صددرصد معلم‌محوري يا 

دانش‌آموزمحوري باشد.

دو شــيوة نادرســت آموزش تاريخ از سوي 
معلمان در اغلب مدارس اجرا مي‌شــود. يكي 
متكي بر محفوظات اســت، كه در آن بيشتر به 
اطلاعات موجــود در درس را اهميت مي‌دهند 
تا به پرورش شاگردان. شــيوة ديگري هم كه 
زياد مناســب نيست و در اين سال‌ها مي‌بينيم 
كه در مدارس اجرا مي‌شود همان روش سنتي 
روخواني است، جناب زرنگار شما بفرماييد كه 
تا چه اندازه اين شيوه‌ها در مدارس تغيير كرده؟

زرنگار: بنده نزدیک به 34 ســال اســت که 
درس تاریخ می‌دهم و نزدیک به 24 ســال است 
که تاریخ خوانده‌ایم یعنی مجموعش نزدیک به 
60 ســال اســت هم می‌خواندیم و هم تدریس 
مي‌کردیــم. در تمامــی دروس، هم مســئولان 
و دســت‌اندرکاران و هم دبیــران تحولی ایجاد 
کرده‌اند و شــیوه‌های تدریس تغییر پیدا کرده و 
کاربردی‌تر شده، اما تنها درسی که تا امروز هیچ 
تغییری پیدا نکرده درس تاریخ است. به‌نظر من 
یکی از دلایل بی‌توجهی به درس تاریخ، دیدگاه 
برخی مدیران نســبت به این درس اســت، و تا 
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این دیدگاه وجود دارد، هیچ‌گاه تحولی در درس 
تاریخ ایجاد نخواهد شد.

نکتة دیگــر اینکــه دانش‌آمــوزان در همان 
روزهای اول ســال می‌گویند ایــن تاریخ به چه 
درد ما می‌خورد؟ این کتابی را هم که نوشته‌اند 
فقط می‌شود به همان شیوه درس بدهی، شیوة 
کاربردی ندارد، شــیوة آموزشی دانش‌آموزمحور 
ندارد، شیوة عقل‌محور ندارد. فقط شیوة آموزشی 
آن این است که شما توضیح بدهید، دانش‌آموزان 
هم چرت بزنند. اینــه که هیچ‌گاه تحولی ایجاد 

نمی‌شود.
 البته کتــاب تاریــخ فعلی پاســخ‌گوی نیاز 
دانش‌آموز نیســت، به همین دلیــل دانش‌آموز 
می‌گویــد این تاریــخ چــه دردی را از من دوا 
می‌کند؟ وقتی در کنکور هم نیست؛ چه فایده‌ای 

دارد؟
یکی از نکات دیگر این اســت که تمام رشته‌ها 
وقتی بخواهند دبیر تربیــت کنند متخصص با 
شــرایط خاص می‌گیرند، آزمــون می‌گیرند که 
ببینند شخص مي‌تواند مثلًا درس زمین‌شناسی 
را درس بدهد یا فیزیک درس بدهد یا کامپیوتر را 
و... ولی در مورد تاریخ هیچ پیش‌شرطی نیست. 
به هر دبیری که ساعت کم دارد می‌گویند تاریخ 
درس دهــد. چرا؟! چون از نظر عــده‌ای، تاریخ 
ارزشمند نیست. درسی اســت که همة دبیران 
درس می‌دهند، دبیر فنی در هنرستان هم، تاریخ 

درس می‌دهد.

پس شــما معتقديد هیچ تغییراتی در درس 
تاریخ نداشته‌ایم؟

زرنگار: نه، آن چیزی که لازم است نداشته‌ایم. 
ببینید مثلًا همگام با درس‌های دیگر، ما از همة 
درس‌ها عقب‌تر هســتیم و از امکانات آموزشی، 
کمک‌آموزشی و تربیت‌دبیر متخصص محرومیم.

انگیزه را باید دبیر به دانش‌آموز بدهد شــما 
نقش دبیر را هم بفرمایید اینکه شیوة آموزشی 
ما متکی به روخوانی و محفوظات اســت به‌نظر 
من این به دبیــر برمی‌گردد، یک دبیر می‌تواند 
دانش‌آموز را خلّق بکند. به‌نظر شــما معلم چه 
آموزش‌وپرورش  باشد؟  داشته  می‌تواند  نقشی 
یک چارچوبی را مشــخص کرده، برنامة درسی 
را نوشــته و معلم را موظف کرده که این درس 
را بگوید. همین‌طور این چارچوب برای دروس 

فیزیک و شــیمی هم هســت پس نقدی که 
می‌فرمایید شاید برای تمام حوزه‌های آموزشی 

وارد باشد. شما از نقش معلم بگویید.
زرنگار: مثالی بزنم. به شــما چند تا پرتقال 
داده‌اند و گفته‌اند وزن کنید اما به جای ترازو یک 
هواســنج برای اندازه‌گیری وزن به شما داده‌اند! 
چگونه مي‌توانيد اين پرتقال را وزن كنيد؟ اينجا 
هم همين‌طور اســت. كتابي كه به شما داده‌اند 
درس بدهيد يك كتاب محفوظات‌محور اســت 
چطور مي‌خواهيــد آن را كاربردي كنيد؟ اصلًا 
امكان ندارد وقتي شــما مي‌خواهيد وزن پرتقال 
را بسنجيد بايد ترازو را در اختيارتان قرار بدهند.

به هر حــال خودتان به‌عنوان معلم تاریخ چه 
شیوه‌ای دارید؟ چارچوب برنامة درسي شما را 
موظف می‌کند که برنامه را اجرا کنید. آیا شما 
هم بر محفوظات تأكيد مي‌كنيد يا راه ديگري را 
به‌كار مي‌بريد؟ ما مي‌خواهيم در مجله شيوة شما 

را معرفي كنيم.
زرنگار: ببينيد شيوه يكي از اين ابعاد است. تا 
مسئلة ‌اصلي حل نشود، شما چطور مي‌خواهيد 
شــيوة كاربردي كار كنيد؟ اين بــا كتاب عهد 

زرنگار: یکی از نکات دیگر این است که تمام 
رشته‌ها وقتی بخواهند دبیر تربیت کنند متخصص با 

شرایط خاص می‌گیرند، آزمون می‌گیرند که ببینند 
شخص مي‌تواند مثلًا درس زمین‌شناسی را درس 

بدهد یا فیزیک درس بدهد یا کامپیوتر را و... ولی در 
مورد تاریخ هیچ پیش‌شرطی نیست. به هر دبیری 

که ساعت کم دارد می‌گویند تاریخ درس دهد
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دقيانوس، اصلًا امكان‌پذير نيست. ببينيد بايد كتاب 
تاريخ، شــيوة كاربردي پيدا كند، منِ نوعي ممكن 
اســت در مدرســة استعدادهاي درخشــان كه 16 
دانش‌آموز دارم، همة شيوه‌ها را به‌كار گيرم و تا الان 
هم موفق بوده‌ام اما آقای فانی که در هنرســتان 40 
دانش‌آموز سر کلاس دارد، نمی‌تواند شيوه‌اي که من 
به‌کار می‌برم اجرا کند. شــیوة مشارکتی نمی‌تواند 
اجرا کند، شــیوة مهارتی نمی‌شــود، شیوة تدریس 
فعال نمی‌شود، ما تمام شــیوه‌هایی را که از تهران 
آمدند به ما آموزش دادند به‌کار گرفتیم ولی بســته 
به جایگاهش. ما از فیلم‌های تاریخی و نقشــه‌های 
تاریخی هم اســتفاده می‌کنيم، بازدید از موزه‌ها هم 
داریم ولــی به من اعتراض می‌کنند که چرا این‌قدر 

فیلم نشان می‌دهید.
می‌گویند شما همیشه در حال دیدن فیلم و در اتاق 

در مــدارسِ مثــاً كاردانش و يــا فني‌وحرفه‌اي 
ما نمي‌توانيم همان روشــي را به‌كار بگيريم كه در 
دبيرســتان نمونه به‌كار مي‌گيريم. در مدرسة نمونه 
نيازي به روخواني كتاب نيســت چــون دانش‌آموز 
اطلاعات دارد ولي مثلًا در هنرستان كاردانش حتي 
در روخواني كتاب مشــكل دارد، بنابراين حتماً بايد 
روخواني انجام شــود و مطالب خيلي ســاده شود و 
حتي جملاتي كه مهم هســتند ساده بشوند. ما در 
كتــاب تاريخ كه از بعضي جمــات و كلمات ثقيل 
استفاده شده سعي مي‌كنيم اين نثر را ساده‌تر كنيم 

تا بچه‌ها بفهمند.
ديگر اينكه من معمولًا از روشي ديگري هم استفاده 
مي‌كنم و آن طرح سؤال تست در هنرستان، است كه 
شكل مشاركتي هم دارد؛ يعني 4 دانش‌آموز معمولي 
را با دانش‌آموزي كه ضعيف است يك گروه مي‌كنم 
و به آن‌ها مي‌گويم بعــد از اينكه من درس را دادم 
شــما از جملات درس و كتاب، سؤال و تست تهيه 
كنيد. اين باعث مي‌شــود هم بچه‌ها سرگرم شوند و 
هم علاقه در آن‌ها ايجاد مي‌شود. بعد تست‌هايي را 
كه طرح مي‌كنند نماينده‌شــان مي‌آيد و پاي تابلو 
مي‌نويسد و در اينجا جملات آن‌ها را از لحاظ نگارش 

تصحيح مي‌كنم كه مشكلي نداشته باشد.
همين‌طور كه آقاي زرنگار فرمودند واقعاً در كتاب 
تاريخ معاصر خيلي وقت‌هــا مصالح تدريس ناقص 
است، سؤال مي‌خواهي طرح كني مي‌ماني كه چطور 
طرح كني، چه پرسش شفاهي باشد، چه كتبي باشد، 

چه نقطه‌چين باشد، يا به هر شكلي كه باشد.
امــا در مدارس نمونــه بچه‌ها به هــر حال ذهن 
خلاق‌تري دارند و نيازي به اين كار نيست و برعكس 
مسائل و پرسش‌هاي حاشيه‌اي زياد مطرح مي‌شود 
و معلم بايد مطالعة بيشــتري داشــته باشد. در اين 
مدرسه‌ها ما سعي مي‌كنيم حتي‌المقدور خودشان را 

بفرستيم تا تحقيق انجام دهند.

آقاي مهدي‌نژاد، ما نمي‌خواهيم درس تاريخ، زنگ 
تفريح دانش‌آموزان باشــد براي اينكه اين اتفاق 
نيفتد و درس تاريخ را جذاب‌تر بكنيم چه بايد كرد؟ 

از تجربيات خود بگوييد.
مهدي‌نژاد: شــما اگر الان در همين شــهر يزد 
تحقيقــي بكنيــد مي‌بينيد كه همــه مي‌خواهند 
بچه‌هايشــان را بفرستند رشــتة تجربي يا رياضي. 
مديرها هم بيشــتر به‌دنبال رشتة رياضي يا تجربي 

هستند.
در مدرسه‌اي رفتم بازرسي؛ خانمي كه اتفاقاً خودش 

اكرمي: شيوة ارزشيابي هم نبايد فقط براساس 
محفوظات دانش‌آموز باشد. البته حافظه خوب 
است و كمك مي‌كند به اينكه در امتحان موفق 
شويم ولي اين روش در جايگاه پژوهش و 
تجزيه‌وتحليل تاريخ ارزش زياد ندارد

فیلم هستید! این چه درس تاریخی است؟! 

آقــاي اكرمي،  براي اينكــه دانش‌آموزان 
به‌سمت روخواني و محفوظات نروند شما چه 

راهكارهايي پيشنهاد مي‌كنيد؟
مدارس  در  دبيــران  روش‌هــاي  اكرمي: 
مختلف، متفاوت است. ما اولين نكته‌اي را كه 
بايد در نظر بگيريم، اين است كه طرف حساب 
ما كه همان دانش‌آموز است سطح پاية علمي 

يا دانايي‌اش چقدر است.
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دبير بود آمد پرسيد: شما سرگروه تاريخ هستيد؟ 
گفتم بله. گفت شما به دبيرانتان بگوييد اين‌قدر 
به شاگردان فشار نياورند كه تاريخ بخوانند. گفتم 
چــرا؟ گفت تاريخ به درد آن‌ها نمي‌خورد. گفتم 
چرا به دردشــان نمي‌خورد؟ گفــت به چه درد 
مي‌خورد؟ گفتم اگر شــما شناسنامه‌تان را گم 
كنيد و ديگر نتوانيد ثابت كنيد كه چه كســي 

هستيد آن‌وقت چه‌كار مي‌كنيد؟
دوم اينكــه كلاس‌هــاي متفــاوت داريم كه 
آقاي اكرمي مســائل آن‌ها را گفتند. من خودم 
كارهايي كه سر كلاس انجام مي‌دهم اين است 
كه ســعي مي‌كنم بچه‌ها را عملًا با درس درگير 
كنم، يك‌جوري به درس علاقمندشــان بكنم، 
فيلم معرفــي مي‌كنم، كتــاب معرفي مي‌كنم 
گاهــي وقت‌ها كتــاب را مي‌برم ســر كلاس و 
نشان مي‌دهم، ســؤال مي‌كنم و از دانش‌آموزان 
مي‌خواهم بروند خودشــان جواب را پيدا كنند، 
ســعي مي‌كنم اين كارها را انجام دهم، ســعي 
مي‌كنم هميشــه با خنده وارد كلاس شوم و با 
خنده بيــرون بيايم، به‌طوري‌كه آخر ســال كه 
مي‌شود دانش‌آموزان مي‌پرســند آقا شما سال 
ديگر هم در اين مدرســه هستيد؟ يعني سعي 
نمي‌كنم كلاس خشــك باشد، حالتي به كلاس 
مي‌دهم كه دانش‌آموز شاد باشد و درس تاريخ را 

ياد بگيرد و علاقمند هم بشود. 

من از صحبت‌هاي شما نتيجه مي‌گيرم برنامة 
درســي كه ما داريم و با همة كاستي‌هايي كه 
شما فرموديد، مي‌شــود برنامة صحيح و طرح 
درســتي را در كلاس تاريخ طراحي بكنيم كه 
ميزان مشــاركت و جذب دانش‌آموز نسبت به 
درس تاريخ بيشتر شود و خود‌به‌خود وقتي اين 
به‌وجود مي‌آيد،  بيايد علاقه هم  به‌وجود  جذبه 
آن‌وقــت مي‌توانيم بگوييم تاريــخ در زندگي 
دانش‌آموز كاربرد خواهد داشــت. مطالبي كه 
آقاي زرنگار فرمودند خود اين‌ها هم مورد قبول 

كارشناس‌هاي ما هم هست.
حالا از آقاي فانــي مي‌خواهم در اين مباحث 

اظهارنظر بفرمايند. 
فاني: ببينيد جناب معتمد‌راد، در ادامة فرمايش 
همكارهــا، ما نمي‌توانيم همة تقصير‌ را به گردن 
دانش‌آموز بيندازيم، متأسفانه خود همكارها هم 
كما‌بيش كاســتي‌هايي دارند از جمله نداشتن 
دانش و مهارت كافي. ناتواني بعضي از همكارها را 

در نوشتن مقالات و كتاب‌‌ها و انجام پژوهش‌هاي 
نو و كارآمد مي‌بينيم، متأسفانه همكارها در اين 
رابطه، آن‌طور كه بايد و شــايد فعال نيستند، يا 
انگيزه ندارند يا مسائل ديگر. ما بايد دانش‌آموزان 
را حتي‌الامــكان ببريم تــا مكان‌هاي تاريخي را 
ببينند. من خودم اين كار را انجام داده‌ام و خيلي 
مؤثر بــود. مثلًا در درس تاريخ‌شناســي، وقتي 
سكة هخامنشي را درس مي‌دهيم شاگرد تئوري 
مي‌خواند اما وقتي او را ببريم موزة سكه‌شناسي 
را ببينــد، خود اين در ايجــاد رغبت دانش‌آموز 
بــه درس تاريخ خيلي مؤثر اســت. همين‌طور 
مكان‌هاي تاريخي را؛ مثلًا مسجد جامع، زندان 

 ... اسكندر، باغ دولت‌آباد يزد و
در تشويق به درس تاريخ، يك راهكار ديگر هم 

گذاشتن فيلم‌هاي تاريخي است، كه اشاره شد.
به‌نظر من، بعد از حضور و غياب، اولين چيزي 
كه دانش‌آموز را ترغيب مي‌كند، اين اســت كه 
معلم تاريخ مسائل روز جامعه را بگويد. يعني اول 
از مسائل روز جامعه شــروع كند و بعد بپردازد 
به تاريخ، يعني مطالب تاريخي گذشته را به‌روز 
كنيم مثلًا بگوييم در سال 32، امريكايي‌ها اول 
بــا مصدق بودند ولي بعداً عليه مصدق شــدند. 
وصلــش كنيم به مســائل امــروز، يعني تاريخ 
گذشته را به مسائل روز وصل كنيم تا دانش‌آموز 
بيشــتر برايش مفهوم باشد. يك كار ديگري كه 
مي‌شود انجام داد نقشه‌هاي تاريخي تهيه كنيم 
كه هر وقت خواستيم درسي را توضيح دهيم از 
نقشه‌هاي تاريخي استفاده كنيم. شيوة تدريس 
قديمــي را كنار بگذاريم و از حالت مشــاركتي 
استفاده كنيم و از دانش‌آموز بخواهيم وارد بحث 
شــود و خودش بيايد كنفرانس دهد و در مورد 
فلان موضوع تحقيق كند. خلاصه اينكه كلاس 
را فعال و آن را از حالت معلم‌محور خارج كنيم. 
تا آنجا كه امكان دارد اگر دانش‌آموز سؤالي كرد 
جواب دهيم. حتي اگر سؤالي كرد كه جواب آن 
را ما نمي‌دانيم بگوييم نمي‌دانم، بررسي مي‌كنم، 
تحقيق مي‌كنم و هفتة آينده جوابت را مي‌دهم، 
اين كار را اگر معلم انجام دهد خيلي خوب است. 

آقــاي زرنگار، مســئلة ديگــري كه گفتن 
آن ضروري اســت بحث ســير توالي زماني 
يــا كرونولوژيك تاريخ اســت بــراي اينكه 
دانش‌آموزان نروند به‌سمت پراكنده‌خواني و يك 
ســير را طي كنند؛ مثلًا در مبحث تاريخ اسلام 
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اگر بخواهد ســيرة پيامبر اكرم)ص( را از تولد 
حضرت تا رسالت ايشان و از جنگ‌ها تا به صلح 
و نامه‌نگاري‌هاي ايشان به سران كشورها، همه 
را در يك راستاي زماني و امتداد تاريخي ببيند، 
من فكر كنــم دانش‌آموز بهتر بتواند به هدفش 
برســد. يا اگر دانش‌آموزان از دوران رسالت تا 
خلفاي راشدين، و از اين دوران تا پايان دوران 
خلفاي عباسي و به بعدش بتواند يك ارتباطي را 
درك كند و از وقايع تاريخي آن تجزيه‌وتحليل 
داشته باشــند يادگيري خوب صورت مي‌گيرد 
منظورم اين است كه پراكنده‌خواني نشود. شما  
اين نوع يادگيري را چگونه ارزيابي مي‌كنيد و آن 

را مفيد مي‌دانيد؟ 
زرنگار: مســلماً مفيد است و اين روش را بايد 
براي تاريخ ايران هم داشته باشيم. ما سير تاريخ 
ايــران با اروپا يا هر جاي ديگري را كه بررســي 
كنيــم شــباهت‌هايي بين آن‌هــا مي‌بينيم كه 
به‌عنــوان تكرار تاريخ ازش ياد مي‌كنيم از جمله 
ظهور و سقوط سلسله‌ها. مثلًا هخامنشيان يك‌جا 
ظهــور كردند يك‌جا به اوج رســيدند و يك‌جا 
سقوط كردند؛ ‌همين طور اشكانيان، ساسانيان، 
تمدن‌هــاي بعد از اســام و ... اگر ما بين اين‌ها 
ارتباط برقرار كنيم. قانون‌مند بودن تاريخ درك 
مي‌شــود كه ايــن خيلي مهم اســت و يكي از 

هدف‌هاي اصلي آموزش تاريخ همين است. 
از همين‌جا مي‌شــود مفهوم فلســفه تاريخ و 

قانون‌مندي تاريخ را به‌‌دست آورد.
طاقه‌باف: به‌نظر من آموزش تاريخ مثلثي است 
كه يك ضلع آن مؤلف يا مؤلفان است يك ضلعش 
دانش‌آموز و يك ضلع هم معلم يا دبير و هر كدام 
از اين‌ها نقاط قوت و ضعف خودش را دارد. براي 
مثال، در تأليف بعضي از كتاب‌هاي درسي تاريخ 
اگر شما نگاه كنيد مي‌بينيد كه فقط دارد به ما 
اخبار تاريخي را مي‌گويد، طوري كه حتي براي 
خود معلم هم راه براي تجزيه‌وتحليل باز نيست. 
يعني حتي قسمت‌هايي كه بشود تجزيه‌وتحليل 
كرد كم است. دانش‌آموزان هم كه انگيزه و رغبت 
ندارند و اين هم مسئله‌اي است. به هر حال، به‌نظر 
من اگر خود معلم و يا كسي كه مي‌خواهد تاريخ 
را تدريس كند اگر علاقمند به تاريخ باشد و علاقه 
به كارش هم  داشته باشد خيلي بهتر مي‌تواند با 
همين محدوديت‌ها درس بدهد. خود من مي‌دانم 
در اولين جلســه‌اي كه مي‌خواهم تاريخ تدريس 
كنم بچه‌ها چه‌ سؤال‌هايي از من خواهند پرسيد. 

مي‌پرسند چرا بايد درس تاريخ را بخوانيم؟‌ تاريخ 
در زندگي چقدر كاربرد دارد؟ به بچه‌ها مي‌گويم 
همان‌طور كه رياضــي فرمول دارد و روش دارد، 
تاريخ هم راه و روش خــودش را دارد. اصلًا من 
اينكه يك‌نفر كتــاب بخواند و بقيه گوش كنند 
را قبول ندارم. نهايــت در بعضي از كلاس‌ها كه 
سطح پايين‌تري دارند مي‌گويم بچه‌ها 10 دقيقه 
خودتان كتاب را روخواني كنيد و هر كســي هر 
موردي يا سؤالي دارد يادداشت كند و بگويد. به 
اين ترتيب در همان جلسة اول دستم مي‌آيد كه 
اين‌ها در اين درس چه مشكلاتي خواهند داشت. 
مشكل يا صحبت ما بيشتر در مورد درس تاريخ 
معاصر اســت چون خيلي تخصصي بهش نگاه 
نشــده، و برخلاف كتاب‌هاي تاريخ ايران جهان 
1 و 2 و تاريخ پيش‌دانشگاهي كه با ديدگاه‌هاي 
تاريخي نوشته شده، تاريخ معاصر ديدگاه تاريخي 
ندارد، بلكه بيشــتر نظرهاي شخصي است. اين 
كتاب تمامش ارزش خواندن دارد اما ارزش حفظ 
كردن ندارد، به‌خصوص بعضي از قســمت‌ها كه 
خيلي سنگين نوشته شــده و توضيحات اضافه 

دارد. 
ديگــر اينكه من به بچه‌ها ياد مي‌دهم كتاب را 

طاقه‌باف: خود من مي‌دانم در اولين جلسه‌اي 
كه مي‌خواهم تاريخ تدريس كنم بچه‌ها چه‌ 

سؤال‌هايي از من خواهند پرسيد. مي‌پرسند چرا 
بايد درس تاريخ را بخوانيم؟‌ تاريخ در زندگي 

چقدر كاربرد دارد؟ به بچه‌ها مي‌گويم همان‌طور 
كه رياضي فرمول دارد و روش دارد، تاريخ هم راه 

و روش خودش را دارد
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خلاصه كنند، به اين شــيوه كه به آن‌ها مي‌گويم 
بچه‌ها! امروز هر كتابي كه همراهتان هست بيرون 
بياوريد و يك درســي را با هم شــروع مي‌كنيم به 
خواندن؛ مثلًا كتاب فلسفه‌شان را با هم مي‌خوانيم و 
مي‌گويم من هم مثل شما بار اولي است كه اين كتاب 
را مي‌خوانم، حالا يك تكه را خلاصه مي‌كنيم؛ مثلًا 
از يك صفحه و نيم‌كتاب 5 خط بيرون مي‌كشــيم. 
بعد همين كار را در مورد كتاب تاريخ خودشان انجام 
مي‌دهيم. كم‌كم طوري مي‌شود كه خود بچه‌ها ياد 
مي‌گيرند چه‌طور مطالــب اصلي را از كتاب بيرون 
بكشــند و خلاصه كنند. با كسب اين تجربه خيلي 
به تاريخ علاقمند مي‌شوند به‌طوري كه دانش‌آموزان 
كارودانش و هنرستان نمره‌هاي خيلي عالي از درس 
تاريخ مي‌گيرند. بعد پرســش‌هاي پاياني هم براي 
آن‌ها تهيه مي‌كنم. علاوه‌براين سعي مي‌كنم فيلم 
نشان بدهم، كتاب به آن‌ها معرفي كنم. مثلًا كتاب 
تاريخ طبري را با خودم به مدرسه مي‌برم و مي‌گويم 

فلان مطلب در اين كتاب گفته شده. 
به‌طــور كلي، ما امكانات خيلــي خاصي نداريم. 
چند جلســه در سال بچه‌ها را به كتابخانه مي‌بريم 
و مي‌گوييــم از همين كتاب‌ها يك مطلب انتخاب 

كنند و سركلاس بياورند و بحث كنند. 
زارع )معاون متوسطه(: اولًا من فقط جهت عرض 
خير مقدم به اينجا آمدم. ثانياً بهترين تصميماتي 
كه مي‌شــود در مورد آموزش‌و‌پرورش براي نسل 

آينده گرفت در همين جلسات است.
به‌نظــر من تأليف كتاب درســي بايد دو ويژگي 
داشته باشد، يكي ويژگي‌عمومي و ديگري ويژگي 
تخصصي، ويژگي عمومــي يكي اينكه مفاهيم آن 
براي دانش‌آموز گويا باشد، با علم روز همراه باشد، 
و نكات ارزشــي و كاربردي تاريــخ را داخل محتوا 
بياورد، آموزش‌هاي نظــري و عملي را با هم و در 
هم بياميزد، روحية پرسشــگري را تقويت بكند، با 
فرصت‌هاي آموزشــي تطبيق داده شــود، از ذهن 
دانش‌‌آمــوز، انبان اطلاعات نســازد و دانش‌آموز از 
محتواي آن لــذت ببرد. اين‌‌ها ويژگي‌ عمومي بود. 
در زمينة تخصصي‌كتاب تاريخ بايد بين كتاب‌هاي 
تاريخ گذشــته و تاريخ فعلي تفاوت بگذارد، چون 
تاريخ گذشــته اطلاعاتي است كه از نسل گذشته 
به ما رســيده، اما تاريخ فعلي آن‌ چيزي است كه 
بخشــي از آن را مشــاهده كرديم و فراگير است. 
بايد تاريخ معاصر بيشــتر با واقعيت‌ها تطبيق داده 
شود. به‌علاوه در خود كتاب‌ها سه تا موضوع اصلي 
بايد دخالت داده شــود: اول اينكه دلايل موفقيت 

و شكســت دولت‌ها بيان شــود. دوم سياست‌هاي 
داخلــي و خارجي آن دولت گفته شــود، يعني با 
مردم خــودش چه كرد و با خارجي‌ها چطور رفتار 
كرد. سوم هم اختصاص بخش عملي با فعاليت‌هاي 
پژوهشي اســت، يعني هر واحد درسي بايد با يك 

فعاليت‌هاي پژوهشي همراه باشد. 

يكــي از معلمين تاريخ اعتقادش بر اين بود كه 
مباحث تاريخي را بــراي دانش‌آموزان كاربردي 
كنيم، حتي نظر ايشــان اين بود مي‌‌شود براي 
مقوله‌هايي مثل دروغ، تهمت، حسد و ... ريشه‌هاي 
تاريخي پيدا كرد. آقاي اكرمي شما چقدر نگاهتان 
به آموزش تاريخ كاربردي بوده، چه مهارتي را در 

آموزش تاريخ مناسب و ضروري مي‌دانيد؟ 
اكرمي: در بحث درس‌هاي تاريخي معمولًا  به 
اين نكاتي كه شــما اشــاره كرديد و بيشتر بحث 
اخلاقي مطرح اســت، كمتر پرداخته شده ولي از 
حيث ســابقة تاريخي معمولًا بحث حسد، بخل و 
دروغگويي زياد در حوزة تاريخ داريم، مثلًا ابوالفضل 
بيهقي مي‌گويد بوسهل‌بن زوزني بسيار حسود بود 
و دائم از حســنك وزير بدگويي مي‌كرد، شــهيد 
مطهري مي‌گويد قطار موقعي كه ايســتاده كسي 
به آن سنگ نمي‌زند اما موقعي كه حركت مي‌كند 
سنگ زدن شــروع مي‌شود. ولي حالا اگر بپرسند 
چه كساني سنگ مي‌زنند، مي‌گوييم آن‌هايي كه 
نزديك‌تر هســتند به قطار. اين‌ها در كتب درسي 
آوردنش بسيار بجا است و اگر دانش‌آموز با آن‌ آشنا 

بايد براي دانش‌آموز  زارع: مفاهيم كتاب درسي 
گويا باشد، با علم روز همراه باشد، و نكات ارزشي 

و كاربردي تاريخ را داخل محتوا بياورد
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شود حداقل مي‌تواند در زندگي شخصي خودش 
اثرگذار باشــد ضمن اينكه ما با توجه به مسائل 
روز همان‌طور كه همكاران فرمودند، بايســتي 
تدريــس كنيم خيلــي از اين‌هــا را مي‌توانيم 
حداقل ببينيم، به گوشه و كنار اشاره كنيم و به 
دانش‌آموزان بگوييم فلان‌شــخصي كه در طول 
تاريخ خدمتگزار بوده، مثلًا اميركبير داشــتيم، 
قائم‌مقــام داشــتيم خوب اين‌ها اســير همين‌ 
تهمت‌هــا و دروغ‌ها و كينه‌ها شــدند. در مجلة 
رشــد آموزش تاريخ فكر كنم مقاله‌اي از خانم 
سليقه‌دار خواندم با عنوان »چگونگي كاربردي 
كردن قرآن در تدريس تاريخ« كه نوشــته بود 
مهم‌ترين حرف قرآن عبرت‌آموزي است؛ حدود 
يك‌سوم قرآن، تاريخ است. اين را هم بگويم كه 
يكي از عيب‌هايي هم كه در اين مجلات هست، 
و من چند تا از آن را كه بررســي كردم ديدم، 
خيلي از مســائل كه مطرح شــده بيشتر بيان 
همان كليات است و شيوه‌هاي كاربردي خيلي 
مطرح نشده تا مثلًا من بتوانم سر كلاس از آن 
اســتفاده كنم. در آموزش تاريخ مي‌توان از بُعد 
مذهبي و اخلاقي قرآن كمك گرفت تا ضمن آن 

كار ديني هم انجام گيرد. 

مباحثي كه مطرح شــده بخشي از آن به فن 
بيان معلم برمي‌گــردد. دانش‌آموز تمام توجه 
و نگاهش به معلم اســت كه چه فني را به‌كار 
مي‌گيرد: اين فن بيان يكي از راه‌هايي است كه 
فاني  دانش‌آموزان جذب معلم مي‌شوند، آقاي 

شما فن بيان معلم را چقدر مؤثر مي‌دانيد؟ 
فاني: دبير تاريــخ بايد اطلاعاتش زياد 
باشــد حالا اگــر اطلاعاتش زيــاد بود 
اعتماد‌به‌نفــس او بالا مي‌رود، و اين در فن 
بيان او تأثيرگذار اســت. معلم، حتي اگر سابقه 
هم دارد، شبي كه مي‌خواهد فردا تدريس كند 
بايــد يك بار كتاب را بخواند تا با اعتماد‌به‌نفس 
بيشتري ســر كلاس برود. اگر هم رفت در يك 
جايي كه مثلًا لهجه‌هاي مختلفي اســت سعي 
كنــد كتابي صحبت كند؛ مثــل گويندة اخبار 
صداوسيما كه در سراسر ايران صحبت‌هايش را 
متوجه مي‌شوند. پس فن بيان خيلي مهم است. 
معلم بايد لفظ‌ها و اصطلاحات و اسامي رهبران 
را بداند تا در بيان تاريخ دچار اشــتباه نشــود. 
به‌نظر مــن آموزش‌و‌پرورش هنگام اســتخدام 
معلمان بايد از نظر فن‌ بيان هم امتحان بگيرد. 

آقاي مهدي‌نژاد، در اين مورد نظرتان چيست؟ 
برخي دبيران اطلاعات تاريخي دارند اما شايد 

فن‌بيانشان ضعيف باشد.
مهدي‌نژاد: معلم تاريخي مي‌تواند موفق باشد 
كه تسلط بر درس داشته باشد، كلية اصطلاحات 
درس را بلد باشد، بتواند كامل توضيح بدهد، پاي 
تخته شكل بكشد، بلد باشد براي هر قضيه‌اي، با 
بيان كامل و شيرين مباحثي را مطرح كند. اين 
باعث مي‌شود كه مفاهيم و اصطلاحات با عمق 
بيشــتري در ذهن دانش‌آموز جا بيفتد ولي اگر 
تواني نداشته باشد كلاس او بي‌بهره خواهد بود. 

خانم طاقه‌بــاف، فكر مي‌كنيد كه در گزينش 
معلم تاريخ چه معيارهايي را بايد در نظر بگيريم 
تا در چارچوب برنامة‌ درســي و تدريس دچار 

مشكل نشويم. 
طاقه‌باف: فكر مي‌كنم از جذابيت‌هاي معلم‌ها 
براي  دانش‌آموزها اين است كه ظاهري آراسته 
داشته باشد. ديگر اينكه دبير بايد قوة بيان عالي 
داشته باشد، تســلط داشته باشد و صبر خيلي 
زياد؛ آرامش بايد در چهر‌ه‌اش موج بزند. آرامش 
و صبــوري معلم خيلي مهم اســت. در ضمن 
معلم تاريخ اولًا بايد در علم به‌روز باشــد. البته 
لازم نيست مثلًا فرمول‌هاي رياضي و فيزيك و 
شيمي را بداند ولي يك مقداري از روان‌شناسي 
را بايد مطالعه داشته باشد تا بتواند 20 تا 30 تا 
دانش‌آموز را در يكي دو جلسه اول روان‌شناسي 
بكند. شخصيت‌شناسي معلم بايد كامل باشد و 
هر شخصيتي را بشناسد تا بتواند با آن‌ها ارتباط 

مهدي‌نژاد: ســعي نمي‌كنم كلاس خشك باشد، 
حالتي به كلاس مي‌دهم كه دانش‌آموز درس تاريخ 

را ياد بگيريد و علاقمند هم بشود
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برقرار كند. مهارت‌هــاي كلامي هم خيلي مهم 
است. در كل چيزي كه من فكر مي‌كنم در جذب 

دانش‌آموز مهم است برقراري ارتباط است. 
يكي از نكاتي كه در تمام حوزه‌هاي آموزشي 
مورد توجه والدين و دانش‌آموزان است، معلومات 
و شخصيت معلم است. باتوجه به فضاي مجازي 
كه در دسترس اكثر دانش‌آموزان است معلم بايد 
از نظر علمي يك ســر و گردن بالاتر از شاگرد 
باشد، معلم تاريخ به‌عنوان يك مرجع علمي بايد 
طوري در كلاس مطرح باشد تا وقتي دانش‌آموز 
در مواردي به بن‌بست مي‌رسد تكيه‌گاه او معلم 
باشد. در اين مورد شــما آقاي زرنگار صحبت 

بفرماييد. 
زرنگار: من 120 عنوان فيلــم تاريخي تهيه 
كرده‌ام كه به تناســب درس‌ها از آن‌‌ها استفاده 
مي‌كنيــم. در مورد حــوادث روز هم، كه ممكن 
است ديشــب مثلًا اتفاق افتاده باشد، براي مثال 
حملة تركيه به ســوريه و ... كــه دانش‌آموزان را 
هم تحت‌تأثير قــرار مي‌دهد، دبيــر مي‌تواند از 
رســانه‌هاي روز اســتفاده كند. اگر معلم تاريخ 
بخواهد موفق باشــد بايد به‌روز باشــد و از تمام 
امكانات آموزشــي جديد بهره‌مند شود و از آن‌ها 

در كلاس درس استفاده كند.  

آقــاي اكرمي، بعضــي از معلمــان تاريخ ما 
نگاهشان اين است كه دانش‌آموزاني كه بيشتر 
دارنــد دانش‌آموزاني  به محفوظــات گرايش 
هستند هوشــمند و موفق زيرا از حافظه خوبي 
برخوردارند. پس مباحث تحليلي، اســتدلالي و 

اكتشاف چه جايگاهي در درس تاريخ دارند؟ 
اكرمي: من دو تا شــاگرد دوقلو داشتم. اين‌ها 
كتــاب تاريخ كه تدريس مي‌شــد جلســة بعد 
مي‌آمدند و درس را خط‌به‌خط مي‌گفتند؛ يعني 
حافظه‌شان آن‌قدر قوي بود كه بقية دانش‌آموزان 
مبهوت مي‌ماندند. ولي من به شخصه اين روش 
را نمي‌پســندم. و به بچه‌هــا مي‌گفتم اين‌گونه 
دانش‌آموزها اگر جملــه‌اي را كمي تغيير بدهي 
در پاســخ در مي‌مانند. روش تدريس و يادگيري 
تاريخ نبايد به اين شكل باشد. شيوة ارزشيابي هم 
نبايد فقط براســاس محفوظات دانش‌آموز باشد. 
البته حافظه خوب است و كمك مي‌كند به اينكه 
در امتحان موفق شويم ولي اين روش در جايگاه 
پژوهش و تجزيه‌وتحليل تاريخ ارزش زياد ندارد. 

آقاي زرنگار، شما يك جمع‌بندي داشته باشيد 
از مجموعه بحث‌هايي كه شد. براي بهتر شدن 
تدريس در حوزة آموزش تاريخ و رفع مشكلات 

اين حوزه چه‌كار كنيم؟ 
زرنگار: عرض كنــم اگر من خودم تا به تاريخ 
علاقمند نباشم و اطلاعات خوب هم نداشته باشم 
نمي‌توانم آن را درست تدريس كنم. بنابراين فرد 
بايد علاقمند و متخصص در اين درس باشــد تا 
موفق شود. ديگر اينكه معلم بايد فراجناح باشد. 
ســر كلاس لااقل بايد فراجناح باشد من هميشه 
مثال مي‌زنم كه ملاك ما بايد بازي خوب باشــد 
نه اينكه طرفدار ســبز، ســرخ يا آبي باشيم. اين 
باعث مي‌شــود كه ما اگر سرخ هستيم حسنات 
آبي را نبينيم و بالعكس، در نتيجه فقط جناح‌گرا 
مي‌شويم و بسياري از اشتباهات را تأييد مي‌كنيم 
چون در اين جناح هســتيم پس سعي كنيم كه 
خصوصاً در بخش تاريخي فراجناحي عمل كنيم 
كه هم دانش‌آمــوزان ممكن اســت جناح‌هاي 
مختلف سياسي داشته باشــند كه جبهه‌گيري 
در مقابل ما نكنند و حرف ما را هم باور داشــته 
باشند. همان‌طور كه همكارها فرمودند و شما هم 
فرموديد بهترين راهكاري كه مي‌توانيم ارائه كنيم 
اين است كه كتاب درسي تاريخ از نظر اطلاعات 
و داده‌ها به‌روز باشد، قابل فهم باشد، ساده باشد 
پرسشــگر باشد و ذهن دانش‌آموز را به پرسش و 
كاوش وا بــدارد؛ اين از متن، يعني اول بايد متن 
خوبي باشــد. دومين عامل دبيرها هستند. سوم 
وســايل كمك آموزشي اســت. ما در يزد خيلي 
امكانــات نداريم و بضاعت كمــي داريم ولي در 
تهران مثلًا نقشه‌هاي تاريخي تهيه كردند، يا فيلم 
بهترين آموزش اســت اي‌كاش مي‌شد خيلي از 
اين مسائل تاريخي را با مستند نمايش داد و هر 
امكان كمك آموزشــي كه مي‌توانند فراهم كنند 
كه به درس تاريخ كمــك كند. چهارمين عامل 
دانش‌آموز اســت. كه همان‌طور كه آقاي اكرمي 
فرمودند، نمي‌توانيم در هنرستان‌ همان شيوه‌اي 
را بــه‌كار ببريم كــه من مثلًا در اســتعداد‌هاي 
درخشان به‌كار مي‌برم. اين برمي‌گردد به كيفيت 
دانش‌آموزان از يك طرف و تجربيات و شيوة بيان 
و تدريس معلم كه هر كدام از اين‌ها يك شــيوة 

تدريس خاص خودش را مي‌طلبد.

همكاران عزيز، خيلي ممنون كه در اين نشست 
مشاركت كرديد.  
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تاريخ ايران باستان

نخستين جنگ صليبي در تاريخ

       اشارة مترجم
پژوهش در زمينة ســقوط امپراتوري ساســانيان، به‌عنوان يكي از برش‌هاي مهم تاريخي ايران، هنوز هم به دلايل 
گوناگون از جايگاه ويژه‌اي برخوردار اســت. بســياري برآنند كه ريشة سقوط حكومت ساسانيان را نه در زمان يزدگرد 
ســوم، كه در دوران پيش از آن و به‌ويژه در دوران حكومت خســروپرويز بايد جست‌وجو كرد؛ زيرا خسروپرويز بود كه 
به‌واسطة برخي هوس‌هاي شخصي و تحميل جنگ‌هايي عمدتاً غيرقابل توجيه بر ايران، پايه‌‌هاي حكومت ساسانيان را 
متزلزل ساخت. آغاز كردن جنگ با »فوكاس« امپراتور روم ‌شرقي به بهانة حمايت از »موريس« امپراتور پيشين، يكي 
از اين جنگ‌ها بود. پس از فوكاس، امپراتور »هراكليوس« كه توان مقابله با ارتش خسروپرويز را نداشت و به‌دنبال فرار 
از پايتخت )بيزانتيوم( بود با اصرار مردم و به‌ويژه كليساي روم شرقي، در برابر ساسانيان ايستادگي كرد. وي با بهانه قرار 
دادن مسائل مذهبي، جنگ عليه ايران را آغاز كرد و توانست با تحريك ايمان مذهبي مسيحيان و ارتش خود، ايرانيان 
را ـ كه چندسال پيش از آن به‌دنبال يافتن راه فرار در برابر آن‌ها بود ـ شكست دهد. اين امر آغازي بر سقوط حكومت 
ساسانيان بود. مورخان مسيحي، از اين جنگ به‌عنوان »نخستين جنگ صليبي« مسيحيان در تاريخ نام مي‌برند. ناگفته 
نماند در قرآن نيز از اين شكست نخستين و سپس پيروزي نهايي روميان در برابر ساسانيان، سخن به ميان آمده كه 
به‌عنوان يكي از پيش‌گويي‌هاي اين كتاب الهي شناخته مي‌شود. مقالة حاضر به بررسي اين مقطع مهم از تاريخ روابط 

ايران و روم با تأكيد بر جنگ صليبي مزبور مي‌پردازد.

كليدواژه‌ها: هراكليوس، خسروپرويز، روم شرقي، ساسانيان، جنگ صليبي

نويسنده: روبرتو نارانجو
مترجم: ادهم اندكائي‌زاده
دبير دبيرستان‌هاي اهواز
andekaiezadeh@gmail.com
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لشکركشی امپراتور هراكليوس به پارس

هراكليــوس1 امپراتور بيزانس2 يا روم شــرقي، بين 
سال‌هاي 621 تا 628م جنگي خونين، ويرانگر و توان‌فرسا 
در برابر شاهنشــاهي ساسانيان دســت زد. با نگاهي به 
رخدادهاي پيش از آن، سه دليل قانع‌كننده براي اين اقدام 
هراكليوس مي‌توان برشمرد: نخست، براي پايان دادن به 
جنگ‌هاي فاتحانة ايرانيان در قلمرو حكومت روم شرقي 
]كه از ســال‌ها پيش ادامه داشت[، دوم براي پايان دادن 
به عقب‌نشيني مسيحيان در برابر ايرانيان، از بخش‌هاي 
داخلي روم شــرقي، و سوم پاسخ به نيازهاي روحي يك 
امپراتور جوان كه تشنة ماجراجويي و كسب نام و اعتبار 
بــود، يعني خود هراكليوس. هرچند اين جنگ، راحت و 
آسان نبود ولي به هرحال سبب بازسازي دوبارة امپراتوري 

روم شرقي به‌عنوان يك ابرقدرت در آسياي صغير شد.
از ميان سه دليل گفته شده براي لشكركشي روميان 
در برابر دولت قدرتمند ساســاني، پايان دادن حملات 
ايرانيان به قلمرو امپراتــوري روم، مهم‌تر از ديگر دلايل 
بود. در واقع، شــروع اين جنگ به سال 603م ـ دومين 

سال به قدرت رسيدن امپراتور فوكاس ـ بازمي‌گشت. 
در آن سال خسرو]پرويز[ پادشاه ايران، مجموعه‌اي از 
تهاجمات را به سرزمين‌هاي روميان و اشغال آن‌ها آغاز 
كرد3 كه بيش از 15 ســال به‌طول انجاميد. خسرو‌پرويز 
در همان نخستين ســال لشكركشي، سپاه روم شرقي 
را در نبرد »Arxamoun« بــا به‌كارگيري فيل‌ها در 
هجوم به قلعه‌ها و دژهاي روميان شكست داد ]تورتلدوف 
)Turtledove(، 292:1982[ يك ســال بعد )604م( 
نيز شــهر »دارا«4 و مناطقي از بين‌النهرين و ســوريه 

به‌دست ايراني‌ها افتاد.
فوكاس5 به سختي مي‌توانست در برابر فتوحات ايرانيان 
ايســتادگي كند، به‌ويژه اينكه در سال 607م، هم‌زمان 
با تصرف ارمنســتان، كاپادوكيه6، گالاتيا7 و پافلاگونيا8 
]به‌دست ايرانيان[، بربرها نيز مدام عليه روم شرقي دست 
به شورش و اغتشاش زدند. در نتيجه، نيروهاي ايراني بدون 
هيچ‌گونه رودررويي و مقاومتي، از رود فرات9 گذشتند و 
بخش‌هايي از ســوريه و فلسطين را ويران ساختند و در 
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تمام محورها به سوي كالسدون10 پيشروي كردند.
در نخستين ســال از امپراتوريِ هراكليوس )610م(، 
ايرانيان بار ديگر به سوريه حمله كردند و شهرهاي آپاميا11 
و ادِِسا12 را تصرف كردند و تا انطاكيه13 نيز پيش رفتند. 
در كتاب »گاه‌شمار تئوفانس14« آمده است كه »روميان 
با آن‌ها رودررو گشتند، جنگيدند و قلع‌وقمع شدند... همة 
ارتــش روم  از ميان رفت، به گونه‌اي كه تعداد اندكي از 

سربازانشان جان سالم به در بردند.« )همان: 299(
در ســال 611م، يعنــي دومين ســال از ســلطنت 
هراكليوس، وضعيت براي او و شهر بيزانتيوم )پايتخت( 
بهبود نيافت. ايرانيان فرمانرواي كاپادوكيه و هزاران نفر 
ديگر را به اسارت گرفتند و بدتر اينكه در بخش اروپايي 
بيزانس، قبايل »آوار«15 هم، به غارت منطقة بالكان دست 
زدند. هراكليوس يك هيئت تحقيق و بازجويي را تعيين 
و مأمور كرد تا دربارة نيروهاي نظامي موجود در كشور 
بررســي‌هايي انجام دهند كه بر پايــة گزارش دريافتي 
متوجه شد از مجموع لشكرهايي كه همراه فوكاس در 
برابر موريس ]امپراتور پيشين[ به نبرد پرداختند تنها دو 

لشكر باقي مانده است )همان:300(.
در ســال 613م و پس از تصرف دمشــق به‌دســت 
ايرانيان، شاهد نخســتين تلاش سياسي امپراتور براي 
جلوگيري از ادامة پيشروي ايراني‌ها هستيم. هراكليوس 
براي دست‌يابي به صلح، ســفيراني را نزد خسروپرويز 
فرستاد ولي خسروپرويز آن‌ها را بازگرداند. در سال بعد، 
خسروپرويز نواحي اردن و فلسطين و همچنين پس از 
سه هفته محاصره، شهر مقدسِ اورشليم ]بيت‌المقدس[ 
را تصرف و غارت كــرد16 و از جمله تكّه‌هايي از صليب 
مقــدس را غنيمــت گرفــت. همچنين ريش‌ســفيدِ 
 شــهر بيت‌المقدس و تعداد بي‌شــماري را اسير كرد.17 

)همان: 301(
فتوحات خسروپرويز در ميان سال‌هاي 615م و 619م 
به اوج خود رسيد ]و دامنة آن‌ به شمال آفريقا نيز كشيده 
شد[، به‌طوري‌كه تمام مصر، اتيوپي، ليبي و كارتاژ18 نيز به 
تصرف ايرانيان درآمد. در سال 615م دسته‌هايي از سپاه 
ايران به نزديكي تنگة بسفر ]نزديك پايتخت روم شرقي[ 
رسيدند؛ ]اما[ ســقوط مصر در بهار سال 619م بسيار 
حياتي و تعييــن كننده‌تر بود چرا كه تأمين ذرت مورد 
نياز بيزانتيوم19 را مختل كرد. مصر ثروتمندترين استان 
 ،)Ostroyorsky( روم شــرقي بود ]استروگورســكي
95:1969[. به هر روي، خســروپرويز براي زنده كردن 
شاهنشــاهي باســتاني پارس ]هخامنشــيان[ آماده و 

ثابت‌قدم بود.
از نگاهي ديگر، حملة نظامي بــه ايراني‌ها را مي‌توان 
در شــمار »جنگ‌هاي صليبي«20 يا جنگ‌هاي مذهبي 

طبقه‌بندي كرد. ]توضيح اينكــه[ مذهب، در آن زمان 
]يعني در دوران قرون وسطا[ بيش از دوران جديد، زندگي 
روزمرة‌ انسان‌ها را تحت‌تأثير قرار مي‌داد. افراد و حاكمان 
هــر كاري را يا بر پاية جلب‌رضايت خدا و يا به ســبب 
اينكه خدا دستور داده بود انجام مي‌دادند. لذا هنگامي‌كه 
اين اعتقاد از ســوي يك مذهب متفاوت، يعني ايرانيان 
زردشتي، به چالش گرفته شد، رومي‌ها براي ايستادگي 
در برابر آن به جنبش درآمدند. از آنجا كه سرزمين‌هاي 
تصرف شده به‌دست ايرانيان عمدتاً مسيحي‌نشين بودند 
و توسط نيرويي فتح شده بودند كه با اعتقادات مسيحي 
دشمني داشت لذا واكنش آشكار روميان در قالب »يك 
نهضت عظيم بازپس‌گيري مذهبي«21 انجام مي‌گرفت. در 
سرزمين‌هاي اشغال شده، مسيحيان زير فشار سركوب و 
آزار ايرانيان بودند و بسياري از آن‌ها كشته مي‌شدند؛ حتي 
بقاياي صليب‌ مقدس و يكي از اشــياء مورد تكريم دين 

مسيحيت قلمداد مي‌شد، به غنيمت گرفته و به ايران برده 
شده بود.22 شهر اورشليم نيز براي چند روز آتش‌سوزي، 
تخريــب و قتل‌عام را تجربه كرد كــه از پيامدهاي آن، 

تخريب كليساي »گورستان مقدس«23  بود.
پيش از آغاز جنگ، كليســاي روم شرقي براي نشان 
دادن حمايت كامل خود از اين سازماندهي و تدارك براي 
حمله، كمك فوق‌العاده و بي‌اندازه‌اي به هراكليوس كرد. 
كليسا ثروت و اموال خود را كه شامل تنديس‌ها 
و شــمايل‌هاي طلايي و نقره‌اي بود، براي ذوب 
كردن وتبديل آن‌ها به پول، به حكومت اهدا كرد. 
همان‌طور كه »استروگورسكي« در كتابش آورده »جنگ 
در فضايي از شور و تعصب مذهبي، كه تا پيش از آن در 
هيچ زماني ديده نشده بود، آغاز گشت.24« )همان:100(

در ســال 621م، وقتي كه روميان آماده حمله شدند 
هراكليوس در آغاز جنگ با به‌دست گرفتن تصويري از 
مسيح و با اظهار ايمان قوي نسبت به آن، سربازان افسرده 
و نامنظم خــود را مورد خطاب قرار داد و آنان را تهييج 
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كرد. سال بعد ]622م[ امپراتور بار ديگر سرزمين‌هاي 
ايــران را مورد تاخت‌وتاز قــرار داد كه طي آن باز هم 
ســربازانش را با ســخناني كه كم‌وبيش رنگ تقدس 
داشــت مورد خطاب قرار داد. او وظيفة سربازان را در 
انتقام گرفتن از اهانت‌كنندگان به خدا، به آنان يادآوري 
كرد25. پس از اين ســخنراني، هراكليوس، نيروهايش 
را آماده جنگ احساس كرد )تورتلدوف، 307:1982(.

هدف ديگــر از جنگ صليبي، بازپس‌گيري صليب 
مقــدس، و در واقع )تكّه‌هايي از صليب،( بود؛ صليبي 
كه در سال 614م در اورشليم غنيمت گرفته و به ايران 
فرســتاده شــده بود. از اين آرمان و آرزو نيز به‌عنوان 
هدفي مهم كه ســربازان را متحد و يكپارچه مي‌كرد 

استفاده شد.
پس از آغاز جنگ، ارتش روم شرقي حقيقتاً همچون 
يك ارتــش صليبي رفتار كرد. پيش از فرا رســيدن 
زمستان سال 622م، هراكليوس ]در نزديكي قفقاز26[ 
از سربازانش خواســت كه نيت خود را خالص و پاك 
گردانند، سپس كتاب انجيل را باز كرد و به آن تفأل زد 
و فهميد كه طبق آن بايد در همان فصل زمستان، ‌به 
آلبانيا27 هجوم ببرد )همان:308(. بنابراين حمله كرد 
و به محض ورود به آلبانيا، تمامي اسيران و زندانيان را 
آزاد ساخت. البته بسياري از آن‌ها به‌عنوان قدرشناسي 

و اداي دين، به اردوي او پيوستند.
به‌عنوان شاهد و نشان بيشتري از اين تعهد مذهبي 
هراكليوس ]براي آغاز كردن جنگ[، در بهار ســال 
630م در ميان شادي و هيجان فراوان مردم، صليب 
راستين )مقدس( را بار ديگر در بيت‌المقدس نصب 
كرد كه اين اقدام او به نماد پيروزي آن‌ها در نخستين 

جنگ مقدس مسيحيان بدل شد.

بيشــتر نگاه كنيد به: تاريخ ايران، كمبريج، جلد 3، قســمت اول، صص 
266ـ 260(

Dara .4: دارا يكي از شــهرهاي مهم امپراتوري روم شــرقي بود كه از 
ســال 573م در دســت ايرانيان بود ولي به پاداش كمك بيزانسي‌ها به 
خسروپرويز در به‌دست آوردن دوبارة پادشاهي، به آن‌ها داده شد. آثار بجا 

ماندة آن در روستاي اگول تركيه قرار دارد.
5. Phocas

Kappadocia .6: )ســرزميني در بخش‌هاي مركــزي آناتولي )تركيه 
امروزي( و در ساحل جنوبي درياي سياه(

Galatia .7: از شــهرهاي قديمي و مهم روم شــرقي بود. شــهر آنكارا 
پايتخت كنوني تركيه در ناحيه گالاتياي باستاني قرار دارد.

paphlagonia .8: از شهرهاي قديم روم شرقي و در ساحل درياي سياه 
قرار داشت. اين شهر امروزه در تركيه قرار دارد.

9. Euphrates.
Chalcedon .10: اين شــهر باســتاني در آســياي صغير بر روي يك 
شبه‌جزيره در ساحل درياي مرمره و نزديك دهانه تنگه بسفر قرار داشت. 
در واقع دروازة ورود به قســطنطنيه بود. امروزه بخشي از شهر استانبول 
اســت و منطقة »قاضي كوي« ناميده مي‌شــود. كالسدون ريشه فينيقي 

دارد و به‌معناي شهر تازه است.
Apamea .11: از شــهرهاي باستاني ســوريه بوده است. اين شهر در 

ساحل درياي مديترانه و در كنار شهر امروزي حما قرار دارد.
Edessa .12: شــهري تاريخــي از زمــان آشــوريان واقع در شــمال 
بين‌النهرين ميان موصل و شــام كه يونانيان آن ‌را به اين نام ناميدند. در 

فارسي رها و در عربي الرها ناميده مي‌شود.
Antioch .13: از شهرهاي به‌نام و باستاني است كه در حدود سال 300 
ق.م به‌دست سوكوس اول جانشين اسكندر در متصرفات شرقي يونان بنا 
شد. اين شــهر امروزه با همين نام در جنوب كشور تركيه و در كنار رود 

اورنتس در 22 كيلومتري ساحل درياي مديترانه قرار دارد.
theophanes .14: تئوفانــس يكــي از مورخــان بــزرگ بيزانســي 
)818ـ752م( بود. وي كه راهب كليسا نيز بود كتاب گاه‌شمار )سالنامه( 
خود را با يك شــيوه جديد از وقايع‌نگاري تاريخي نوشت و در آن به بيان 
وقايع امپراتوري بيزانس به‌صورت ســالانه در ميان ســال‌هاي 602م تا 

818م پرداخت.
15. Avar

16. تصرف شــهر بيت‌المقدس به‌دست يكي از ســرداران نامي ساساني 
به نام »شــهربراز« انجام گرفت. )تاريخ ايران، كمبريج، جلد 3، قســمت 

اول، ص 265(
17. البته به تلافي تســخير شــهر بيت‌المقدس )اورشــليم(، بعدها و در 
سال 623م هراكليوس نيز پس از تصرف آذربايجان معابد و آتشكده‌‌هاي 
زردشتيان را تخريب و غارت كرد. )تاريخ ايران، كمبريج، جلد 3، قسمت 

اول، ص 266(
Carthage .18: تونس امروزي

Constantinople.19: قسطنطنيه، اسلامبول، استانبول. اين شهر قبل 
از سقوط به‌دست كنستانتين بيزانتيوم نام داشت.

20. Religious Crusade
21. A major religious reconquest
22. اين صليب به‌عنوان غنيمت به تيسفون پايتخت ساسانيان برده شد.
23. Holy Sepulcher.

24. به اعتقاد استروگورسكي اين نخستين جنگ با مشخصات جنگ‌هاي 
قرون وسطايي و البته پيشگام جنگ‌هاي صليبي آينده بود.

25. ايــن موضوع به جز در كتاب‌هاي مورخان مســيحي در هيچ كتاب 
ديگري آورده نشده است. )مترجم(

26. Caucasus
Albania .27: آلبانيا منطقه‌اي بوده اســت در قفقاز و با آلباني كنوني 
در بالكان متفاوت اســت. آلبانيا دولتي بود كه در سدة دوم پيش از ميلاد 
در ناحية قفقاز پديد آمد و پس از مدتي به دســت ساســانيان افتاد و از 
استان‌هاي مهم پادشاهي ساساني به‌شمار مي‌آمد و با نام »پادشاهي ارَّان، 
Arran« شناخته مي‌شد. امروزه در كشور جمهوري آذربايجان قرار دارد.
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پي‌نوشت‌ها
Heraclius .1: هرقل؛ متولد ســال 574م در كارتاژ و مرگ او در سال 
641م در بيزانتيوم )قســطنطنيه بعدي( روي داد. وي از سال 610م تا 

زمان مرگش امپراتور روم شرقي بود.
Bizantine .2: روم شرقي.

3. علت اين حمله مسائل داخلي بيزانس بود. توضيح اينكه پس از كمك 
موريس امپراتور وقت روم شرقي به خسروپرويز براي غلبه بر بهرام چوبين 
و بازگشــت دوبارة وي به پادشــاهي، طبق تعهدي كه خسروپرويز كرده 
بود برخي مناطق قلمرو ايران به موريس داده شــد. در زمان »موريس« 
روابط نسبتاً پايداري ميان ايران و روم شرقي برقرار بود تا اينكه در سال 
602م ســپاهيان بيزانس در بالكان به رهبري يكي از افسران خود به نام 
»فوكاس« راهي پايتخت شــدند و موريس را به قتل رساندند. به هنگام 
امپراتوري فوكاس شورش‌هايي در نواحي گوناگون امپراتوري در گرفت و 
خســروپرويز به فكر استفاده از اين فرصت بود. در بهار 603 كه سفيران 
بيزانس به دربار ساســاني آمدند تا امپراتوري فــوكاس را اعلام دارند به 
زندان افتادند. بدين ترتيب خســرو براي اعلان جنــگ به بيزانس بهانه 
خوبي در دست داشــت كه همانا انتقام خون موريس بود. )براي آگاهي 



آموزش در مدارس عصر 

صفوی
 موسی‌الرضا بخشی استاد
مدرس دانشگاه فرهنگیان، پردیس نسیبه
rezabakhshi385@gmail.com

       مقدمه
ظهــور حکومت صفوی در اوایل قرن دهم هجری قمري از حوادث مهم تاریخ ایران اســت. صفویان علاوه بر ایجاد 
یکپارچگی سیاسی ایران، مذهب تشیع اثنی‌عشری را هم در ایران رسمیت دادند و این کاری بود که پیش از آن هیچی‌ک 
از قدرت‌های شیعه نتوانسته بودند به آن جامة عمل بپوشانند. در چنین بستر مساعدی، تعلیم‌وتربیت بر آموزه‌های شیعی 
استوار گردید و زمینة مناسبی برای رشد و شکوفایی معارف شیعی در ایران فراهم آمد. در عصر صفوی مدارس بسیاری 
با حمایت شاه، خاندان سلطنتی، صاحب‌منصبان و ثروتمندان خیر بنا شد. احداث مدارس از دورة شکوفایی عصر صفویه، 
یعنی از دورة ‌شاه عباس اول )حک: 1036- 996ق.( شروع شد و حتی در دوران انحطاط سیاسی عصر صفوی، یعنی 
دورة حکومت شاه سلیمان )حک: 1105- 1077 ق.( و شاه سلطان حسین )حک: 1136- 1105 ق.( نیز ادامه یافت. 
از این منظر دورة ضعف و انحطاط عصر صفویه مقارن با دورة‌ اوج و شکوفایی ساخت مدارس است. به قول شاردن، در 
دورة حکومت شاه سلیمان در اصفهان، پایتخت صفویه حدود پنجاه مدرسه1 وجود داشته است )شاردن، 1336- 170(. 
اندیشــة دینی غالب در مدارس این دوره، تشیع اثنی‌عشری بود و واقفان و بانیان مدارس، به‌رغم اختلاف در بعضی از 
مسائل، بر سر این موضوع اتفاق نظر داشتند که مدارس باید مکانی برای آموزش تعالیم شیعة اثنی‌عشری باشد. از این‌رو، 

تعلیم و تعلم متون درسی شیعه در رشته‌های گوناگون به‌طور گسترده در مدارس رواج یافت. 
در این نوشتار تلاش می‌شود محتوا و سازمان آموزش مدارس و مراکز تعلیمات عالی این دوره مورد بررسی قرار گیرد. 

در ابتدا نگاهی گذرا به محتوای آموزشی مکتب‌خانه‌ها یا مرحلة پیش از مدرسه خواهیم داشت.

کلیدواژه‌ها: صفویه، تعلیم‌وتربیت، مدارس، تشیع اثنی‌عشری

ايران دورۀ اسلامى
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محتوای آموزش در مکتب‌خانه‌ها
مراکز آموزشی عصر صفویه به همان شیوة دیرینه 
در ایران، یعنی از مکتب‌خانه آغاز و به مدارس ختم 
می‌شد )شــاردن، 1338: 170(. به نظر می‌رسد، 
فرســتادن کودکان به مکتب‌خانــه در ایران عصر 
صفوی عمومیت داشــته اســت. تاورنیه، یکی از 
مشهورترین سیاحان عصر صفوی، در سفرنامة خود 
می‌نویسد: »کودکان آن‌ها مانند کودکان ما عادت 
به بازی در کوچه‌ها ندارنــد و همین‌که از مکتب‌ 
بیرون می‌آیند نزد پدرانشــان می‌نشیند و حرف 
او را می‌آموزنــد« )تاورنیــه، 1336: 1381(. مواد 
درسی آنان در مکتب‌خانه )مرحلة پیش از مدرسه( 
براساس آنچه در کتب شرح احوال و سفرنامه‌های 
سیاحان اروپایی آمده است، چنین بود: »کودکان 
ابتــدا در مکتب‌ خواندن و نوشــتن می‌آموختند 
)وحیــد قزوینی، 1383: 24(. پــس از خواندن و 
نوشــتن، به آنان قرآن، نماز، احکام دین، مقداری 
حســاب و مقدمات زبان عربی از کتاب‌هایی چون 
امثلــه و تصریف و کافیة ابن‌حاجب و قرائت متون 
دینی و ادبی تعلیم داده می‌شد« )صدیق، 1354: 
275(. اولئاریوس، یکی از سیاحان خارجی عصر 
صفوی می‌گویــد: »کودکان خوانــدن و قرائت را 
بلافاصله، پس از آنکه با حروف الفبا آشــنا شدند، 
با قرآن شــروع می‌کنند و پس از قرآن، گلستان و 
بوستان سعدی و حافظ را می‌خوانند« )اولئاریوس، 
1369: 675(. در دورة مکتب‌خانــه، گلســتان و 
بوســتان سعدی از مشــهورترین و دل‌پسندترین 
متون ادبی و درســی به‌شــمار می‌رفت؛ به ویژه 
گلســتان به‌قدری مورد توجه و علاقة ایرانیان بود 
که به گفتة محســنای شــیرازی، یکی از شعرای 
عصر صفوی، »سوادخوانی اطفال از گلستان است« 

)گلشنی، 1349: 86(.
آنچه ســیدنعمت‌الله جزایری )م 1112 ق.(، 
شاگرد علامه مجلســی، در شرح حال خود آورده 
است با مطالب سفرنامه‌ها مطابقت دارد، او می‌گوید: 
»در ســن پنج‌سالگی، در حالی‌که با سایر کودکان 
مشغول بازی بودم، پدرم سر رسید و به من گفت 
پســرم بیا با من نزد معلم رفته تا خط و کتابت را 
یاد بگیری. پس من و دوســتم را نزد معلم برد. در 
آنجا من و دوستم حروف هجا را آموختیم و پس از 
آن به ختم قرآن پرداختیم و بسیاری از قصیده‌ها و 
اشعار را نیز خواندیم« )جزایری، بی‌تا، ج 4: 302(.

شــایان توجه است که برنامه‌ای مدون و منظم و 
فراگیر در این مرحله وجود نداشت و حکومت نیز 

هیچ‌گونه دخالتی در مکتب‌خانه‌ها نمی‌کرد. ملا یا 
معلمِ مکتب مهم‌ترین شــخص در تعیین شرایط 
کلاس درس و محتوای آموزش بود. گاهی موارد با 
درخواست والدین یا نظر واقف، ممکن بود محتوای 
آموزش تعیین شود یا تغییر یابد. هرکس به‌راحتی 
می‌توانســت مکتب‌خانــه‌ای دایر کنــد )درانی، 

.)98:1376
برنامه‌های آموزشی مکتب‌خانه‌ها در عصر صفوی 
را می‌توان ترکیبی از تربیت دینی و تربیت علمی 

دانست.
1. تربیت دینی، شــامل آمــوزش عقاید مذهب 
شیعه و ایجاد محبت نســبت به حضرت علی)ع( 
و فرزندانــش تحت‌تأثیر مذهب رســمی جدید، و 
آموزش و یادگیری قرائت قرآن و هم‌چنین تعلیم 
احــکام دین بود. کمپفر در ســفرنامة خود دربارة 
آموزش‌های دینی در مکتب‌خانه‌ها می‌نویسد: »در 
آموزش‌های دینی قواعد نماز، وضو، غسل، روزه و 
دیگر احکام دینی جزء برنامه‌های درســی است« 

)کمپفر، 1360: 28(.
2. تربیت علمی، شامل یادگیری الفبای فارسی، 
آمــوزش خط و ســواد فارســی، روخوانی متون 
فارسی، حفظ اشعار، یادگیری مقدمات زبان عربی 
و مقداری مقدمات علم حســاب بود )اولئاریوس، 

.)680 :1369

عهد  مــدارس  در  آموزش  محتوای 
صفويه

چنان‌کــه گفتــه شــد، در عصر صفویــه نظام 
تعلیم‌وتربیت از حمایت حکومت برخوردار شــد و 
نقش مهمی را در جهت اشــاعه و نهادینه کردن 
مذهب شــیعه برعهــده گرفت. این امر ســبب 
محوریــت یافتن علوم دینــی در این دوره گردید 
و ســایر علوم را تحت‌الشعاع قرار داد به حدی که 
عنــوان عالم، به عالمان دیــن، خاصة فقها اطلاق 
می‌شــد )وکیلیان، 1381: 58(. اوج نفوذ علما در 
دربار صفوی، در دورة شاه سلطان حسین صفوی، 
آخرین پادشاه این سلسله پیش از تسلط افغان‌ها 
بــود. ملا محمدباقر مجلســی )د. 1111ق.( و آقا 
جمال خوانساری )م1122 ق.( از جمله این عالمان 
بانفوذ بودند. بخش اصلی تولید دانش و آثار علمی 
در دورة ‌صفویــه محصول تکاپوی ســاختار دینی 
گردید و تنها اعضای این ســاختار می‌توانســتند 
جهت‌گیری‌هــای اصلی علمی و فکــری جامعة 

گاهی تدریس 
برخی از کتب از 

سوی واقف مدرسه، 
ممنوع شده بود 

و چون رعایت 
دستورات واقف از 

نظر عرفی و شرعی 
لازم بود، این امر 
لازم‌الاجرا می‌شد
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صفوی را مشخص کنند )صفت گل، 1381: 24(. 
طبیعــی اســت کــه این تغییــرات، بــر نظام 
تعلیم‌وتربیت و به‌طور خاص بر مدارس تأثیرگذار 
بود و طبیعتاً اندیشــة رایج و غالب در مدارس این 
دوره، تشــیع اثنی‌عشــری گردید )همان، 174(. 
محتوای آموزشــی در مــدارس که می‌تــوان از 
آن تحــت عنوان مرحلة تعلیمــات عالی یاد کرد، 
بیشــتر اختصاص به علوم دینی داشــت )درانی، 
1376: 103(. شــاردن نیز این مطلــب را تأیید 
می‌کند و ضمن تعبیر مــدارس به »کالج« تأکید 
می‌کند که آن‌ها به علوم مذهبی اختصاص داشت 
)شــاردن، 1336: 41(. کمپفر در ســفرنامة خود 
 مدرسه را همانند یک واحد دانشگاهی نام می‌برد

پادشاهان این دوره اشاره کرده است )قمی، 1383: 
.)599

ترویــج مباحث دینی در چارچــوب فقه و علوم 
نقلی به تدریج و به‌ویــژه در اواخر عصر صفوی با 
کم‌توجهی نسبت به مباحث عقلی و علوم تجربی 
در مدارس مواجه شــد. فلســفه که بــا مرکزیت 
اصفهان در عصر شــاه عباس اول، با دانشمندانی 
همچون میرفندرسکی، میرداماد و به‌ویژه ملاصدرا 
وارد مرحلة جدیدی شــده بود )سیوری، 1363: 
197(، اندک اندک با غلبة انديشة اخباری یا اهل 
حدیث رو به ضعف نهاد و در اواخر عصر صفویه به 

اوج رسید.
آموزش ریاضیات، نجوم و طب نیز در برنامه‌های 

آموزشی این دوره به‌ویژه در نیمة اول عصر صفوی 
مشاهده می‌شود )اسکندربیگ، 1350، ج 1: 174(. 
نویسندة ریاض‌العلماء شرح‌حال بعضی از کسانی را 
کــه در علوم عقلی از جمله علــوم ریاضی مهارت 
داشتند آورده اســت. برای نمونه از آمیرزا حکیم 
یزدی که معاصر خود او بوده به‌عنوان کســی یاد 
می‌کند که در ریاضیات مهارت کامل داشته هرچند 
در علوم دیگر از فحول علما نبوده اســت و به این 
دلیل نیز شرح حال وی را با اکراه در کتابش آورده 
است )افندی، 1369، ج2: 222 و 223(. کمپفر در 
سفرنامة خود می‌نویسد: »گاهی اوقات در مدارس 
فلســفه و ریاضیات تدریس می‌شد؛ در حساب به 
آن‌ها هندســه اقلیدس، مجســطی بطلمیوس و 
هندســه و مثلثات ارائه می‌دهند. علاوه بر این‌ها 

 )کمپفر، 1360: 112(. در حقیقت برنامه و محتوای 
درسی بسیاری از مدارس این دوره تحصیلات عالی 

با محوریت علوم دینی به‌ویژه فقه بود.
برنامة درســی مدارس، ابتدا ساده بود و به مرور 
زمان رو به تکامل می‌نهاد و دشــوارتر می‌گردید. 
در مرحلــة مقدماتی، صرف و نحــو عربی، لغت، 
معانی و بیان و منطق تدریس می‌شد و همین که 
طالب علم زبان عربــی را می‌آموخت، وارد مرحلة 
بعد می‌شــد و به فراگرفتن علومی چون تفســیر 
قرآن، علم کلام، رجال، فقه و حدیث می‌پرداخت 
)صدیــق، 1354: 370(. در این میان فقه و احکام 
دینی بســیار مورد توجه بود و در سطوح مختلف 
تحصیلی تدریس می‌شد. اهمیت فقه چنان بود که 
نویسندة خلاصئ‌التواریخ نیز به مطالعة فقه به‌وسیلة 

کمپفر در سفرنامة 
خود دربارة 

آموزش‌های دینی 
در مکتب‌خانه‌ها 

می‌نویسد: در 
آموزش‌های دینی 
قواعد نماز، وضو، 

غسل، روزه و دیگر 
احکام دینی جزء 
برنامه‌های درسی 

است
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آثار خواجه نصیرالدین که بیش از چهارصد ســال 
پیش مقالات فاضلانه‌ای دربارة ریاضیات نوشــته، 
درس می‌گویند« )کمپفــر، 1360: 140(. به رغم 
گفته‌های سفرنامه‌نویسان خارجی، به نظر می‌رسد، 
‌مدارس به‌ علوم دینی اختصاص داشــت و معمولًا 
علوم غیردینی در آن تدریس نمی‌شــد یا به‌عنوان 
یــک درس جنبــی و کمکی و در حــد برآوردن 
نیازهای دینی مورد توجه بود. فراگیری این علوم 
بیشتر در خارج از مدرسه رواج داشت. البته این امر 
در دهه‌های پایانی عصر صفویه شدت یافت و حتی 
در بعضی از مدارس مثل »مدرســة سلطانی« در 
اصفهان یا »مدرسة شیخ‌علیخان زنگنه« در همدان 
تدریس علوم غیردینی به ویژه فلسفه، به‌عنوان یک 
دستور، ممنوع گردید )اشکوری، 1378، ج3: 57(.

میزان‌های انتخاب متون درسی
در نگاه کلان، مذهب تشــیع نقــش مهمی در 
تعیین محتوای متون داشت. در دروسی مانند فقه 
و حدیث، متونی تدریس می‌شد که موافق با مذهب 

رسمی کشور باشد؛ خاصه اینکه بسیاری از مدارس 
این دوره وقف بر مذهب تشیع بود.

مــدرس، خود، معمــولًا مهم‌ترین نقــش را در 
انتخاب متون درسی داشت و اساساً متون موردنظر 
را خودش برای طــاب انتخاب می‌کرد. تخصص 
علمی مدرس در این زمینه حائز اهمیت بود؛ زیرا 
معمولًا مدرسان در حوزة تخصصی خویش و متونی 
که در آن مهارت داشتند تدریس می‌کردند. برای 
نمونه می‌توان به حضور شیخ ماجد بحرانی در 
مدرسة منصوریة شیراز اشاره کرد که مهارت او در 
علم حدیث باعث رونق این علم در این مدرسه شد. 
همچنین می‌توان به حضور ملاصدرا در مدرسة 
»خان« شــیراز و تدریس کتب فلســفی از جمله 

اسفار اربعه اشاره کرد.

البتــه مدرس همیشــه آزادی عمل‌ نداشــت و 
تنگناهایی در این خصوص برای او وجود داشت؛ از 
جمله اینکه نمی‌توانست متون مخالف با اعتقادات 
شــیعی را تدریس کند. گاهی تدریس برخی از 
کتب از سوی واقف مدرسه، ممنوع شده بود 
و چون رعایت دستورات واقف از نظر عرفی 
و شــرعی لازم بود، این امر لازم‌الاجرا می‌شد. 
برای نمونه، در وقف‌نامه‌های مدارس‌ مریم‌بیگم و 
ســلطانی در اصفهان، تدریس علوم عقلی قدغن و 
حتی بر نــام بعضی از کتب ممنوع‌التدریس مانند 
شــفا و اشارات تصریح شده بود )اشکوری، 1387، 
ج 3: 95(. گاهی عکس این جریان نیز وجود 
داشت، یعنی براساس وقف‌نامه، کتاب خاصی 
باید تدریس می‌شد، مانند مدرسة سلطانی 
کــه در آن تدریس یکی از کتب مشــهور 
حدیثی به وسیلة مدرس مدرسه ضروری بود 
)همــان(. بنابراین یکی دیگر از میزان‌های انتخاب 
کتب درســی، نظر واقف مدرســه بود. ممنوعیت 

یا لــزوم تدریس متونــی خــاص در وقف‌نامه از 
ویژگی‌های مدارس اواخر عصر صفوی، یعنی دورة 
رونق یافتــن اخباری‌گری و اهمیت یافتن اخبار و 

روایات ائمه اطهار)ع( در آن عصر است.
اگرچه معمول بود که ســاطین صفوی و رجال 
درباری در انتخاب متون و کتب درســی دخالتی 
نداشــته باشــند، ولی این قاعده همیشه رعایت 
نمی‌شــد. گزارش‌هایی وجــود دارد که از دخالت 
شــاه‌عباس دوم )حــک: 1052 ـ 1077 ق.( در 
انتخاب کتــب درســی آن دوره حکایت می‌کند. 
نویسندة محافل‌المؤمنین در شرح حال ملاخلیل 
قزوینی )1089ق.(، از مدرســان مشــهور اواخر 
عصر صفوی، آورده اســت که شاه عباس دوم به او 
دســتور داد، کتاب حاشیة عُدّئ الاصول آقا حسین 
خوانساری )د. 1099 ق.( را به عنوان کتاب درسی، 

موقوفات شاه عباس اول، ‌که بزرگ‌ترین 
موقوفات عصر صفوی را تشکیل می‌داد، 

چنان چشمگیر و فراوان بود که در ساختار 
دیوانی صفویان، منصبی ویژه برای ادارة آن 

به‌وجود آمد که »وزیر موقوفات« نام داشت
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تدریس کند اما این موضوع با اعتراض مدرســان 
بزرگ آن دوره روبه‌رو شد. )حسینی عاملی، 1383: 
259(. اعتراض مدرسان به دخالت شاه در تعیین 
کتب درســی، نشــان‌دهندة این مطلب است که 
مدرســان دخالت صاحب‌منصبان حکومتی، حتی 
شخص شاه را در انتخاب کتب درسی برنمی‌تافتند.
کتب اربعه شــیعه، یعنی کتاب‌های اصول کافی، 
از محمدبن یعقــوب کلینی، من لا یحضره الفقیه، 
از ابن بابویه )صدوق( استبصار و تهذیب الاحکام، از 
محمدبن حسن طوسی، جزو مهم‌ترین متون درسی 
عصر صفوی به‌شمار می‌آمدند و تعلیم و تعلم آن‌ها 
در آن دوره بسیار رایج بود. همچنین وسائل‌الشیعه، 
از محمدبــن حر عاملی )د.1104 ق.( و بحارالانوار، 
از ملامحمدباقر مجلسی از مهم‌ترین متون درسی 

اواخر عصر صفویه بودند2 )درانی، 1376: 103(.

سازمان اداری مدارس
مدارس عصر صفویه تشــکیلات و ســازماندهی 
منظم‌تری نسبت به مدارس پیش از خود پیدا کرد. 
در فاصلة زمانی تأســیس مدارس نظامیه در عصر 
سلجوقیان تا اواسط عصر صفوی، مدارس مهم یا به 
دربار پادشاه وقت منضم بودند و یا از نظر انسجام 
در سازمان در سطح بسیار نازلی قرار داشتند، اما از 
دورة شاه عباس اول به بعد مدارس بار دیگر اهمیت 
سیاســی و اجتماعی خود را بازیافتند و با حمایت 
مالی حکومت، ســازمانی‌افته‌تر از قبل گردیدند. 

دلایل این امر را می‌توان چنین بیان کرد:
1. مدارس عصر صفوی تحت‌نظر نهادهای شیعی 
که منبع مشروعیت سیاســی و مذهبی سلطنت 
محســوب می‌گردیدند اداره می‌شــدند؛ از این رو 
آن مدارس به لحاظ سیاسی با قدرت حاکم پیوند 
داشتند و نقش مهمی در مشروعیت بخشیدن به 
حکومت ایفا می‌کردند. این ارتباط بین مدرســه و 
نهادهای سیاسی در شهرهای بزرگ مانند اصفهان 
یا مشهد، نیرومندتر بود )صفت‌گل، 1381: 204(. 
صفویان، به کمک مدارس، موفق به ایجاد محیط 
فکری و اجتماعی لازم برای تجدید حیات فرهنگی 
مذهبی ایرانیان شــدند؛ بدین جهت پادشاهان و 
بزرگان صفوی به مدارس اهمیت فراوان می‌دادند. 
نویسندة فرائد الفوائد، در احوال مدارس و مساجد، 
به توجه پادشــاهان صفوی بــه موقوفات مدارس 
اشــاره کرده و آنان را بسیار ستوده است )تبریزی، 

1372، ج 2: 290(.

2. حمایت‌هــای مالی منظم از مــدارس: یکی 
از عوامل مهم اداره شــدن بهتر مــدارس در این 
عصر، سنت وقف و حمایت‌های مالی پادشاهان و 
بزرگان صفوی از دانشمندان و مراکز آموزشی بود.3 
بی‌گمان وقف مهم‌ترین منبع مشارکت جامعه در 
حیات فرهنگی این دوره به‌شمار می‌رفت. در واقع 
سرمایه‌گذاری دولت‌ها در امور اجتماعی به‌عنوان 
یک الزام قانونی تا انقلاب مشــروطیت پیشینه‌ای 
نداشــت و لذا نهاد وقف بود که هزینه‌های شمار 
فراوان مدارس و مساجد، دارالشفاها و کاروان‌سراها، 
خانقاه‌ها و ســایر مؤسســات عام‌المنفعه را تأمین 
می‌کرد )صفت‌گل، 1381: 318(. در دورة صفویه 
اوقاف در اشــکال مختلف گســترش چشمگیری 
داشــت و روند رو به رشــدی طی کرد، چنان‌که 
بعضی از نویســندگان ایــن دوره‌ را »عصر وقف« 
نامیده‌اند )جعفریــان، 1379، ج 2: 913(. بخش 
اعظم این موقوفات، صــرف حوزة تعلیم‌وتربیت و 
هزینه‌های مربوط به آن، از قبیل ســاخت مدارس 
و مساجد می‌گردید. هر مدرســه، بنا به بانی آن، 
موقوفاتی داشت که گاه بسیار زیاد بود )صفت‌‌گل، 
1381: 318(. اوج این موقوفات در دورة حکومت 
شاه عباس اول مشاهده می‌شد، او در سال 1015 
قمــری تمام امــاک و دارایی‌های خــود، حتی 
انگشــتری را که در دست داشــت، به نام چهارده 
معصوم وقف کرد )اسکندربیگ، 1350، ج 1: 192(. 
موقوفات شــاه عباس اول،‌که بزرگ‌ترین موقوفات 
عصر صفوی را تشــکیل می‌داد، چنان چشمگیر و 
فراوان بود که در ساختار دیوانی صفویان، منصبی 
ویژه برای ادارة آن به‌وجود آمد که »وزیر موقوفات« 
نام داشت )صفت‌گل، همان(. این عمل شاه‌عباس 
در تعلیم‌وتربیت این دوره، نقطه عطفی محسوب 
می‌شد؛ زیرا یکی از مهم‌ترین مصارف این موقوفات، 
تأمیــن هزینه‌های مراکز آموزشــی و از آن جمله 
مدارس بود. بنابراین امور مربوط به مدارس منظم‌تر 
و ســازمانی‌افته‌تر گردید و ساخت‌وساز و دخل و 
خرج و ادارة مدارس تحت کنترل بیشتر دولت قرار 
گرفت و مدرسان و طلاب از حمایت بیشتر حکومت 
برخوردار شدند و پرداخت حقوق و شهریة اساتید 
و دانشجویان ثبات بیشتری یافت )کمپفر، 1360: 
141(. صرف‌نظر از انگیزه‌های شــاه عباس اول در 
این کار، کــه در این مقاله فرصت پرداختن به آن 
نیست، این اقدام او نوعی حمایت رسمی از مراکز 
و نهادهای آموزشی بود که اگر خواجه‌نظام‌الملک 
مستثنی شود، امری بی‌سابقه بود که سبب رونق 

بی‌گمان وقف 
مهم‌ترین منبع 

مشارکت جامعه 
در حیات فرهنگی 
این دوره به‌شمار 

می‌رفت
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هرچه بیشــتر تعلیم‌وتربیت و از آن‌ جمله مدارس 
گردید. علاوه بر این بسیاری از بزرگان و درباریان 
و رجال دیگر نیز به پیروی از شاه عباس موقوفاتی 

ایجاد کردند )صفت‌گل، 1381: 324(.
شــاردن در گزارش خــود دربارة نحــوة احداث 
موقوفه برای مدارس چنین می‌نویسد: »اولین قدم، 
معمولًا احداث یک کاروان‌ســرا بود که خود درآمد 
قابل توجهی را عاید مدرسه می‌ساخت، سپس یک 
حمام، قهوه‌خانه و باغ، بدان افزون می‌گردید و نهایتاً 
مدرسه‌ای بنا شده و از محل درآمدهای این موقوفات 
هزینه‌های آن تأمین می‌شد« )شاردن، 1336: 45(.

اداره‌کنندگان مدرسه صدر
»صدر« بالاترین مقام مذهبــی در دربار صفوی 
به‌شــمار می‌رفت و با توجه به سیاســت مذهبی 
شــاهان صفوی، از احترام و نفوذ زیادی برخوردار 
بود. کمپفر صدر را به‌عنوان »رئیس علمای دینی« 
معرفــی می‌کنــد و می‌گوید او بر تمام مســاجد، 
 موقوفــات و اماکــن متبرکه ریاســت فائقه دارد 
)کمپفر، 1360: 121(. صدر را از این جهت می‌توان 
در رأس هرم ســازمان اداری مدارس این دوره قرار 
دارد؛ زیــرا یکــی از وظایف او انتخــاب متولیان و 
مدرسان مدارسی بود که با موقوفات حکومتی اداره 
می‌شد. نویسندة تذکرئ‌الملوک در این‌باره می‌نویسد: 
»مجملًا، لازمة منصب صدارت تعیین حکام شرع 
و مباشــرین اوقاف تفویضی و ریش‌سفیدی جمیع 
ســادات و علما و مدرســان و شیخ‌الاســامان و 
پیش‌نمازان، قضات و سایر خدمة مزارات، مدارس، 
مساجد، بقاع خیر و... است« )میرزا سمیعا، 1378: 
2(. شــاردن هم صدر را مقامی می‌داند که معمولًا 
عهده‌دار ریاست طالبان علم است )شاردن، 1336: 
48(. مدرسان موقوفه دولتی پایتخت با نظر مستقیم 
صدر و با موافقت شاه تعیین می‌شدند، گاهی شاه 
وقت خود مدرس را تعیین می‌کرد، مانند مدرســة 
ســلطانی، یا چهارباغ، اصفهان که شــخص شــاه 
]سلطان حسین[ مدرس مدرسه را تعیین می‌کرد 
)خاتون‌آبادی، 1352: ‌564(. بر مدارس سایر شهرها 
که با موقوفات دولتی اداره می‌شدند صدر با تعیین 
متولی و مدرس، غیرمستقیم در ادارة مدرسه نظارت 
داشــت. در مورد مدارس دیگر که با وقف شخصی 
تأسیس و اداره می‌شــد، واقف مدرسه، مدرسان و 
دیگر کارکنان مدرســه را تعییــن می‌کرد )میرزا 
سمیعا، 1378: 3(. اگر مدرسه پس از مرگ واقف، 

بدون متولی می‌ماند یا اموال و دارایی‌های بانی به 
نفع شــاه مصادره می‌شد، در حکم مدارس موقوفة 
دولتی محســوب می‌شد« )شــاردن، 1336: 46(. 
واضح است که مدارســی که با وقف غیردولتی  پُر
اداره می‌شــدند از آزادی عمل بیشــتری البته در 

چارچوب مذهب شیعه برخوردار بودند.

مدرس
مدرس در واقع، رئیس یا مدیر مدرســه بود که 
به‌وســیلة بانی یا متولی مدرســه انتخاب می‌شد 
)احمدی، 1381: 4(. او باید به امور جاری مدرسه، 
مانند وضعیت طلاب، حجره‌هــا و همچنین رفاه 
و احتیاجات اولیه طلاب، مانند تأمین روشــنایی 
حجره‌ها رســیدگی کنــد )همان(. در مدارســی 
کــه با موقوفــات شــاهی اداره می‌شــد، مدرس 
از طــرف صدر تعییــن می‌شــد. گزینش رئیس 
مدرســه کمتر صبغة سیاســی داشــت و بیشتر 
 بــه اقتضای مــدارج علمی و فقهی مــدرس بود 
)سمیع‌آذر، 1376: 128(. در مدارس مهم معمولًا 
انتخاب رئیس مدرســه یا مدرس اصلی توســط 
شــاه صورت می‌گرفت، مانند مدرسة سلطانی در 
اصفهان که ســلطان حسین، ملامحمدباقر را به 
این ســمت انتخاب نمود )خاتون‌آبــادی، 1352: 
564(. بنابرشواهد تاریخی در این صورت نیز نظر 

شاه خارج از توافق ضمنی قاطبة علما نبود.
مــدرس مهم‌ترین رکن آموزش بــود. اعتبار هر 
مدرسه تا حد زیادی بســته به در اختیار داشتن 
مدرســان عالم و آگاه بود. مدرسه‌ای با این ویژگی 
جاذبة بســیار برای محصلان مســتعد  داشــت. 
برخــی از واقفان که به کیفیت کار مدرســة خود 
اهمیــت زیادی می‌دادند، شــروط خاصی را برای 
پذیــرش مــدرس در نظر می‌گرفتند. مدرســان 
معمــولًا از دانشــمندان باتقوا و مشــهور انتخاب 
 می‌شــدند و در جامعــه مقامــی والا داشــتند 

)کمپفر، 1360: 141(.
در مواردی که واقف به‌طور مستقیم برای مدرس 
شرطی ذکر نکرده بود، شروطی برای احراز آن در 
عرف وجود داشت. پایبندی به تشیع اثنی‌عشری، 
با توجه به فضایــی که در عصر صفویه حاکم بود، 
از شــروط اصلی مدرس محسوب می‌شد و اگر در 
وقف‌نامه‌ها نیز قید نمی‌شد نه به خاطر کم‌اهمیتی 
آن بلکه به این دلیل بود که امری بدیهی محسوب 
می‌شد )احمدی، 1381: 3(. تسلط به علوم دینی، 
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حضور به موقع‌ در مدرسه و عدم آلودگی به مفاسد 
اخلاقی و اجتماعی از ســایر شــروط مدرس بود 

)همان: 4(.
دستمزد مدرســان معمولًا به‌صورت ماهانه و در 
بعضی مدارس به‌صورت ســالانه پرداخت می‌شد. 
کمپفر از میزان مبلغی که به مدرســان بدون کم 
و کاســت و در موعد مقرر پرداخت می‌شد، دچار 
تعجب شــده و آرزو کرده اســت، که ای کاش در 
کشــورش )آلمان( نیز وضعیت اســتادان چنین 

می‌بود )کمپفر، 1360: 140(.

سایر کارکنان
مدرسه علاوه‌ بر سمت‌های فوق، کارکنانی ثابت 
و غیرثابت داشت که به انجام امور مختلف مدرسه 
می‌پرداختند. تعداد کارکنان مدرســه به وسعت 
مدرسه، میزان موقوفات، تعداد محصلین، لیاقت و 
کاردانی متولیانش بســتگی داشت. کتابدار، قاری، 
واعظ، پیشــنماز، مؤذن، خــادم و دربان، ازجمله 
کارکنانی هســتند که معمــولًا در وقف‌نامه‌های 
مدارس به آن‌ها اشــاره‌ شده است. برای نمونه، در 
وقف‌نامة مدرسة سلطانی اصفهان شرح مفصلی از 
کارکنان مدرسه و حق‌الزحمة آنان آورده شده است 

)سپنتا، 1346: 162(.

»صدر« بالاترین مقام مذهبی در دربار 
صفوی به‌شمار می‌رفت و با توجه به 

سیاست مذهبی شاهان صفوی از 
احترام و نفوذ زیادی برخوردار بود

پی‌نوشت‌ها
1. مدرسه در عصر صفویه مهم‌ترین مرکز نهاد آموزش و به مثابة آموزش 
عالی آن دوره به‌شــمار می‌آمد. طلاب پس از کسب تحصیلات مقدماتی 

که معمولًا در مکتب‌خانه‌ها صورت می‌گرفت به مدارس وارد می‌شدند.
2. برای اطلاعات بیشــتر دربارة متون درسی در مدارس عصر صفوی در 

رشته‌های مختلف رجوع شود به: )بخشی، 1390، 156- 116(.
3. برای نمونه، شــاه اسماعیل یکم هرساله مبلغ هفتاد هزار دینار شرعی 
برای محقق کرکی می‌فرستاد تا به مصرف تحصیلی او و گروهی از طلاب 

و مشتغلان برسد )صفت‌گل، 1381: 310(.

1. اسکندربیگ ترکمان؛ عالم آرای عباسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، 
چاپ دوم، 1350ش.

2. اشکوری، ســیدصادق؛ اسناد موقوفات اصفهان، زیر نظر ادارة کل 
اوقاف و امور خیریه اصفهان، قم: مجمع ذخائر اسلامی، 1375ش.

3. افنــدی اصفهانی، میرزاعبــدالله؛ ریاض الفضلاء و حیاض الفضلاء، 
ترجمة محمدباقر ســاعدی، مشهد: انتشــارات بنیاد پژوهش‌های آستان 

قدس، 1369ش.
4. اولئاریــوس، آدام؛ سفرنامة اولئاریوس، ترجمة احمد بهپور، تهران: 

انتشارات فرهنگی ابتکار، 1363 ش.
5. بخشی استاد، موسی‌الرضا؛ »مدرسه و تأثیرات علمی و اجتماعی 
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نقش فيلم در آموزش تاريخ 

چالش‌ها و راهكارها
فاطمه جهانگردي
دبير علوم اجتماعي، باخرز

ضرورت نگاه نو به فيلم‌هاي تاريخي
روشن است كه استفاده از فيلم به‌عنوان 
ابزار آموزش، در انواع درس‌ها و رشــته‌ها، 
روش جديدي نيست اما چنان‌كه بايد و شايد 
تاكنون قابليت اجراي اين ايده در عمل مورد 
توجه قرار نگرفته است. اما با پيشرفت‌هاي 
فناوري در رسانه‌هاي ديداري در قرن 21، از 
اين حيث، چشم‌انداز تازه‌اي در افق اين امر 

پديد آمده است.
هر فيلم تاريخي، بسته به موضوع و ماهيت 
خود مي‌تواند ديدگاهي گسترده به بينندة خود 
بدهد. براي مثال، فيلم‌هايي كه در كشورهاي 
مختلف ساخته شده‌اند، ديدگاهي مقايسه‌اي 

از فرهنگ‌هاي متفاوت ارائه مي‌دهند.
بايد دانست كه فيلم‌هاي تاريخي، به‌نحوي 
فيلم مســتند هســتند، پس نويسندگان 
و كارگردانــان بر واقعيــت زماني و مكاني 
فيلم‌ها اشراف دارند. در نمايش اين فيلم‌ها 
معمولًا دانش‌آموزان ترغيب نمي‌شوند كه به 
محتواي پيام صحنه‌ها توجه كنند. اما از آنجا 
كه فيلم‌ها مورد توجه دانش‌آموزان هستند 
به آن‌ها اين امــكان را مي‌دهند تا با عصر 
تاريخي كه فيلم در آن روي مي‌دهد ارتباط 
برقرار كنند و به‌جاي به‌خاطر سپردن مطالب 

ايده‌هاي خود را پرورش دهند.
در آموزش تاريخ، معلم بايد به دانش‌آموزان 
تفهيم كند كه تماشــاي يك فيلم خوب در 
تاريخ  كتاب  ساعت كلاسي، شبيه خواندن 

دربارة موضوع درس است. 
ابزار  به‌عنوان  فيلم  از  هنگامي‌كه استفاده 
آموزشي با روش ســنتي مقايسه مي‌شود، 
آموزشــي معنادار به حســاب مي‌آيد. زيرا 
دانش‌آموزان به‌جاي حفظ كردن يك مشت 
اطلاعات، فكر مي‌كنند خودشان به موضوع 
شكل مي‌دهند يا مســئله‌اي را حل‌وفصل 
مي‌كنند. معلمي كه از فيلم، صرفاً براي انتقال 
اطلاعات يا بيان حقايق تاريخي استفاده كند، 
به‌جاي اينكه دانش‌آموزان را به تفكر منتقدانه 
دربارة مضمون فيلم تشويق كند، كاري بيش از 
ساير معلمان انجام نمي‌دهد. بنابراين معلمان 
تاريخ بايد در همة تلاش‌هاي آموزشي از جمله 
استفاده از فيلم در كلاس درس، اهدافي در 

سطح بالا براي دانش‌آموزان در نظر بگيرند.

     مقدمه
در جامعة معاصر، آموزش تاريخ نه‌تنها بايد شامل ارائة اطلاعات 
باشد بلكه اين آموزش بايد مخاطب را به انديشيدن دربارة مسائل 
مهم وادارد. اگر آموزش تاريخ، فقط به روخواني از كتاب درسي 
و شرح و توضيح معلم صورت گيرد، خصوصاً براي دانش‌آموزان 
دبستاني، شيوه‌اي خســته‌كننده و دلگير خواهد بود و كودكان 
توجه بسيار كمي به آن معطوف مي‌كنند. براي حل اين مشكل، 
نمايش فيلم مي‌تواند به‌عنوان ابزار آموزشــيِ مهمي براي جلب 

توجه دانش‌آموزان به اين درس مهم به‌كار آيد.
هدف اصليِ آموزش تاريخ بايد فراتر از هدايت دانش‌آموزان به 
خواندن و به‌خاطر سپردن رويدادها، پرورش انديشة انتقادي در 
آن‌ها باشــد و نمايش فيلم يكي از روش‌هاي مؤثر در اين زمينه 
اســت. اگر بپذيريم كه به‌طور متوسط يك فرد بالغ روزانه بيش 
از سه ساعت صرف تماشاي تلويزيون و ويدئو و ابزارهاي مشابه 
مي‌كند، معلمان هم مي‌توانند از فيلم به‌عنوان يك ابزار آموزشي 
مؤثر در آموزش تاريخ به هــدف اين درس بيش از پيش تحقق 

بخشند.
درواقع ديدن‌ فيلم‌هاي تاريخي اين امكان را براي دانش‌آموزان 
فراهم مي‌كند كه نظريه‌ها و مفاهيم را از طريق مشــاهده درك 
كنند و به‌عبارت‌ديگــر رويدادها و مفاهيم تاريخي را از منظري 

روشن و واضح دريابند.

كليدواژه‌ها: فيلم‌هاي تاريخي، آموزش تاريخ، دانش‌آموزان

آموزش
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نكاتي كه بايد به‌هنگام اســتفاده از فيلم 
براي آموزش تاريخ مدنظر قرار داد.

در زمينــة نمايش فيلم‌هاي آموزشــي به 
دانش‌آموزان، براي فراگيري مهارت‌هاي تفكر 
منتقدانه، به‌ معلماني احتياج دارند كه بتوانند 
فيلم‌ها را تحليل كننــد. دانش‌آموزاني كه 
مهارت‌هاي انتقادي را فرا گيرند، قادر خواهند 
بود در آينــده تصميماتي آگاهانه و منطقي 
براي اصلاح جامعه خــود اتخاذ كنند. آنان 
ضمن اينكه درك تاريخي خود را نيز افزايش 
مي‌دهند، مهارت تفسير انتقادي فيلم‌ها را نيز 
كسب مي‌كنند. اين مهارت سواد فيلم تاريخي 
نام دارد. بدون مهارت ســواد فيلم تاريخي، 
ممكن اســت دانش‌آموزان فكــر كنند كه 
صحنه‌ها، تصاوير و گفت‌وگوهايي كه در حين 
فيلم مي‌بينند واقعيت دارد. براي مثال، بدون 
داشتن ســواد فيلم ممكن است جداسازي 
واقعيت از داســتان فيلم براي دانش‌آموزان 
مشــكل باشــد. فيلم بايد به‌عنوان ابزاري 
مورد استفاده قرار گيرد كه دانش‌آموزان را 
با مهارت پرس‌وجو آشنا سازد تا توسط آن، 
تفسيرهاي مختلف دربارة رويدادهاي تاريخي 

را مورد بررسي قرار دهند.

با پرس‌وجوي تاريخي است كه دانش‌آموزان 
را  تاريخي شــخصي خود  دانش  مي‌توانند 
شكل دهند. اين پرس‌وجو مبتني بر استنباط، 
گمانه‌زني و نتيجه‌گيري حاصل از شــواهد 
اســت نه صرفاً حاصل از هر منبع ديگري 
مانند معلم، كتاب يا اطلاعات و تصاوير فيلم. 
به‌علاوه با تفسير منتقدانة تاريخ اين فرصت 
براي دانش‌آموزان فراهم مي‌شود تا دريابند 
كه تاريخ‌نگاران، فيلم‌سازان، ناشران و مؤلفان 
چگونه درك خود را از گذشته ارائه مي‌دهند.
معلم بايد قبل از نمايــش دادن فيلم، به 
دانش‌آموزان بگويد كه در فيلم به‌دنبال چه 
باشــند. در طول نمايش نيز او بايد لحظات 
مهم فيلم را متوقف كرده و در رابطه با اهداف 
آموزش درس بــراي آن‌ها توضيح دهد؛ و از 
آن‌ها بازخورد بگيرد. معلمان مجبور نيستند 
كه از فيلم به‌طور كلي اســتفاده كنند، بلكه 
بايد از آن به‌عنــوان منبعي جايگزين براي 

اهداف آموزشي بهره ببرند.

چالش‌ها و راهكارها
امروزه دست‌يابي به اطلاعات تاريخي از طريق 
هرگونه رســانه‌اي امكان‌پذير است. اما آنچه 
بسيار مهم است اين است كه ما دانش‌آموزان 
را با دانــش و مهارتِ تفكــر منتقدانه دربارة 
مســائل تاريخي مجهز كنيم. در امر استفادة 
مؤثر از فيلم در آموزش تاريخ، براي جلوگيري 
از تأثيرات زيان‌آور احتمالي آن بر دانش‌آموزان، 
معلمان را هم بايد آموزش داد. در اين چارچوب، 
معلمان بايد بتوانند علاوه ‌بر تقويت فعاليت‌هاي 
آموزشــي، از طريق فعاليت‌هاي آموزشي فوق 
برنامه كه پيش و پس از استفاده از فيلم انجام 
مي‌گيرد مهارت‌هاي منتقدانة انديشيدن را نيز 
در دانش‌آموزان افزايش دهند. بدين‌منظور بايد 
دانش‌آموزان را تشويق كنند تا پيش از استفاده 
از فيلــم در مورد موضــوع موردنظر اطلاعات 
جمع‌آوري كنند. سپس آن اطلاعات را در كلاس 

مورد بحث و بررسي قرار دهند.
در صورت دسترسي به يك فيلم در موضوع 
دلخواه، معلــم بايد منابعي ديگــر را نيز كه 
دانش‌آموزان  براي  دارند  متفاوتي  رويكردهاي 
تهيه كند و دانش‌آموزان هم بايد پس از نمايش 
فيلم به مقايســة ديدگاه‌ها به‌صورت منتقدانه 
تشويق شــوند. در اين‌صورت مي‌توان انتظار 
داشت كه دانش‌آموزان، مهارت يادگيري مؤثر 
و بازبيني منتقدانة فيلم‌هاي تاريخي را كسب 
آمد،  به‌دســت  مهارت  كنند. هنگامي‌كه يك 
مي‌تواند براي موقعيت‌هاي مشــابه به‌كار رود. 
اســتفاده از فيلم به‌عنوان ابزار آموزشي تنها 
منحصر به دروس تاريخي نيســت. در ســاير 
حوزه‌هاي آموزشــي، از جملــه آموزش زبان، 
آموزش علــوم، آموزش رياضــي و غيره نيز 
مي‌توان فيلم‌هايي را انتخاب كرد كه شــامل 
مســائل رايج آن درس باشــد، به‌علاوه، براي 
دانش‌آموزان ممكن خواهد شــد تا روابط بين 
حوزه‌هاي مختلف آموزشــي را به‌صورت كلي 

همانند خودِ زندگي، درك كنند.
 بايد دانست كه نمايش دادن فيلم براي آموزش 
تاريخ، مسئله‌اي فراتر از صرفاً نمايش يك فيلم 
است. وقتي معلمان تاريخ برنامة آموزشيِ عملي 
و جامعي را اجرا كنند دانش‌آموزان ديدگاهي 
منتقدانه حاصل مي‌نماينــد و آن را در تمامي 

جنبه‌هاي زندگي به‌كار مي‌گيرند. 
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القاب و 

عناوین 

دورة 

قاجار

حسین احمدزاده
دبیر تاریخ، خداآفرین
شهین عباس‌زاده
دبیر تاریخ، خداآفرین

       اشاره
یکی از موضوع‌های جالب‌ در دورة قاجاریه ماجرای القاب و عناوینی است که از طرف 
شاه، به شاهزادگان، مقامات دولتی و افراد خاص داده می‌شد. در نوشتار حاضر ابتدا در 
مورد نحوة اعطای این عنوان‌ها در مقاطع مختلف سلسلة قاجار به ویژه زمان ناصر‌الدین‌ 
شاه، ماجرای حذف آن توسط امیرکبیر و سرانجام ممنوع شدن تمامی آن القاب توسط 
رضاشاه پهلوی مطالبی ذکر می‌شود و در آخر تعدادی از مهم‌ترین لقب‌های موجود در 
کتاب تاریخ معاصر ایران، بررسی و معرفی می‌گردد. از جمله منابع مهم و معتبر در 
این‌باره، کتاب »خاطرات سیاسی امین‌الدوله« است. میرزا علی خان امین‌الدوله زمانی 
وزارت وظایف، وزارت اوقاف، ریاســت ادارة کل پست و مدیریت دارالشورای دولتی را 

برعهده داشت و از نزدیکان و محارم ناصرالدین شاه به‌شمار می‌رفت.

 کلیدواژه‌ها: القاب، عناوین، دورة قاجار، تاریخ معاصر ایران

تاريخ معاصر  ايران
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مهم‌ترین القــاب و عناوین و نحوة 
اعطای آن‌ها

امین‌لشـکر،  امین‌الســـلطان،  اعتمادالدولـــه، 
امین‌الدوله، امین‌الشریعه، امین‌الملک، آصف‌الدوله، 
معیر‌الممالک،  مستوفی‌الممالک،  حشمت‌الدوله،‌ 
قوام‌الدوله و قوام‌السلطنه از جمله لقب‌های دورة 
قاجار بود که شاه یا »ذات ملوکانه« به هر کسی 

که صلاح می‌دانست اعطا می‌کرد.
در دورة قاجــار، شــخص شــاه دارای القاب و 
عناوین متعددی بــود. از جملة آن‌ها می‌توان به 
شاهنشــاه، ظل‌الله فی الارض، رعیت پناه، مالک 
الرقاب و قبلة عالم اشاره کرد. قاآن افخم، خاقان 
اعظــم، نواب همایون، کامــکار معظم، اولی‌الامر 
محتــرم، نــواب مالــک الرقاب، خدیــو صاحب 
بدرالسلاطین،  ابوالخواقین،  شــاهان،  شاه  قران، 
شمس‌الملوک، ســلطان یوز اوغلان، نواب اقدس 
والا و شهنشاه عالم، مهم‌ترین لقب‌های فتحعلی 
شــاه قاجار بــود )رســتم‌الحکما، 423:1382(. 
ســلطنت در ایران از قید و بنــد قانون و ضوابط 
نظارت رها بود و یکی از مستبدانه‌ترین سلطنت‌ها 
در دنیا محسوب می‌شد )آبراهامیان،43:1380(. 
در چنین حکومت بی‌قاعده و قانون، طبیعی بود 
کــه مقولة دادن و گرفتن لقب و عنوان نیز بدون 
مقررات خاص و یا با در نظر گرفتن شایســتگی 
افراد صورت گیرد. برای نمونه، ناصر‌الدین‌شاه به 
معشــوق خود جیران تجریشی که »در نزد مادر 
شــاه در سلک مغنیّات و رامشگران بود و پادشاه 
به او مهری داشــت« لقب »فروغ‌السلطنه« اعطا 
نمود. وی هرچه از شاه می‌خواست برآورده می‌شد 
و با وجود آنکه از طبقــة پایین و دهقان‌زادگان 
شمیران بود؛ سایر زنان شاه، شاهزادگان و نجبا، 
)امین‌الدوله، 11:1370(  بودند  او  تحت‌الشــعاع 
شاهزادگان و فرزندان نابالغ »اعلی حضرت« نیز 
از القــاب و عناوین ملوکانــه و مزایای قانونی آن 

بهره‌مند می‌شدند.
برخی از حاکمان ایالت‌ها که اغلب از شاهزادگان 
درجه اول بودند، می‌توانستند برای فرد مورد نظر 
خود از شاه درخواســت لقب کنند. برای نمونه، 
مسعود میرزا ظلّ‌السّلطان، حاکم فارس و سپس 
اصفهان، طــی نامه‌ای با برشــمردن خدمات و 
ویژگی‌های امام جمعة فارس، از شــاه می‌خواهد 
به وی لقب »خاقان العلمایی« اعطا شــود: »امام 
جمعه فارس که یکــی از دعاگویان مخصوص و 

بی‌ریای وجود مبارک است و اشهد بالله به نمک 
قبلة عالم قسم به جز اینکه دائم در بطون مساجد 
و رئوس منابر دعاگویی وجود مبارک نماید، کاری 
ندارد... اســتدعا دارد او را به لقب خاقان‌العلمایی 
مملکت فارس ملقب بفرمایید.« ناصرالدین شــاه 
در ذیل نامه نوشته اســت: خاقان‌العلمایی لقب 
قلمبه‌ای اســت. به صدر اعظم بگویید اگر صلاح 
بدانند چیز مناسبی پیدا شود )مجلة وحید، سال 
هفتم، شمارة 7(. از این جواب ناصر‌الدین شاه به 
درخواست پســرش ظلّ‌السّلطان، معلوم می‌شود 
برای لقب و عنوان نیز اعتباری نمانده بوده وگرنه 
شــاه تصمیم‌گیری در این مورد را به صدراعظم 
نمی‌سپرد و خودش با شکوه و مراسم خاصی آن 

را اعطا می‌کرد.
مشــاغل و مناصب نیز در عصــر قاجار، به‌ویژه 
از دورة‌ سلطنت محمدشــاه به بعد، به مزایده و 
حراج گذاشته می‌شد و هر کس با تهیة مقدمات 
لازم و دادن مبلغــی به‌عنــوان »پیشــکش« به 
صدر اعظم و یا به وســیلة او و یا سایر درباریان 
به شــخص شاه، به شــغل مورد نظر خود دست 
میی‌افت. البته چنین افرادی برای حفظ حکومت 
و شــغل خود مجبور بودند پیوسته رسم هدیه و 
پیشکش دادن را مراعات نمایند وگرنه از امتیازی 
 که در مزایده برنده شده بودند محروم می‌گشتند 

در دورة قاجار، 
شخص شاه دارای 

القاب و عناوین 
متعددی بود. از 

جملة آن‌ها می‌توان 
به شاهنشاه، 

ظل‌الله فی الارض، 
رعیت پناه، مالک 

الرقاب و قبلة عالم 
اشاره کرد

ناصرالدين‌شاه
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)شمیم، 340:1379(.
دادن  در  عباس‌میرزا  سخت‌گیری 

نشان‌های دولتی
در دورة ولیعهــدی عباس‌میرزا، دادن لقب و 
نشان دولتی متناســب با خدمات مورد انتظار 
افــراد بــود. امین‌الدوله در خاطرات سیاســی 
خود آورده اســت که »حســین‌خان سرتیپ 
مراغــه‌ای« از امرای ایران در جنگ با روســیه 
در محاصــرة قلعة امیرآباد زخمی شــده بود. 
عباس‌میرزا ضمــن بازدید از اردو و خیمه‌های 
سربازان و فرماندهان جنگی به سرتیپ یادشده 
هزار تومــان پاداش نقدی می‌دهــد و یکی از 
روســتاهای مهم مراغه را به‌عنوان »تیول« به 
او واگــذار می‌کند تا با مالیات آنجا امرار معاش 
نماید. سرتیپ حسین‌خان از ولیعهد می‌خواهد 
به جای این دو پاداش )پول نقد و روســتا( به 
او نشــانی هدیه کند. ولــی عباس‌میرزا قبول 
نمی‌کنــد. وی خطــاب به ولیعهــد می‌گوید: 
»اگــر به‌جــای دو احســان، یک پــاره نقره 
)نشــان( بدهید که در سینه‌ام بدرخشد به من 
گواراتر اســت.« ولیعهد جواب داد: »اگر زخم 
تو از پشــت نبود، مضایقــه نمی‌کردم. خدمت 
 امــروزی تو همین جایزه را داشــت که دادم« 
)امین‌الدوله، 1370: 12 و 13(. به نظر می‌رسد 
مزایای نشان نقره‌ای بیش از ارزش یک روستای 
مهــم و مبلغ هزارتومان پول نقد آن زمان بوده 
است وگرنه سرتیپ مراغه‌ای بایستی از گرفتن 
آن خیلی خوشــحال می‌شــد چــون با وجود 
مشــکلات اقتصادی ایران در جنگ با روسیه، 
هزار تومان در آن زمان مبلغ کمی نبوده است. 
البته سرتیپ یاد شده از »پشت« زخمی شده 
بود، یعنی شــاید در حین فرار از جبهة جنگ 
زخمی شده بود و عباس‌میرزا با تیزبینی به این 

نکتة مهم پی برد.

بی‌رویه شــدن اعطــای القاب و 
عناوین در دورة ناصرالدین ‌شاه

در دورة ناصرالدین شــاه، گاهی نشان افتخار 
قبل از انجــام خدمت مورد نظر نیــز به افراد 
داده می‌‌شــد. آقــا ابراهیم آبدارباشــی )پدر 
امین‌السلطان، صدر اعظم معروف( که از شغل 
رده پایین آبدارچی تا منصب وزارت دربار ارتقا 
یافت، موقع ســفر اول ناصرالدین شاه به اروپا، 

مأمور مواظبت از حرم‌خانه شاه بود و قبل از 
رسیدن به مســکو )انجام مأموریت( به یک 
قطعه »نشــان تمثال همایون« سرافراز شد 

)امین‌الدوله، 38:1370(.
این ســخنان امین‌الدوله تصویر روشنی از 
بی‌رویه شــدن اعطای عناوین دولتی دارد و 
نشــان می‌دهد که خود شاه مهم‌ترین عامل 
در لوث شدن این مسئله بوده است: »پادشاه 
مکرر با دســتخط خود احــکام مؤکد صادر 
می‌کرد که القاب و نشان‌ها و دیگر امتیازات 
دولتی منسوخ است یا جز به شرط استحقاق 
و لیاقت داده نمی‌شــود و در روزنامة دولتی 
تصویر حکم پادشــاه منتشر می‌شد. پس از 
چند روزی پسران شاه ممنوعیت فرمان پدر 
را می‌شکستند و برای هر بی‌سروپا امتیازات 
و شئونات را خوار و خفیف می‌کردند. وزرا و 
ارکان خلوت هم از شاهزادگان باز نمی‌ماندند 
و بــه اصرار بیشــتر القاب و امتیــازات داده 
می‌شــد و شــاه از حکم خود که در روزنامه 
چاپ شــده و به اطراف فرســتاده شده بود، 
شرم نداشت و بی‌خجالت می‌گفت که الِحاح 
و ابِرام مردم نمی‌گــذارد یک حکم جاری و 

یک قاعده برقرار بماند« )همان: 81(.
متنفــذان محلــی هم بــه خریــد لقب، 
منصب و تیــول اقدام می‌کردند )آبراهامیان، 
39:1390(، بــه نوشــتة عبداله مســتوفی: 
»هرکس که سرش به تنش می‌ارزید، مدعی 
یک لقب بود.« )مستوفی، 1322، ج1: 259(.

امیرکبیر و القاب و عناوین
لقب‌هــای  امیرکبیــر  تقی‌خــان  میــرزا 
پرطمطــراق و ســاختگی را که شــاعران و 
تاریخ‌نویســان در طی صد‌ها ســال پرورانده 
بودنــد، لغــو و فرمانــی صادر کــرد که در 
عریضه‌هــا و نامه‌هــای رســمی  که خطاب 
بــه وی می‌نویســند، جز یک عنوان ســادة 
»جنــاب« بــه کار نبرند )آدمیــت، 1378: 
329(. امــا بعد از امیرکبیــر دادن القاب نیز 
مثل ســایر امور حکومتی و اجتماعی دچار 
نابســامانی شــد. امین‌الدوله اذعان می‌کند 
که اعطــای امتیازات و القاب دولتی در دورة 
ناصرالدین شــاه ارزش و اعتبــار خود را از 
دست داده است: »امتیازات دولتی که برای 

میرزا تقی‌خان 
امیرکبیر لقب‌های 

پرطمطراق و ساختگی 
را که شاعران و 

تاریخ‌نویسان در طی 
صد‌ها سال پرورانده 
بودند، لغو و فرمانی 

صادر کرد که در 
عریضه‌ها و نامه‌های 

رسمی که خطاب به وی 
می‌نویسند، جز یک 

عنوان سادة »جناب« 
به کار نبرند

اميركبير
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اعضــای دولت، عوض عمر و جان اســت و باید 
محترم بماند )امین‌الدوله،1370: 13(.

سرانجام القاب و عنوان‌های دولتی
در دورة نخست‌وزیری رضاخان )اواخر حکومت 
قاجار( القاب اشــرافی مثل ‌الدوله، الســلطنه و 
الممالک لغو شد و تمامی مردم ایران ملزم شدند 
شناســنامه بگیرند و نام خانوادگــی برگزینند. 
خــود رضاخان بــرای خانــواده‌اش نــام ایرانی 
باســتانی »پهلوی« را انتخاب کرد )آبراهامیان، 
121:1380(. سرانجام در سال 1307 ش. رژیم 
پهلوی بــرای تضعیف امتیــازات اجتماعی بقیه 
عناوین افتخاری ماننــد میرزا، خان، بیگ، امیر، 
شــیخ، ســردار و غیره را هم لغو نمود. )همان: 

.)130

مهم‌ترین القاب و عنوان‌های مندرج 
در کتاب تاریخ معاصر ایران

نایب‌السلطنه: لقــب نایب‌الســلطنه در دورة 
قاجار در موارد زیر به کار رفته است:

الــف: لقب عبــاس میــرزا به‌عنــوان حاکم 
آذربایجان.

فتحعلی شاه، پسر ارشــد خود عباس میرزا را 
به‌عنوان نایب‌الســلطنه و والی آذربایجان به آن 
دیار اعزام نمود، بنابراین در دورة قاجار نخستین 
شــخصی که به این عنوان مهم نایل شد، عباس 
میــرزا بود. پــس از جنگ‌های ایران و روســیه 
در زمان فتحعلی شــاه، آذربایجــان مقر ولیعهد 
گردید و تبریز به نام »دارالسّــلطنه« معروف شد 
و این رســم حتی پس از اســتقرار مشروطه نیز 
ادامه یافت )شمیم، 341:1379( و این به سبب 
نزدیکی آذربایجان به دو دولت همســایه، یعنی 

روس و عثمانی بود.
ب: نایب‌الســلطنه همچنین مقامی بود که در 
دورة قاجار به بعضی از »رجال دربار« می‌دادند تا 
آن‌ها در غیاب شــاه، یا اگر شاه کودک بود، امور 
ســلطنت را اداره کند. در مورد احمد شــاه این 
قضیه اتفاق افتاد. پس از خلع محمدعلی شــاه و 
جانشینی احمدشاه 12 ساله در سال 1288 ش، 
عضدالملــک رییس ایل قاجار »نایب‌الســلطنه« 
شد. وی در دربار چندتن از شاهان قاجار خدمت 
کرده بود و در اواخر عمر او را »ایلخان« یا رئیس 
ایل می‌شــمردند. عضدالملک در حدود نود سال 

عمر کرد و در دورة مجلس دوم مشــروطه وفات 
یافت. پس از فوت عضدالملک، مجلس، به انتخاب 
ناصرالملک به‌عنوان نایب‌الســلطنه رأی داد و او 
جمعاً 46 ماه نایب‌السلطنه ایران بود. ناصرالملک 
بعد از تاج‌گذاری احمدشاه، چند روز قبل از آغاز 
جنگ جهانی اول، با وصول مطالبات گذشتة خود 
به انگلستان رفت و در سال 1306 ش. فوت کرد 
)لغت‌نامه دهخدا(. شایان ذکر است که در اواخر 
دورة پهلوی نیز، محمدرضا شــاه مقامی شبیه به 
این برای همســر خود فرح در نظر گرفت تا اگر 
فرزندشان »رضا پهلوی« که هنوز به سن قانونی 
نرسیده بود، به ســلطنت برسد مشکلی در اداره 

کشور پیش نیاید.
ج: گاهی نایب‌الســلطنه به حاکــم تهران نیز 
گفته می‌شــد. مثل زمان ناصرالدین‌ شــاه که با 
وجود ولیعهــدی مظفرالدین میرزا، کامران‌میرزا 
نایب‌الســلطنه در تهــران حکومــت می‌کــرد 
البتــه کامران‌میرزا،  )امین‌الدولــه، 48:1370(. 
به ســبب اینکه مادرش از قبیلــة قاجار نبود، به 

ولیعهدی نرسید.
د: عباس‌میرزا ملــک‌آرا برادر ناتنی ناصرالدین 

شاه.
عباس‌میــرزا فرزند محمد شــاه بــود در واقع 
محمد شــاه نــام عباس‌میرزا )پــدرش( را بر او 
گذاشــته بود. وی از ناصرالدین میرزا کوچک‌تر 
بود و محمد شــاه او را از سایر فرزندانش بیشتر 
دوست می‌داشــت و لقب »نایب‌السلطنه« را به 
وی اعطا کرد. ناصرالدین شاه در دوران سلطنت 
پیوسته به او سوءظن داشــت بنابراین مدتی را 
در تبعیــد گذراند تا اینکه از طرف شــاه به لقب 
»مُلک‌آرا« مفتخر گردید و حکومت زنجان به وی 

تعلق گرفت )لغت‌نامه دهخدا(.

مستوفی‌الممالک )وزیر مالیه(
در تاریخ ایران بعد از اســام مستوفی کسی 
بود که مســئولیت سرپرســتی امــور دولتی و 
حسابداری مملکت را به عهده داشت. به عبارت 
دیگر مستوفی نقش حسابدار کل را ایفا می‌کرد. 
خود واژة مستوفی ـ از ریشة استیفاءـ کسی است 
کــه »حق خود را به‌طور وافــی و کافی بگیرد.« 

)لغت‌نامه دهخدا(.
در دورة صفــوی صاحــب این شــغل فردی 
مهــم و از »امرای عظام« شــمرده می‌شــد که 

در دورة قاجار، 
مستوفی به کسی گفته 

می‌شد که حساب 
درآمدها و هزینه‌های 

دولت را بررسی می‌کرد 
و مسئول جمع‌آوری 

مالیات بود
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وظیفه داشــت به مالیــات دیوانی »کل ممالک 
محروسه« رسیدگی نماید. بررسی حقوق مقامات 
کشوری و لشــکری از دیگر اختیارات وی بود و 
»وزرای دیوان‌اعلی، بدون تصدیق مشــارالیه از 
مالیــات دیوانی چیزی دادوســتد نمی‌نمایند« 

)تذکرئ‌الملوک، 16:1378(.
در دورة قاجار، مستوفی به کسی گفته می‌شد 
که حساب درآمدها و هزینه‌های دولت را بررسی 
می‌کرد و مســئول جمع‌آوری مالیات بود. سابقة 
این شغل به قبل از دورة صفوی برمی‌گردد. این 
شغل مثل سایر مشاغل دورة قاجار، موروثی بود و 

از پدر به پسر می‌رسید.
به‌نظر می‌رسد در این دوره، گاهی صاحب این 
عنوان، علاوه بر مســتوفی‌گری، شــغل دیگری 
نیــز برعهــده می‌گرفت؛ چنان‌که پــس از قتل 
قائم‌مقام فراهانی، حاج میرزا آقاسی )صدراعظم( 
با موافقت محمدشــاه، میرزا حسن آشتیانی را با 
لقب مستوفی‌الممالک به ریاست دیوان انشا که 
در واقع به منزلة وزارت دربار بود، منصوب نمود 

)شمیم، 129:1379(.

امین‌السلطان
در تاریخ دورة قاجار دو نفر به‌عنوان امین‌السطان 
ملقب شــده‌اند که پدر و پسرند. ابراهیم خان از 
رجال معروف عصر ناصرالدین شاه که به منصب 
وزارت داخله و وزارت دربار ارتقا یافت و شاه به او 
لقب »امین‌السلطان« اعطا نمود. پس از مرگ او 
این لقب به فرزندش میرزا علی‌اصغر خان داده شد 
که قبــل از آن دارای لقب صاحب جمع )از افراد 
مهم در خزانه( بود. مظفرالدین شاه به او به‌خاطر 
فراهم کردن مقدمات ســفر به اروپا لقب »اتابک 
اعظــم« داد )کســروی، 24:1381؛ امین‌الدوله، 
38:1370(. و همچنیــن او را »جناب اشــرف« 
خطــاب می‌کــرد. وی در دورة ناصرالدین‌شــاه 
بــه خاطر اعطای امتیازات به بیگانگان شــهرت 
داشــت. در دورة مظفرالدین شاه دو بار بر مسند 
صدارت تکیــه زد و آخرین صدارت وی در دورة 
استبداد صغیر و به توپ بستن مجلس اول توسط 
محمدعلی شــاه بود که توسط عباس آقا صراف 
تبریزی به قتل رســید. در واقع امین‌الســلطان 
صدر اعظم سه پادشاه قاجار بوده است. در تاریخ 
معاصر ایران از اتابک امین‌السلطان به‌عنوان »رکن 
اساسی اســتبداد« یاد می‌شود. امین‌السلطان در 

سیاست خارجی طرفدار دولت روسیة تزاری بود 
کــه نمونة آن گرفتن قــرض )وام( از آن دولت و 
فراهم کردن زمینة ســفر اول مظفرالدین‌ شاه به 

اروپا می‌باشد )شمیم، 316:1379(.

عین‌الدوله
شاهزاده عبدالمجید میرزا، معروف به عین‌الدوله، 
پسر سلطان احمدمیرزا عضدالدوله و نوة فتحعلی 
شــاه بود. ناصرالدین شاه وی را به نزد ولیعهدش 
مظفرالدین‌میرزا به تبریز فرستاد که مورد توجه 
قرار گرفت و بــا دختر ولیعهد بــه نام مهدعلیا 
)انیس‌الدوله( ازدواج کرد و پیشــکار ولیعهد شد. 
ناصرالدین شاه نیز به او لقب »عین‌الدوله« یعنی 
چشــم دولت داد. پس از کشته شدن ناصرالدین‌ 
شاه و آغاز پادشاهی مظفرالدین شاه، عین‌الدوله 
سلسله مراتب ترقی را طی کرد و ابتدا حاکم تهران 

و سپس وزیر داخله شد. )داودی، 13:1341(
در ســال 1282 ش. به دنبال برکناری اتابک 
امین‌السلطان، عین‌الدوله با عنوان »وزیر اعظم« 
زمام امور را به‌دست گرفت )کسروی، 32:1381(. 
جنبش انقلاب مشــروطة ایــران در زمان صدر 
اعظمی وی آغاز شــد که در کتاب‌های تاریخی 
به تفصیل بررســی شده است. پس از فتح تهران 
و خلع محمدعلی میرزا از سلطنت، عین‌الدوله در 
مبارک‌آباد می‌زیســت. وی به هیچ سفارتخانه‌ای 
پناه نبرد و پرچم هیچ مملکتی را بر بالای منزل 
خود نصب نکرد و به هیچ‌وجه زیر بار ذلت نرفت 
و عصــر همان روز فتح تهــران، بدون محافظ به 
ســمت بهارســتان رفت. پس از ورود بدانجا به 
ملاقات سردار اســعد بختیاری و محمدولی‌خان 
سپهدار اعظم رفت و خود را در اختیار آن دو قرار 
داد تا هر عقوبتی را کــه صلاح بدانند درباره‌اش 
اجرا کنند؛ ولی دو سردار فاتح، مقدم او را گرامی 
داشتند و از وی خواســتند که در منزل خود به 
راحتــی زندگی کند. عین‌الدولــه برای کمک به 
دولــت ملی، املاک خود در قــره‌داغ را به دولت 
واگذار نمــود و علاوه بر آن یکصدهزار تومان نیز 
پول نقد به ســران حکومت پرداخت کرد و جان 
خود را به این وســیله خرید. ســران فاتح نیز به 
وی قــول والی‌گری فــارس را دادند. ولی پس از 
افتتاح مجلس دوم و با ســروصدای سیدحســن 
تقی‌زاده، این موضوع منتفی گردید. عین‌الدوله در 
سال 1292 ش. در کابینة میرزا محمدعلی‌خان 

در تاریخ ایران 
بعد از اسلام 

مستوفی کسی 
بود که مسئولیت 

سرپرستی امور 
دولتی و حسابداری 
مملکت را به عهده 

داشت. به عبارت 
دیگر مستوفی نقش 
حسابدار کل را ایفا 

می‌کرد. خود واژة 
مستوفی ـ از ریشة 

استیفاءـ کسی 
است که حق خود 

را به‌طور وافی و 
کافی بگیرد
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علاءالسلطنه وزیر کشــور و در سال 1294 ش. 
نخست‌وزیر شد، اما بعد از حدود 3 ماه دولت او 
سقوط کرد و دوباره بعد از مدتی نخست‌وزیر شد 
و از این تاریخ به بعد دیگر روی کار نیامد تا اینکه 
در ســال 1306 ه.ش. در سن متجاوز از هشتاد 

سال درگذشت )بامداد، 99:1357(.

امیرنظام
امیرنظام به معنای فرماندة قوا و فرماندة سپاه 
بود. به فرماندة ده‌هــزار نفر، »امیر تومان« و به 
فرماندةیــک صدهزار نفر، »امیــر نویان« گفته 
می‌شد که بالاترین منصب سپاهی در دورة قاجار 
و در واقع معادل ارتشبد امروزی بود. این دو واژه 
از واژه‌های مغولی است. میرزاتقی‌خان امیرکبیر 
و میرزا حسنعلی‌خان گروسی از کسانی هستند 

که لقب امیرنظام داشتند.

فرمانفرما
فرمانفرمــا در حقیقــت حاکــم ایالــت بود 
)آبراهامیان، 35:1380(. و از جمله افرادی که به 

این لقب نامیده شده‌اند،‌ عبارت‌اند از:
é حســین‌علی میــرزا فرمانفرمــا؛ وی حاکم 
ایالت فارس بود که پس از فوت فتحعلی شــاه، 
به کمک برادرش حسنعلی‌میرزا شجاع‌السلطنه 
حکمران کرمان، شــورش کرد. البته تمامی این 
شورش‌ها را قائم‌مقام فراهانی فرونشاند و زمینة 
حکومت را برای محمدشاه فراهم نمود. )شمیم، 

)129:1379
é حسام‌السلطنه فرمانفرما؛ پسر فتحعلی شاه 

و والی کرمانشاه.
é عبدالحســین میرزا فرمانفرما؛ والی کرمان و 

بلوچستان و رئیس‌الوزرای احمدشاه.
é عبدالحمید میرزا فرمانفرما؛ والی کرمان که 

باغ شاهزاده )ماهان( به دستور وی ساخته شد.
é عبدالمجید میرزا فرمانفرما.

é فیــروز میــرزا فرمانفرما بــرادر کوچک‌تر 
محمدشاه و پسر عباس میرزا.

چنان‌که ملاحظه می‌شود این لقب مثل اکثر 
سایر القاب، اولین بار در عصر فتحعلی شاه رواج 

یافته است.

خان
واژة خان )صورت قدیم خاقان( واژه‌ای ترکی و 

مغولی به معنای رییس قوم است که به سران قبایل 
تــرک و مغول گفته می‌شــود و بعدها در ایران نیز 
کاربرد پیدا کرد. این عنوان به برخی از مالکان بزرگ 
و اربابــان که دارای موقعیــت خاصی بودند اطلاق 

می‌شد.

نتیجه‌گيري
ـ لقب‌ها و عناوین بنابر میل و اراده شخص پادشاه و 
بدون هرگونه قاعده و قانون به افراد و صاحب‌منصبان 

داده می‌شد.
ـ لقب‌ها از تنوع بیشتری برخوردار بودند.

ـ بســیاری از لقب‌ها و عناوین، فراتر از شایستگی 
افراد بوده است.

ـ برخی از حاکمان ایالت‌ها می‌توانستند برای افراد 
موردنظر خود درخواست لقب کنند.

ـ تمامی لقب‌ها برای صاحبانشان، امتیازآور بود.
ـ بســیاری از القاب، عناوین و شــغل‌ها، موروثی 

بودند.
ـ زمان ناصرالدین شاه، دورة بی‌ارزش شدن القاب و 
عناوین دولتی بود و شخص شاه مهم‌ترین عامل این 

امر به‌شمار می‌رفت.
ـ عباس‌میرزا و امیرکبیر تنها افرادی بودند که به 

نشان و لقب سر و سامان دادند.
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الف. قاجارها و گرايش به نيروي سوم
بريتانيا. تا پايــان دوران كريم‌خان زند، روابط 
ايران و بريتانيا بيشتر تجاري بود، اما در سا‌ل‌هاي 
پاياني سدة 18، يك‌باره ايران از ديد استراتژيك 
براي انگلســتان اهميت بنيادي يافــت و ايران 
و خليج‌فــارس همچــون دژي براي پاســداري 
از هندوســتان مطرح شــد )هوشــنگ مهدوي، 
1379: 191(. بدين‌ترتيــب نفوذ ويرانگر بريتانيا 
در دســتگاه حكومتي ايران آغاز شــد. در دوران 
حكومــت قاجار ايــن نفوذ رفته‌رفته گســترش 
يافت و به‌ويژه ضعف دروني دودمان قاجار راه را 
بيش از پيش براي بريتانيا در ايران گشــود. نفوذ 
روس و انگليس در دربــار قاجار به اندازه‌اي بود 
كه شــاهان قاجار اجازة نزديك شدن به قدرت 
ديگري را نداشتند و براي به‌كار گرفتن هر نيروي 
بيگانه، ناگزير از به‌دست‌‌آوردن دل اين دو كشور 
استعمارگر بودند. براي نمونه، ناصرالدين‌شاه در 
ســفر دوم خود به اروپا، با بيسمارك صدراعظم 
آلمــان دربارة كشــيدن راه‌آهــن و دادن امتياز 
كشــتيراني به آلمان گفت‌وگو كرد كه با اعتراض 
ســخت روس و بريتانيا روبه‌رو شــد. در پي آن 
ناصرالدين‌شاه به وزير خارجه‌اش به طعنه نوشت: 
»با ســفارت روس و انگليس صحبــت كنيد تا 
تكليف ما روشن شــود ببينيم استقلال داريم يا 
نــه؟« )همان: 302( بدين‌ســان، بريتانيا قدرتي 
اســتعمارگر شد كه آثار نفوذ شــومش از تاريخ 

ايران زدودني نيست.
فرانسه. فرانســه نيز در سلطنت فتحعلي‌شاه 
به‌عنــوان يك قدرت نوپا و نيكخــواه براي دربار 
قاجار مطرح شــد. در دورة فتحعلي‌شــاه، خاك 

تاريخ  معاصر  ايران

احترام شكريان
دبير تاريخ، بوشهر
freshshaker@yahoo.com

علل گرايش قاجار و پهلوي اول 

به نيروي سوم
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   مقدمه
در گذر سده‌ها، موقعيت ممتاز ژئوپوليتيك و ژئواستراتژيك ايران، همواره 
اين كشــور را در كانون توجه بين‌المللي و به‌ويژه مورد توجه قدرت‌هاي 
بزرگ قرار داده است. كشيده شدن آتش دو جنگ جهاني به خاك ايران، 
با وجود اعلام سياســت بي‌طرفي از سوي دولت‌هاي وقت، نشانه‌اي از اين 
واقعيت اســت. قدرت‌هاي بزرگ در اين سده‌ها همواره ايران را دستماية 
پيشبرد سياست‌ها و بهبود جايگاه بين‌المللي خود قرار داده و در اين راه از 
قرباني كردن منافع ملي ايران پروا نكرده‌اند. در دوره‌هايي دولتمردان 
ايران نيز هرگاه از رويارويي مستقيم با قدرت‌هاي بزرگ ناتوان 
بوده‌اند، به سراغ قدرتي تازه‌نفس، خوش‌پيشينه و نيكخواه در 
پهنة بين‌المللي رفته‌اند تا با نزديك‌شــدن به آن و قراردادنش 
در برابر نيروهاي اســتعمارگر، از تهديدها و فشارها بكاهند و 
استقلال سياسي كشور را تضمين و از منافع ملي پاسداري كنند.
ما اين قدرت تازه‌نفس و خوش‌پيشينه را، كه نقش توازن‌بخش در برابر 
نيروهاي استعمارگر دارد، نيروي سوم مي‌ناميم. دولتمردان ايراني بارها، 
آشــكار و پنهان در روابط خارجي چشم اميد به نيروي سوم دوخته‌اند و 
ورود آن ‌را بــه حوزة روابط خارجي كشــور پذيرفته‌اند. بريتانيا در دوران 
صفويه، فرانســه و آلمان در دوران قاجاريه و آلمــان و حضور آمريكا در 
پايان حاكميت پهلوي اول و آغاز ســلطنت پهلوي دوم از برجسته‌ترين و 
اثرگذارترين نيروهاي ســوم در پهنة روابط خارجي ايران بوده‌اند. ولي آيا 
نيروهاي سوم هيچ‌گاه توانسته‌اند نقشي سودمند و رهايي‌بخش براي ايران 
بازي كنند و ايران را از دام‌ها و بندهاي پيدا و ناپيداي استعمار برهانند؟ و 
آيا نيروي سوم در حافظة تاريخي ايرانيان، به‌عنوان نيرويي نيكخواه ثبت 
شده است؟ اين تحقيق بر آن است با بررسي روابط ايران ـ در دورة قاجار و 
پهلوي اول ـ با كشورهاي خارجي تحت عنوان نيروي سوم مشخص نمايد 
كه چه علل و عواملي باعث مي‌شده ايران به نيروهاي سوم گرايش يابد و 
آيا درگير كردن يك نيروي ســوم در سياست خارجي ايران در اين زمينه 

مؤثر بوده است يا نه؟

كليدواژه‌ها: نيروي سوم، بريتانيا، فرانسه، آلمان، آمريكا، قاجار، پهلوي اول



ايــران پي‌درپي مــورد تجاوز نيروهاي روســي 
قــرار مي‌گرفت و چگونگي رويارويي با روســيه 
مهم‌ترين مسئلة روابط خارجي ايران بود. پس از 
آنكه بريتانيا پيشــنهاد ايران را مبني بر اتحاد بر 
ضد روس نپذيرفت، پادشاه قاجار به سراغ فرانسه 
رفت. ناپلئون در نامه‌اي به فتحعلي‌شاه از اتحاد با 
ايران اســتقبال كرد و به شاه دربارة خطر روسيه 
و طمع‌ورزي‌ها و توسعه‌طلبي‌هاي بريتانيا هشدار 
داد و افزود كه ايران براي حفظ منافع خود بايد با 
كمك فرانسه ارتشي منظم در برابر اين تهديدها 
ايجاد كند )همان: 209(. در پي آن، فتحعلي‌شاه 
در 1807 هيئتي را با هدايايي به ارزش پانصدهزار 
تومان نزد ناپلئون فرســتاد كه در آن هنگام در 
اردوگاه فين‌كن اشتاين در لهستان به‌سر مي‌برد. 
در آنجا پيمان مشــهور فين‌كين اشــتاين ميان 
ايران و فرانسه بسته شد و برپاية آن مقرر شد كه 
فرانسه گذشــته از به رسميت شناختن استقلال 
ايران، گرجســتان را از آن ايــران بداند و بيرون 
رفتن نيروهاي روســي را از آنجا خواستار شود؛ 
همچنين با فرستادن توپ‌هاي صحرايي و تفنگ 
بــه تجهيز منظم ارتش ايران بپــردازد. در برابر، 
ايران پذيرفت به رابطة خود با بريتانيا نقطة پايان 
گذارد و با آن كشور اعلام جنگ كند و نيز اهالي 
قندهار و افغان‌ها را بر انگليس بشوراند. همچنين 
ايــران پذيرفت كــه به هنگام حملة فرانســه به 
هنــد، به ارتش ناپلئون اجازه گذشــتن از خاك 
خود را بدهد. در واقع فرانسه منافع خود را 
در نيرومند كردن ارتش ايران ديده بود و 
به ســازمان دادن ارتش ايران كه از زمان 
بود  نكرده  تغيير  شاه‌عباس صفوي چندان 
و به‌صورت سواران عشايري بود كمك كرد. 
برپا كردن يك كارخانة توپ‌سازي در اصفهان و 
يك زرادخانه در تهران، دو اقدام مهم فرانسه در 
مجهز كردن ارتش ايران به ابزارهاي جنگي بود. 
دربار قاجار، دلگرم از پشــتيباني ناپلئون، شرط 
آغاز گفت‌وگوهاي صلح با روسيه را بيرون رفتن 
نيروهاي روســي از همة نواحي اشغال‌شدة ايران 
قرار داده بود كه يكباره با پيمان‌شــكني فرانسه 
روبه‌رو شــد و خود را در برابر روســيه و بريتانيا 

تنها ديد.
ناپلئون پس از شكســت سختي كه در 
فريلند به روسيه وارد كرد، تغيير سياست 
داد و بي‌توجه به پيمانش با ايران، تصميم 
گرفت بــراي تضعيف بريتانيا با روســيه 

متحد شود. ارتش روســيه نيــز كه خيال خود 
را از جبهة اروپا آســوده مي‌ديد، با شدت بيشتر 
جنگ با ايــران را ادامه داد )همان: 210-215(. 
تجــاوز روس‌ها به ايران بار ديگر آغاز شــد و به 
جنگ‌هاي دامنه‌دار ايران و روسيه انجاميد. پيامد 
اين جنگ‌ها، عهدنامه‌هاي كمرشــكن گلســتان 
و تركمن‌چــاي بود كه برپاية آن‌ها، جدا شــدن 
 بخش‌هــاي بزرگــي از خاك ايــران رقم خورد 
)همــان: 237-230(. بدين‌ســان، تجربــة اتكا 
بــه نيروي ســومي ديگــر و تنهايــي دوباره در 
برابر دولت‌هاي اســتعمارگر روســيه و بريتانيا، 
دامن دولتمــردان ايران را گرفــت. با نگاهي به 
پيمان‌شكني فرانســه مي‌توان به نقش ويرانگر و 
پنهان آن كشور در دو پيمان خفت‌بار گلستان و 

تركمن‌چاي پي برد.
به  آلمان  و  ايــران  روابــط  پيشــينة  آلمان. 
ســفرهاي ناصرالدين‌شــاه به اروپا باز مي‌گردد. 
شاه و صدراعظم دورانديش او، ميرزا حسين‌خان 
سپهسالار، در ســفر دوم خود به اروپا كوشيدند 
پاي آلمان را به‌عنوان بازيگر سوم و متوازن‌كننده 
در برابر روســيه و انگليس به معادلات سياســي 

ايران باز كنند.
پــس از برقــراري روابــط بيــن دو كشــور 
ناصرالدين‌شــاه يك كشــتي 600 تنــي به نام 
پرســپوليس و يك كشــتي 250 تني به نام 
شــوش براي خدمت در خليج‌فــارس از دولت 

روسيه و بريتانيا 
نيز در راه گسترش 
روابط ايران با ديگر 
كشورهاي نيرومند 

سنگ‌اندازي 
مي‌كردند. قرارداد 

روسيه و انگليس در 
سال 1907، رقابت 

بين اين دو كشور بر 
سر ايران را به‌طور 

موقت مرتفع ساخت 
و نفوذ آلمان را در 

ايران دشوار كرد

جنگ جهاني اول
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آلمان خريد و ســفارش چند فروند كشتي ديگر 
را هم به كارخانه‌هاي كشتي‌سازي آلمان داد. در 
همين موقع يك مدرســة آلمانــي هم در تهران 
تأسيس شد و تدريس زبان آلماني در دارالفنون 
معمول گرديد و مذاكراتــي هم به‌طور محرمانه 
دربارة ايجاد راه‌آهن در شــمال ايران به‌وســيلة 
آلمان‌ها آغاز گرديد. بديهي است كه اين اقدامات 
نمي‌توانست مورد موافقت انگليس و روسيه واقع 

شود )خورموجي، 1344: 223(.
از سوي ديگر، روسيه و بريتانيا نيز در راه 
گســترش روابط ايران با ديگر كشورهاي 
قرارداد  مي‌كردند.  ســنگ‌اندازي  نيرومند 
روســيه و انگليس در ســال 1907، رقابت بين 
اين دو كشور بر سر ايران را به‌طور موقت مرتفع 

ساخت و نفوذ آلمان را در ايران دشوار كرد.
به هر‌ رو پــس از چندي زمينــة ايجاد رابطة 
ميان دو كشــور فراهم آمد و هر دو سو خواستار 
مناسبات اســتراتژيك با يكديگر شدند. همزمان 
با جنبش مشــروطه‌خواهي در ايران، آلمان كه 
تبديل به رقيبي براي روسيه و بريتانيا شده بود، 
بر آن بود تا تــوازن موجود در نظام بين‌الملل را 
به ســود خود به هم زنــد و از راه‌هاي گوناگون 
قدرت‌هــاي رقيب خــود را تضعيف كند. آگاهي 
آلماني‌ها از بيزاري ايرانيان از روســيه و 
انگليس و همسايگي ايران با هند 
سبب شد كه اين كشور مورد 
توجــه جــدي دولتمردان 
آلماني قــرار گيرد. آنان 
تبليغــات خــود را در 
ايــران دربــارة توان 
صنعتــي و نظامي 
و  آغــاز  آلمــان 
را  كشورشان 

نيرويي خيرخــواه و با صداقت در روابط خارجي 
معرفي كردند. دولتمــردان ايراني نيز با توجه به 
اينكه آلماني‌ها پيشينة استعمارگري نداشتند و 
نيز توان صنعتي آن‌ها كه مورد نياز ايران بود، از 
ديد صنعتي و نظامي، چشم اميد به آلمان دوختند 
)نوايــي، 1375: 48(. همــكاري و ميانجيگري 
ديپلماتيك آلماني‌ها در درگيري‌هاي مرزي ايران 
و عثماني، تلاششــان براي تأسيس بانك آلمان 
در تهران و طــرح احداث راه‌آهن بغداد ـ تهران، 
از آن‌هــا چهره‌اي محبوب در ميــان دولتمردان 
ايراني ساخته بود. مليّون مشروطه‌خواه نيز كه به 
رها شــدن از فشار دو قدرت استعمارگر روسيه و 
انگليس مي‌انديشيدند، سياست‌ گرايش به شرق 
آلمــان را فرصتي براي آزادي ايــران از بندهاي 
پنهان اســتعمار دانســتند )پيرا، 1379: 258 و 
259(. زيرا به هر رو، آلماني‌ها دشــمنِ دشمنان 
ايران شناخته مي‌شــدند. آلماني‌ها هم در جاي 
خود از اين احساســات ايرانيان بهره مي‌گرفتند 
و خود را پشــتيبان مســلمانان و هم‌پيمان آنان 
وانمود مي‌كردنــد. آنان در ايران در جلسات 
روضه‌خواني و تعزيه شــركت مي‌كردند و 
اين كار چندان بــر دولتمردان ايراني اثر 
منشي  از  احمدشاه  روزي  كه  بود  گذاشته 
راست  »آيا  بود:  پرســيده  آلمان  سفارت 
اســت كه كاردار سفارت آلمان در مجلس 
هم  يك‌بار  است؟«  كرده  گريه  بسيار  تعزيه 
رويتر از سر طعنه و طنز خبري منتشر كرد مبني 
بر اينكه آلماني‌ها مســلمان شــده‌اند و بر بازوي 
خود شهادتين مســلمانان را نوشته‌اند! اين خبر 
به اندازه‌اي بر ايرانيــان اثر كرده بود كه در بازار 
تهران، تجار و كســبه پس از نماز، براي سلامت 
امپراتور آلمان دعــا مي‌كردند و او را بزرگ‌ترين 
پادشــاه جهان اسلام مي‌خواندند )نوايي، 1375: 

 .)306
ظهور آلمان‌ها در عرصة سياست ايران ناگهان 
در دل‌هاي ســرد و تاريك ايرانيــان اميدي تازه 
پديــد آورد و مردم ايران نه به‌خاطر دوســتي با 
آلمان بلكه به علت دشمني با روس و انگلستان با 
اين پهلوان تازه‌وارد در ميدان سياست بين‌الملل 
گرم مي‌گرفتند. اما بدبختانه مثل هميشــه باز به 
افراط گراييدند و البته اين افراط در دوســتي و 
تظاهر به محبت بيشتر براي سوزاندن دل حريف 
و تحقير و توهين به دو ابرقدرت روزگار بود. كما 
اينكه ديديم شمس‌الذّاكرين، روضه‌خوان مشهور، 

با آغاز نخستين 
جنگ جهاني اول، 

دولت آلمان بر 
آن شد تا مناطق 
گوناگون پيرامون 

هند را بر پادشاهي 
بريتانيا بشوراند و 
دولت‌هاي ايران و 

عثماني را به‌عنوان 
دو دولت بزرگ 

مسلمان به جنگ با 
بريتانيا بكشاند
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پرچمي را با عقاب آلمان و تاج امپراطوري، مزيّن و 
موشح به آيات قرآن و احاديث فراوان براي امپراطور 
آلمان تهيه كرده بود تا در هنگام امضاي پيمان صلح 
ايران را از ياد نبرد؛ يا در روز ورود ســفير آلمان به 
ايران آن‌قدر بر ســر او گل ريختند كه نمي‌توانست 

سر خود را بلند كند... )همان: 338(.
با آغاز نخســتين جنگ جهاني اول، دولت 
آلمان بر آن شد تا مناطق گوناگون پيرامون 
هند را بر پادشــاهي بريتانيا بشــوراند و 
دولت‌هاي ايران و عثمانــي را به‌عنوان دو 
بريتانيا  با  به جنگ  بزرگ مســلمان  دولت 
بكشاند. از اين‌رو آلماني‌ها كمك‌هاي تسليحاتي و 
مالي خود را به سوي عشاير و ايل‌هاي ضدانگليسي 
ســرازير كردند. »واســموس« كه با ايران آشنايي 
داشــت به فارس رفت و توانست در سراسر دوران 
جنگ مردمان آن منطقه را بر انگليسي‌ها بشوراند 

)همان: 317(. 
با پيمان‌شكني  بار ديگر  ايرانيان  در 1911، 
نيروي ســوم روبــه‌رو شــدند. آلماني‌ها در 
»كنفرانس پوتسدام« در 1911 )ديدار نيكلاي دوم 
و ويلهلم دوم( با روس‌ها هم‌پيمان شدند و دست از 
پشتيباني ايران برداشتند، هر چند خود را همچنان 
يار ايران وانمود مي‌كردند. در آن كنفرانس، آلمان 
استقلال و يكپارچگي سرزمين ايران را به رسميت 
شــناخت، ولي در زمينة كشــيدن راه‌آهن و ديگر 
ابعاد روابط خود با ايران بيشتر در پي تأمين منافع 
روسيه بود. در پيمان »سنت پترزبورگ« )19 اوت 
1911( كه برپاية توافق‌ها در كنفرانس پوتســدام 
بسته شــد، آلماني‌ها با به رسميت شناختن شمال 
ايــران به‌عنوان منطقة نفوذ روســيه، تعهد كردند 
كه بي‌هماهنگي با روســيه هيــچ‌ كاري در زمينة 
كشــيدن راه‌آهن انجام ندهند و بدين‌سان قرارداد 
1907 ميان روســيه و انگليــس دربارة ايران را به 
رســميت شــناختند )ذوقي، 1368: 13 و 14(. با 
اين همه، دولتمردان ايراني از خواب بيدار نشــدند 
و همچنان بر گســترش روابط استراتژيك با آلمان 
پاي فشردند تا اينكه حاصل كار خود را در نخستين 
جنگ جهاني به گونة اشــغال شــدن خاك ايران 
درو كردند. روســيه و بريتانيا كه در 1907 ايران 
را به‌طور غيررســمي به سه منطقة جنوب، شمال 
و حايل يا بي‌طرف تقســيم كرده و كنترل منطقة 
مياني را به دولت مركزي ايران ســپرده بودند، به 
بهانة هواداري برخي از دولتمردان ايراني از آلمان 
در جنگ جهاني، در پيماني ميان خود در 1915، 

منطقة حايل را نيز در پوشش مبارزه با هواداران 
آلمان و جاسوســان آلماني بــه انگليس واگذار 
كردند )نوايــي، 1375: 339(. البته آلماني‌ها از 
پاي ننشستند و كوشــيدند از راه‌هاي گوناگون 

ايران را به هواداري از آلمان وارد جنگ كنند.
آمريكا. در زمان ناصرالدين‌شاه، ميرزا تقي‌خان 
اميركبير كه به زير و بم سياســت ايران آشنا بود 
و ســفرهاي وي به روسيه و عثماني و نشست و 
برخاســت با رجال سياســي داخلي و خارجي و 
اقدامات پنهان و آشــكار دولت‌هاي اروپايي او را 
معتقد ساخته بود كه كشور ضعيف و فقير ايران 
در ميان دو قدرت عظيم روزگار يعني روســيه و 
انگليس جان ســالم به‌در نخواهد برد مگر اينكه 
در برابر سياســت روس و انگليس، ملل اروپايي 
ديگري نيز وارد عرصه سياســت ايران شوند. از 
اين‌رو تلاش بسياري كرد كه با دولت‌هاي اتريش 
و پروس )آلمان( نيز روابط سياســي برقرار كند؛ 
اما در برابر انگليســي‌ها كه يكه‌تازان خليج‌فارس 
بودند به فكر افتاد با دولتي رابطه سياسي برقرار 
كند كــه داراي نيــروي دريايي 
نيرومنــدي باشــد؛ بنابرايــن 

متوجه امريكا شد
مورگان  كــه  مي‌دانيم 
شوستر پس از پيروزي 
مشــروطه‌خواهان و با 
رضايت آنان به ايران 
آمده بود، اقداماتي 
يكســره مثبت 
راســتاي  در 

رئيس‌علي دلواري
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منافع ملي ايران و كوتاه‌كردن دست استعمارگران 
انجــام داد، ولي با تهديدها و ســنگ‌اندازي‌هاي 
روســيه و بريتانيا نتوانست به كار خود ادامه دهد. 
شوســتر بر پاية قوانين تازه‌اي كه مجلس شوراي 
ملي تصويب كرده بود دستور داد درآمد گمركات 
نخســت به خزانة دولت وازير شود و سپس سهم 
دولت‌هاي خارجــي از آن پرداخت گردد. روس‌ها 
به اين دســتور واكنش سخت نشان دادند و اعلام 
كردند كه آمريكايي‌ها در گمرك ايران حق اجراي 
آن را ندارند. با ايستادگي شوستر در برابر روس‌ها، 
روســيه در اولتيماتومي 48 ساعته به دولت ايران 
براي اخراج شوشــتر از كشور، هشدار داد كه اگر 
چنين نشود، نيروهاي روســي پايتخت را اشغال 
خواهند كرد. دولت ايران نيز از ترس اشغال شدن 
تهران، همكاري خود را با شوستر قطع كرد. پس 
از آن مقرر شــد كه دولت ايران با هيچ مستشــار 
خارجي بي‌موافقت روسيه و انگليس وارد گفت‌وگو 
نشود )هوشــنگ مهدوي، 1379: 341(. سرانجام 
قيام‌هايــي در گوشــه و كنار كشــور رخ داد كه 
ســرانجام اين قيام‌ها، به توپ بسته شدن صحن 
حرم مطهر رضوي)ع( بود كه آزادي‌خواهان در آن 
پناه گرفته بودند. پس از نخســتين جنگ جهاني 
و به‌ قدرت رسيدن رضاشــاه، دولت‌مردان ايراني 
در پي بازگرداندن شوســتر بودند، اما بي‌ميلي او 

به بازگشــت، با توجه به تجربه‌هاي ناخوشايندش 
در گذشته، سبب شد تا قوام‌السلطنه دكتر آرتور 
ميلســپو را در رأس هيئتي يازده نفره به‌عنوان 
مديــر كل مالية ايران اســتخدام كند. ولي او نيز 
با ســنگ‌اندازي‌هاي روسيه و انگليس روبه‌رو شد 

)همان: 378(.

در 1921 قوام‌الســلطنه براي سامان بخشيدن 
به وضع خراب مالي كشــور، در جســت‌وجوي 
منبــع درآمد و آمــادة دادن امتياز به يك دولت 
بي‌طرف شــد و چون آمريكا به علت مخالفت با 
قــرارداد 1919 در ميان ايرانيان محبوبيت يافته 
بود، پيماني براي بهره‌برداري از نفت شمال ايران 
به مدت 5 ســال با آمريكا امضا كرد كه بي‌درنگ 
به تصويب مجلس رســيد. اما ايــن پيمان نيز با 
مخالفت ســخت روســيه و انگليس روبه‌رو شد. 
اين ناكامي هم بر محبوبيت آمريكاييان در ايران 

افزود )همان: 337(.

ب. پهلــوي اول و گرايش به نيروي 
سوم

پــس از نخســتين جنگ جهانــي و به قدرت 
ايران دگرگون  رسيدن رضاشــاه، اوضاع داخلي 
شــد، ضمن اينكه در سطح نظام بين‌الملل نيز با 
پيروزي انقلاب بلشــويكي در روسيه و خم شدن 
كمر بريتانيا زير هزينه‌هاي سنگين جنگ، موازنة 
قدرت برهم خورده بود. انقلابيون به قدرت رسيده 
در روســيه با سياست‌هاي اســتعماري تزارهاي 
روس مخالف بودنــد و طبعاً تمايل ايرانيان را به 
خود جلــب مي‌كردند. لذا بريتانيــا خواهان برپا 
شــدن حكومتي نيرومند در ايران بود تا در برابر 
امواج انقلابي شــوروي ايســتادگي كند. در بعد 
داخلي نيز نگراني فرد‌فــرد ايرانيان، امنيت بود. 
مردماني كه بيش از يك ســده زير خودكامگي و 
بي‌كفايتي پادشاهان قاجار كمر خم كرده بودند و 
دارايي‌هاي خود را به‌دست قدرت‌هاي استعمارگر 
بيگانه بــه تاراج رفته مي‌ديدنــد، پس از تحمل 
آسيب‌هاي كشــندة جنگ جهاني اول، خواهان 
حكومتــي نيرومند بودند تا بــا برقراري امنيت، 

زندگي بهتري برايشان فراهم آورد.

آمريكا. در ميان كشورهاي بزرگ، ‌تنها آمريكا 
نيرومند باقي مانده بود. ايرانيان از آمريكا، به‌ويژه 

جنگ جهانی اول
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از اقدامــات مثبت مورگان شوســتر، خاطره‌اي 
خوش داشتند و مشتاقانه خواهان حضور آمريكا 
در معــادلات ايــران بودند تا در كنــار كمك به 
بازسازي و پيشرفت كشــور، در برابر دولت‌هاي 
انگليس و شوروي نقشــي متوازن‌كننده به سود 

ايران بازي كند.
رضاشــاه پس از رسيدن به ســلطنت بر همان 
سياســت خارجي مشــروطه‌خواهان تكيه نمود: 
»روابط خوب با روســيه و بريتانيا، بي‌طرفي در 
سياســت جهاني و رابطة دوستانة نزديك با يك 
نيروي ســوم جهت برقراري موازنه بين روســيه 
و انگليس.« بر اين اســاس رضاشــاه در ابتداي 
امر متوجه آمريكا شــد. او نيز مانند بســياري از 
هم‌ميهنانش بر اين عقيده بود كه ايجاد پيوندهاي 
نزديك با يــك قدرت ثالث، اهرمــي در اختيار 
ايران قــرار خواهد داد كه مي‌توانــد از آن براي 
دفاع از تماميت ارضي و اســتقلال خود استفاده 
كند )جمعي از نويســندگان، 1375: 172(. لذا 
پيوسته تلاش مي‌كرد با ايالات متحده پيوندهاي 
نزديكي برقرار نمايد و اين كشــور را نســبت به 
ارزش دوســتي با ايران متقاعد ســازد. به دنبال 
دعوت تهران از يك مشــاور مالــي آمريكا به نام 
آ.سي ميلسپو بــراي تجديد سازمان امور مالي 
ايــران در ســال 1301. ش و واگذاري امتيازات 
نفتي به كمپاني‌هاي آمريكايي در آغاز روابط دو 
كشور، رضاشاه اميدوار بود كه مناسبات نزديكي 
با ايالات متحدة آمريكا برقرار كند، اما خيلي زود 
دريافت كه واشــنگتن كمتر از او به ايجاد چنين 
مناســباتي علاقه دارد؛ زيــرا دولت آمريكا در 
تحليل نهايي، آنقدر به ايران بها نمي‌داد كه 
خود را در تعارض با انگلســتان قرار دهد، 
از طرف ديگر هم سياســت انزواطلبي آن كشور 
مانعي بر سر اين راه بود. در نهايت مي‌توان گفت 
كه رضاشاه سرانجام به چيزي بيش از مناسبات 
ديپلماتيك و پيوندهاي تجاري محدود با آمريكا 

دست نيافت.
بــا اين همه، انزواگرايــي آمريكا پس از جنگ، 
مانع از همكاري‌هاي چشمگير آن كشور با ايران 
مي‌شد. ناكامي دولت‌مردان ايراني در ايجاد روابط 
گســترده با آمريكا، سبب شد كه آلمان بار ديگر 

به تنها گزينه براي ايران تبديل شود.
آلمان. دومين نيروي ســوم يا »قدرت ثالثي« 
كه رضاشــاه بــه آن روي آورد آلمــان بود اين 
رويكرد ناشــي از ناكامي روابط بــا آمريكا بود، 

از چپ به راست نصرت الدوله، صارم الدوله و وثوق الدوله، سه نفری که در قرارداد 1919 
شرکت داشتند

علاوه بر اينكه آلمان در خلال جنگ جهاني اول 
با گنجاندن ماده 7 در قرارداد برســت ليتوفسك 
1918. م، مبني بر تضمين استقلال و حاكميت 
ايــران و تخليه قــواي خارجي از اين كشــور، 
محبوبيت بســياري در جامة ايراني كسب كرده 
بود و همين امر، نفوذ ســهل و آســان آلمان در 
ايران و گسترش روابط با اين كشور را موجب شد 
تا جايي كه ايرانيــان، »آلمان را به‌عنوان نيروي 
سوم مي‌نگريســتند و به آن چشم ياري دوخته 
بودنــد.« )لنچافســكي، 1351: 188( در مورد 
روابط ايران با آلمان بايــد به اين امر توجه كرد 
كه آلمان سابقة مداخلة استعماري در خاورميانه 
نداشــت كه موجب شود احساســات ايرانيان را 
عليه خود برانگيزد ضمن اينكه يكي از كشورهاي 
پيشرفتة جهان در زمينة علم و تكنولوژي نيز بود 

و به خوبي مي‌توانست به كشور توسعه نيافته‌اي 
مانند ايران كمك كند و سرمايه، مشاوران فني، 
واحدهاي صنعت و ماشين‌آلات آماده در اختيار 

ايران بگذارد. 
البته گرايش ايران به آلمان در دورة جمهوري 
وايمار، به شــدت دوران هيتلــري نبود؛ چرا كه 
فعاليت كمونيســت‌هاي ايــران در آلمان، در آن 
دوره ايران را نگران ســاخته بود، اما با به قدرت 
رســيدن هيتلر در آلمان كه ضدكمونيست‌ بود و 
با افكار ناسيوناليستي، قدرت‌طلبي و ديكتاتوري 
رضاشاه بيشــتر هماهنگ بود اين روابط سرعت 
بيشــتري گرفت. در اين زمــان آلمان به قدرت 
بزرگــي تبديل شــده بود و هيتلر هــم به هيچ 
گروه و حزبي اجــازة برهم زدن روابط با ايران را 
نمي‌داد. درواقع دو ديكتاتور زبان همديگر را بهتر 

مي‌فهميدند.
با نگاهي به بحران اقتصادي دهة 1930 جهان 
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با اتحاد شــوروي بود و داد و ستد اين امر اتخاذ 
شــيوه‌اي مبتني بر معادلات تجاري دوجانبه را 

ايجاب مي‌كرد؛
3. سياست حمايت از صنايع داخلي بسياري از 
كشورهاي اروپايي در سال‌هاي پس از بحران اين 
شيوه را، به‌ويژه در بخش كشاورزي، اتخاذ كرده 
بودند. دولت ايران كه براي كالاهاي كشــاورزي 
خود بازاري نمي‌يافت، چاره‌اي جز انعقاد معاهدات 
تجاري دوجانبه با شــركاي تجاري خود نداشت. 
لهذا به‌رغم ريال متورم شــده صادرات و واردات 
 حجم معيني از كالا از اين كشورها تضمين مي‌شد 

)زرگر، 1372: 347(.
يك دليل ديگر هم كه بايد به آن اشــاره نمود 
اين اســت كه رضاشاه به تجهيزات نظامي آلمان 
براي ايجاد يك ارتش قدرتمند و بازسازي صنايع 
نظامي كشــور ـ آنچه دولت‌هاي روس و انگليس 
نمي‌خواســتند ـ نياز داشــت؛ به‌ويــژه كه اين 
تسليحات در ســركوبي شورش‌ها و جنبش‌هاي 
داخلي به‌خصوص عشاير نشــان كارآمدي خود 
را داده بود. در مجموع، براســاس اين خط‌مشي 
بــود كه دولت ايران گرايش و نزديكي روزافزوني 

نسبت به آلمان نازي پيدا كرد.
با به قدرت رســيدن هيتلــر، در آلمان روابط 
دو كشــور بهبود يافت. ايران براي تحقق يافتن 
سياست‌هاي توسعه طلبانة هيتلر ارزش راهبردي 
داشــت. لذا آلماني‌ها را به گسترش دادن روابط 
سياســي و اقتصــادي با ايران ترغيــب مي‌كرد. 
رضاشاه نيز كه شيفتة برخي شعارهاي تبليغاتي 
)از جمله در مورد نژاد آريايي مشــترك ايران و 
آلمان( و سياســت‌هاي ضدكمونيســتي هيتلر 
شده بود، در دام جاه‌طلبي و قدرت‌خواهي افتاد؛ 
روابط سياســي با آلمان را گسترش داد و روابط 
اقتصــادي دو كشــور را نيز ژرف‌تر كــرد )پيرا، 
1379: 330-328(. نكتة قابل توجه اين اســت 
كه بريتانيا كه كمونيسم و نازيسم را در برابر هم 
مي‌ديد، از درگيري اين دو ايدئولوژي با يكديگر 
و فرســايش آن‌ها خرسند بود و از اين‌رو با ورود 
آلمان به حريم ايران مخالفــت نورزيد. به گفتة 
محمدعلــي كاتوزيان »رضاشــاه... به رغم اينكه 
پيشــرفت اوليه‌اش را مديون آيرونساد و احتمالًا 
عوامل انگليســي در ايران بود، نه انگلســتان و 
نه نقش آن‌ها را در ايران مي‌پســنديد. بنابراين 
خطاســت اگر او را عامل يا جاســوس انگلستان 
بدانيم. او نفوذ انگليس را تا آن حد مي‌پســنديد 

شعار مردمي »يا مرگ يا استقلال« در پي اولتيماتوم 
روسيه به دولت ايران بود كه سر داده شد. سرانجام اين 
قيام‌ها، به توپ بسته شدن صحن حرم مطهر رضوي)ع( 
بود كه آزادي‌خواهان در آن پناه گرفته بودند

در آن دوره و مسئلة تجارت خارجي ايران مي‌توان 
بــه دلايل ديگري نيز در مــورد گرايش ايران به 
آلمان دست يافت. ايران در تجارت خارجي خود 
گرايش نوينــي در جهت روابط تجاري دو جانبه 
از خود نشان داد. ســه عامل زير در اين گرايش 

دخيل بودند: 
1. سياســت مداخلة دولت در تجارت خارجي. 
دولت از طريــق انعقاد معاهدات تجاري دوجانبه 
راحت‌تر مي‌توانست كنترل خود را بر اين بخش 
از تجــارت اعمال كنــد. اين اقدامــات مالي و 
اقتصادي براي دفاع از پول متورم شدة ايران و به 
منظور كم‌كردن كسري‌ تراز تجاري پيش گرفته 
شده بود. البته اين كار از قدرت صادرات ايران به 
كشورهايي با اقتصاد آزاد كاست و ايران ناچار به 
انعقاد معاهدات تجاري دوجانبه با سيســتم‌هاي 
پولي ضعيف و كنترل شــده‌اي چــون آلمان و 

شوروي كشانده شد؛ 
2. بخش عمدة مبــادلات پولي و تجارت ايران 

مورگان شوستر
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كه براي حفظ موقعيتش لازم بود. زيرا او هم، مانند 
ســاير اهل سياست، بر اين باور بود كه انگليس هر 
كاري را كه بخواهد در ايران انجام مي‌دهد و براي 
اين كار لازم است تنها عصاي جادويي‌اش را تكان 
دهد. از همين‌رو نيز به هنگام رشــد سريع قدرت 
نازي در آلمان در دهة 1930 پنداشــت براي خود 
و حكومتش خوب اســت تا به آلمان نزديك شود. 
پيش از آن نيز بيشتر و بيشتر براي انجام طرح‌هاي 
نظامي و غيرنظامي خود به مستشاران آلماني روي 
آورده بــود و آلمان به‌تدريج بــه مهم‌ترين طرف 
تجاري ايران تبديل شــد. به هنگام جنگ جهاني 
دوم ايران رســماً بي‌طرف ماند اما شــاه و ارتش او 
به روشــني آرزوي پيروزي همه‌جانبه آلمان را در 
سرداشــتند و اين تمايل اكثر جامعه سياسي ايران 

بود.« )كاتوزيان، 1379: 180(
بسته شدن پيمان عدم تجاوز ميان آلمان و اتحاد 
جماهير شــوروي پيش از آغاز جنگ جهاني دوم 
يادآور يــك تجربة تلخ تاريخي بــراي دولتمردان 
ايراني بود. شرايط پيش از نخستين جنگ جهاني، 
بار ديگر براي ايران تكرار شــد و آلماني‌ها دســت 
دوستي به سوي روسيه دراز كردند. در واقع پيمان 

مذكور پيوســت محرمانه‌اي دربارة ايران داشت كه 
هر چند پس از فاش شــدن آن، از ســوي مقامات 
آلماني تكذيب شــد، اما به گفتة وزير خارجه وقت 
انگليس نشــان از خيانت آشــكار آلمــان به ايران 

داشت. در آن سند آمده بود:
»پيشــوا اكنون معتقد شــده كه اصولًا بســيار 
عاقلانــه و مفيــد خواهد بود كه ]ايجــاد[ مناطق 
نفوذ بين آلمان، شــوروي و ايتاليا مورد توافق قرار 
گيرد. ســپس متذكر مي‌شــود آيا طبيعي نيست 
كه روسية شــوروي هدف دستيابي به درياي آزاد 
]خليج‌فارس[ را كه براي وي جنبه حياتي دارد، در 
سرزمين خود به مرحله اجرا درآورد )همان: 300(. 
بــا آغاز جنگ جهاني دوم، دولــت ايران بار ديگر، 
همچون در جنگ اول، خود را بي‌طرف اعلام كرد. 
اهميت استراتژيك ايران براي طرف‌هاي درگير در 
جنگ از يك‌ســو و نزديكي ايران و آلمان از سوي 
ديگر، خاك اين كشــور را بار ديگر طعمة متفقين 
به رهبري انگليس و اتحاد جماهير شــوروي كرد. 
با اينكه رضاشاه اعلام كرد كه بر فعاليت آلماني‌ها 
كنترل دارد و بيرون راندن آن‌ها ممكن اســت به 
نقض بي‌طرفي تفسير شود، نيروهاي اتحاد جماهير 

چرچیل، روزولت و استالین در کنفرانس تهران
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بحث نژاد آريايي آن‌ها شكست تاريخي و حقارت 
ايران را، كه در نتيجة سياســت‌هاي استعماري 
غرب به‌خصوص انگليس رقم خورده بود، جبران 
كند. از ســوي ديگر، با آنكه وزيــر امور خارجه 
و تشــكيلات وزارت امور خارجه حرفه‌اي شــده 
بود، اما سفيران و شــخص وزير جرئت نداشتند 
واقعيــات محيط بين‌الملل را به گوش رضاشــاه 
برســانند؛ تا جايي كه نيروي متفقين وارد ايران 
شده و ايران تسليم شده بود، اما هيچ‌كس جرئت 

نداشت اين شكست را به رضاشاه بگويد.
بــه هر حال، رضاشــاه در يــك اقدام 
اســتبدادي مطلقه و محاســبة راهبردي 
بســيار غلط به آلمان نازي گرايش يافت، 
اما اين باعث شــد كه وقتــي آلمان‌ها در 
جنگ جهاني دوم شكست خوردند و ارتش 
تماميت  ديگر  بار  ايران شد،  وارد  متفقين 
ارضي ايران زير سؤال رفت و ايرانيان يكي 

از بزرگ‌ترين حقارت‌ها را تجربه كردند.
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شوروي به استناد عهدنامة مودت 1921 و به بهانة 
جلوگيري از فعاليت آلماني‌ها در ايران، از شمال 
به خاك ايران گسيل شدند. نيروهاي بريتانيا نيز 
از جنوب به همين بهانه وارد كشــور شدند و دو 
قدرت استعماري بار ديگر تا دروازه‌هاي پايتخت 
نفوذ كردند و ايران باز به گودال فلاكت و ناامني 
افتاد. هزينه‌هاي اشــغال شــدن خاك ايران در 
دو جنگ جهاني بــه بهانة فعاليت جاسوســان 
آلماني در ايران، به اندازه‌اي كمرشــكن بود كه 
ســود اقتصادي رابطه با آلمان در برابر آن ناچيز 
جلوه مي‌كند. نتيجه اينكه رضاشــاه بعد از اينكه 
در ســال 1314، قدرت فراواني گرفت، حاكمي 
بسيار مطلقه گرديد. شعائر مذهبي سركوب شد 
و با حجــاب و رفتارهاي دينــي برخورد صورت 
گرفت. رضاشاه فكر مي‌كرد هر اقدامي در داخل 
انجام داده است مي‌تواند در سياست خارجي نيز 
انجــام دهد. براي اين منظور، سياســت تقليد و 
سرســپردگي از انگليس و غرب را كنار گذاشت 
و ســعي كرد با انديشه‌هاي ملي‌گرايانه به سمت 
كســب حمايت از يك نيروي سوم حركت كند 
و آن آلمــان بود. لذا سياســت خارجي ايران به 
ناگاه به سمت آلمان حركت كرد. نيروي سوم در 
ايران احيا شد و رضاشاه قصد داشت با آلمان‌ها و 

با به قدرت رسيدن 
هيتلر در آلمان 

كه ضدكمونيست‌ 
بود و با افكار 

ناسيوناليستي، 
قدرت‌طلبي و 

ديكتاتوري رضاشاه 
بيشتر هماهنگ بود 

اين روابط سرعت 
بيشتري گرفت. 

در اين زمان آلمان 
به قدرت بزرگي 

تبديل شده بود و 
هيتلر هم به هيچ 

گروه و حزبي اجازة 
برهم زدن روابط با 

ايران را نمي‌داد

هیتلر
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      اشاره
حوادث سياســي ايران در قرن 12 هـ .ق/ 18 م به‌خصوص نيمة 
دوم اين قرن، باعث از بين رفتن امنيت در بســياري از نقاط كشور 
ما از جمله در منطقة خليج‌فارس و نواحي شــمالي آن شد. يكي از 
مهم‌ترين نقاطي كه بيشترين ضربه را در طول اين حوادث به خود ديد 
بندرعباس بود كه طي يك قرن مهم‌ترين بندر وارداتي و صادراتي 
ايران به‌شمار مي‌رفت. اين ضربات مهلك بر پيكرة بندر تجاري ايران 
باعث از بين رفتن رونق و اعتبار اولية آن شد و اين خود سبب گرديد 
بسياري از تجّار و شركت‌هاي خارجي مقيم بندرعباس اين شهر را 
ترك كرده و دفاتر تجاري خود را در نقاط ديگري برپا كنند. يكي از 
اين شركت‌ها شعبة كمپاني هند شرقي انگليس بود كه دفاتر خود را 
از بندرعباس به بندر بوشهر انتقال داد. در اين تحقيق سعي بر آن 

است تا عوامل اصلي اين انتقال مورد بررسي قرار گيرد.

لاري،  نصيرخان  انگليــس،  كمپاني  بندرعبــاس،  كليدواژه‌ها: 
ملاعلي‌شاه، قبيلة بني‌معين، قبيلة قواسم

انتقال كمپاني هند شرقي انگليس از 

بندرعباس به بندر بوشهر

مقدمه
ميلادي،  هفدهــم  قرن  اول  نيمــة  در 
اولين‌بار بريتانيــا بود كه با اهداف تجاري 
در خليج‌فارس حضور يافت. پس از اينكه 
شــاه‌عباس توانســت با كمك انگليس، 
پرتغالي‌ها را در سال 1035 هـ .ق/ 1622 م 
شكست دهد، كانون تجارت در خليج‌فارس 
از جزيرة هرمز به بندرعباس انتقال يافت 
نماينــدگان كمپاني هند  تاريخ  اين  از  و 
شرقي در اين شهر مستقر شدند. كمپاني 
كرد  تأســيس  كارخانه‌اي  بندرعباس  در 
و بندرعبــاس مركز فعاليت‌هــاي آن در 
خليج‌فارس شد. از اين زمان تا سال 1176 
هـ .ق/ 1763 م، يعني به مدت حدود 150 
بندرعباس  در  كمپاني  نمايندگي  ســال، 
باقي ماند و ســپس به بندر بوشهر انتقال 

تاريخ ايران اسلامى
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يافت. هدف اين مقاله پاســخ به اين سؤال 
است كه چه عواملي باعث انتقال كمپاني از 
بندرعباس به بندر بوشهر گرديد؟ فرض ما 
باعث  بندرعباس  ناآرامي‌هاي  اين است كه 
انتقال كمپاني انگليس از بندرعباس به بندر 

بوشهر شده است.

رقابت حاكمان محلي در بندرعباس
رويدادهاي سياسي داخلي ايران در قرن 
12 هـ .ق/ 18 م به هيچ‌وجه در جهت منافع 
تجاري ايران در خليج‌فارس نبود. مشخصة 
اصلي اين دوره گســترش ناامني در ايران، 
رشد قدرت رؤســاي طوايف و قبايل، به‌هم 
و  پس‌كرانه‌اي  جاده‌هــاي  امنيت  خوردن 
عمده‌ترين  بــود.  اقتصادي  تبادلات  افول 

اصلي بين‌المللي ايران بود، به‌واســطة اين 
درگيري‌ها ناامن و صحنة رقابت چند تن از 
خوانين قدرتمند منطقه شــد. ملاعلي‌شاه، 
درياسالار ايراني نادرشاه، و نصيرخان لاري 
از فرماندهان و حاكمان محلي لار، كه يكي از 
شهرهاي مهم پس‌كرانه‌اي محسوب مي‌شد، 
از بازيگران اصلي حوادث اين منطقه به‌شمار 

مي‌آمدند.
ملاعلي‌شــاه اگرچه به‌عنــوان يك مقام 
ايراني مطرح بود ولي كاملًا مســتقل عمل 
مي‌كرد. از ميان افراد محلي كه براي كسب 
قدرت مي‌جنگيدند فقط او داراي ناوگان بود. 
از اين‌رو خود را حاكم بندرعباس مي‌خواند 
و از كشــتي‌هايي كه از عهد نادرشاه باقي 
مانده بود براي اهداف شــخصي خود سود 

مشكل داخلي ايران در اين دوران سركشي 
قدرت‌هــاي محلي و گســترش ناامني در 
شهرها و مسيرهاي تجاري بود. اين ناامني‌ها 
به‌خصوص پس از مرگ نادرشــاه شــدت 
.ق/  بيشتري گرفت. قتل نادر در سال 1160 هـ
1747 م ايران و سراسر منطقه را در ناامني 
فرو برد و جنگ‌هايي را در ميان رؤســاي 
قبايل به همراه آورد )هاولي، 1377: 134(. 
مؤلف كتاب »مجمل‌التواريخ« مي‌نويســد: 
»ســركردگان و نامداران عظيم‌الشأن چون 
تخت ســلطنت را از وجود پادشاهي خالي 
)گلستانه،  كردند«  فســاد  به  شروع  ديده 
1344: 130(. در اين ميان بندرعباس كه به 
مدت بيش از يك صد و پنجاه ســال بندر 

مي‌برد )امين، 1370: 47(، به‌ عقيدة محققان 
انگليســي او از جمله تاجراني به‌شــمار 
مي‌آمــد كه در خريد و فــروش برده فعال 
بودند )ريكس و كلــي، 1380: 25(. روابط 
ملاعلي‌شاه با انگليسي‌ها در اوايل حكومتش 
خوب بود. او بندرعباس را به‌روي تجار گشود 
و آنان را تشــويق به تجارت نمود. در عين 
حال به مرور زمان مشكلات زيادي را براي 
شركت‌هاي خارجي مقيم بندرعباس به‌وجود 
آورد، چنان‌كه آنسرگ )Ansorgh( نمايندة 
بندرعباس  ناامني‌هاي  منشأ  هلند،  كمپاني 
را دسيســه‌هاي ملاعلي‌شاه مي‌دانست كه 
هر از چندي با يكــي از قدرت‌هاي منطقه 
عليه كمپاني انگليسي بيعت مي‌كرد )فلور، 
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198:1371(. در دورة اغتشاشات پس از مرگ 
نادر به علت اينكه ثبات سياسي در منطقه 
از بين رفته بود، تعرفة يكسان و يكنواختي 
جهت دريافت عوارض گمرگي وجود نداشت 
و حاكمــان محلي بنادر مي‌‌توانســتند به 
دلخواه خود بيشترين عوارض گمرگي ممكن 
را مطالبه كنند )اســتفان راي، 1378: 25( 
كه اين خود باعث كاهش تجارت مي‌گرديد. 

هـ . ق/ 1761 م ملاعلي‌شاه مقداري برنج را 
كه از مسقط براي استفادة نمايندگي كمپاني 
آمده بود و همچنين يكي از كشــتي‌هاي 
انگليسي را كه حامل پشم براي بندرعباس 

بود به تصرف درآورد )امين، 1370: 76(.
از ديگر حاكمان قدرتمندي كه اقداماتش 
باعــث بســياري از ناآرامي‌ها مي‌شــد، 
نصيرخان حاكم قدرتمنــد لار بود. در آن 
زمان ناحيه لار مهم‌ترين ايالت پس‌كرانه‌اي 
بندرعباس به‌شمار مي‌آمد و در دورة نادري 
نيز ناآرام بود، چنان‌كه نادرشــاه ســردار 
خود محمدحسين‌خان افشار را براي تنبيه 
سركشان آن اعزام نموده بود )مروي، 1374، 

ج 3: 938(.
پس از نادر اين ناآرامي‌ها بيشــتر شــد. 
نصيرخــان و برادرش حاجي‌خــان كه از 
جانب نادرشاه لقب جليل‌خاني گرفته بودند 

بندرعباس كه به مدت بيش از يك صد و پنجاه سال بندر 
اصلي بين‌المللي ايران بود، به‌واسطه اين درگيري‌ها ناامن 

و صحنة رقابت چند تن از خوانين قدرتمند منطقه شد. 
ملاعلي‌شاه، درياسالار ايراني نادرشاه، و نصيرخان لاري از 
فرماندهان و حاكمان محلي لار، كه يكي از شهرهاي مهم 
پس‌كرانه‌اي محسوب مي‌شد، از بازيگران اصلي حوادث 

اين منطقه به‌شمار مي‌آمدند

همچنين فشارهاي مكرر اين حاكمان براي 
ســتاندن هدايا باعث به ستوه آمدن تجار 
ملاعلي‌شــاه  مي‌گرديد.  خارجي  و  داخلي 
براي مأموران كمپاني در بندرعباس روشن 
ساخته بود كه كشــور ايران مدت طولاني 
است پادشاه ندارد، لذا او به‌عنوان مهم‌ترين 
فرد منطقه، انتظار دارد هدايايي را كه قبلًا به 
پادشاه ايران داده مي‌شده به او بدهند )امين، 
1370: 69(. از ديگر مسائلي كه باعث به‌وجود 
آمدن ناآرامي در طول حكمراني ملاعلي‌شاه 
مي‌شد اين بود كه هر از چند گاهي يكي از 
مخالفان وي براي چپاول و راهزني به قلمرو او 
حمله مي‌كرد. يك نمونة آن هنگامي بود كه 
ملاحسن نامي كه خود را سردار مي‌دانست 
با گروهي راهــزن بندرعباس را غارت كرد 
)فلور، 1371: 199(. ملاعلي‌شــاه نيز براي 
جبران خسارت وارد شــده بر بندرعباس، 
به افراد بومي و تجار انگليسي بيشتر فشار 
كمتري  بازرگانان  كه سبب مي‌شد  مي‌آورد 
به بندرعبــاس بيايند. مركز تجاري بريتانيا 
دربارة ملاعلي‌شاه مي‌گويد: »او يك شورشگر 
نظامي بــود كه در بين مــردم وجهة بدي 
داشت« )امين، 1370: 71(. درياسالار ايراني 
حتي كشتي‌هايي را كه از ديگر بنادر خليج 
براي داد و ســتد وارد بندرعباس مي‌شدند 
 توقيف مي‌كرد. به‌طور مثال در ســال 1174 

كريم‌خان زند
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ياد مي‌شــد )پري، 1365: 173(.  دوستانه 
نصيرخان پس از اينكه بندرعباس را گرفت، 
ملاعلي‌شــاه را به لار انتقال داد و در آنجا 
زنداني كرد اما بعداً، به علت فقدان اشخاص 
كاردان، مجــدداً ملاعلي‌شــاه را به مقام 
قبلي خود يعني به‌عنوان حاكم بندرعباس 

بازگرداند )امين، 1370: 49(.
بندرعباس  گرفتن  به‌دست  با  ملاعلي‌شاه 
به‌طــور كامل مســتقل از نصيرخان عمل 
مي‌كرد و حتــي از ياري دادن به او در برابر 
تازيان هوله بحرين امتناع و قلعة هرمز را در 
برابر حملة احتمالي نصيرخان مستحكم كرد 
)فلور، 1371: 196( و به‌ اين صورت آشكارا 
عليه خان لار طغيان كــرد. به‌خصوص كه 
در اين زمان نصيرخان مشــغول درگيري با 
كريم‌خان زند بود. اغتشاشات بندرعباس و 
ايالت پس‌كرانــه‌اي آن، يعني لار، با حضور 
كريم‌خان و سردارانش وسعت بيشتري يافت. 
در سال 1168 هـ .ق/ 1754 م كريم‌خان براي 
سركوبي نصيرخان وارد عمل شد اما به علت 
گرمي هوا و اظهار اطاعت خان لار، به شيراز 
مراجعت كرد )كبابــي، 1368: 675(. پس 
از بازگشــت كريم‌خان به شيراز، نصيرخان 
دوباره بر اوضاع مســلط شد و در اين موقع 
سياســت خود را تا حدي در برابر شركت 
كمپاني تغيير داد و شــروع به اخاذي‌هايي 
از كمپانــي كرد )پــري، 363:1365(. اين 
اخاذي‌هاي مكرر از ســوي حاكمان محلي 
شــركت كمپاني را تهديد مي‌كرد. در اين 
زمان قدرت نصيرخان لاري رو به فزوني بود 
چنان‌كه شيخ لارَك از ترس درگيري و جنگ 
با او، هنگامي كه اموال يك كشتي بنگالي را 
در 1178 هـ .ق/ 1765 م ضبط كرد، ناگزير 
شــد آن را با نصيرخان تقسيم كند )نيبور، 

.)35 :1354
يكي از شهرهايي كه وقايع آن بر تجارت 
مي‌گذاشــت  تأثير  بندرعباس  در  كمپاني 
كرمان بود. به ‌علت درگيري‌هايي كه در اين 
ناحيه صورت مي‌گرفــت، از جمله درگيري 
نصيرخان با شاهرخ‌خان حاكم كرمان )فلور، 
1371: 200(، فعاليت تجاري كمپاني در كرمان 
تعطيل و نمايندة شــركت انگليسي از آن 
تعطيل‌شدن   .)70 )امين، 1370:  اخراج شد 
فعاليت‌هاي كمپانــي در كرمان بر موقعيت 

)كلانتر، 1362: 110(، ابتدا بر منطقة محدودي 
از لار حكومت مي‌كردند، اما در ســال 1161 
هـ .ق/ 1748 م دست به شورش زده و ميرزا 
ابوطالب، كلانتر لار را كه در دورة ســلطنت 
عادل‌شاه افشار به‌عنوان حكمران لارستان و 
بندرعباس تعيين شده بود )پري، 1365: 172 
و 73(، كشتند و خودشان بر تمام لارستان 
مستولي شدند )حســيني فسايي، 1367: 
برادر در دورة جانشــينان  اين دو   .)588
نادر توانستند قدرت خود را توسعه دهند و 
حتي در سال 1164 هـ .ق/ 1750 م به قصد 
تصرف شيراز لشكركشي كردند، كه با مرگ 
حاجي‌خان اين لشكركشــي ناتمام ماند و 
به اطاعت شــد )كلانتر،  نصيرخان مجبور 
1362: 40(. در ســال 1164 هـ .ق/ 1751 م 
بندرعباس  بر  نصيرخان ادعاي حاكميــت 
را كرد و خواســتار تسليم ملاعلي‌شاه شد. 
به منظــور جلوگيري از بروز جنگ كه بيش 
از حد سبب آشــفتگي تجاري بندرعباس 
ميانجي‌گري  پيشنهاد  انگليسي‌ها  مي‌شد، 
بين درياســالار ملاعلي‌شــاه و نصيرخان 
كردند؛ اما نصيرخان اين پيشنهاد را رد كرد 
)امين، 1370: 49(، و در ژانويه 1752 م/ 1165 
.ق به بندرعباس آمد و تمام بندرعباس را  هـ
به‌دست گرفت و ملاعلي‌شاه را نيز دستگير 
كرد. طبق سياست حاكمان قبلي بندرعباس، 
وي پــس از ورود به بندرعبــاس به ديدار 
نمايندگان كمپاني رفت و از حسن نيت خود 
با آن‌ها ســخن گفت )فلور، 1371: 193( و 
روابط خوبي با آنان برقرار كرد تا جايي كه 
در كمپاني از او با كلمه »خان ما« به‌صورت 

يكي از شهرهايي 
كه وقايع آن بر 
تجارت كمپاني 
در بندرعباس 

تأثير مي‌گذاشت 
كرمان بود. به ‌علت 

درگيري‌هايي كه در 
اين ناحيه صورت 

مي‌گرفت، از جمله 
درگيري نصيرخان 

با شاهرخ‌خان حاكم 
كرمان، فعاليت 
تجاري كمپاني 

در كرمان تعطيل 
و نمايندة شركت 

انگليسي از آن 
اخراج شد
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كمپاني در بندرعباس، كــه كالاهايي را با 
كرمان رد و بدل مي‌كــرد، تأثير نامطلوبي 

گذاشت.
بندرعبــاس هنــوز از كشــمكش‌هاي 
ملاعلي‌شاه و نصيرخان لاري خلاصي نيافته 
بود كه در سال 1172 هـ .ق/ 1758م با حملات 
ويران‌كنندة محمدولي‌خان يكي از فرماندهان 
كريم‌خان مواجه شد. از دلايلي كه كريم‌خان 
ســردار خود را به منطقه فرستاد، اين بود 
كه در سال 1171 هـ .ق/ 1757 م نصيرخان 
لاري در جنگ كريم‌خان و محمدحسن‌خان 
قاجار، با سواره‌نظام خود به سپاه خان قاجار 
پيوسته بود )رجبي، 72:1352(. انگليسي‌ها 
به‌دليل اينكه روابط خــود را تاحدودي با 
نصيرخان خوب نگه داشته بودند، از انتقام 
ولي‌خان نگران شدند، خاصه اينكه ولي‌خان 
كارواني را كه براي انگليسي‌ها سرب حمل 
مي‌كرد تاراج كرده بود. بنابراين كمپاني به 
دو كشتي خود دســتور داد كه در آب‌هاي 
ساحلي نزديك به تجارتخانه در بندرعباس 
مستقر شدند تا چنانچه كاركنان تجارتخانه 
آماج حمله‌اي قرار گيرند، بتوانند از ساحل 
به آن‌ها كمك كننــد )فلور، 1371: 200-1(. 
بعد از اينكه ولي‌خان نتوانست به‌طور كامل 
مانع از سركشــي‌هاي نصيرخان شود، در 
اواخر سال 1178 هـ .ق/ 1765 م صادق‌خان 
لار  خان  ســركوبي‌  مأمور  كريم‌خان  برادر 
 .)465 نگار خورموجي، 1380:  )حقايق  شد 
پنجاه هزار  تا  سرانجام نصيرخان كه چهل 
تفنگچي در تحت امرش داشــت و داراي 
قلعه‌هاي مستحكم بود )اصف، 1348: 374( 
تسليم گرديد و به شــيراز كوچانده شد و 
حكومت به مسيح‌خان بني‌عم او سپرده شد 

)موسوي نامي اصفهاني، 1363: 150(.
از سال 1163 هـ .ق/ 1750 م به بعد عوامل 
تعيين‌كنندة سياسي و اقتصادي جديدي در 
ناحية مركزي خليج‌فارس و ايالت فارس شكل 
گرفت كه به تغيير عمده‌اي در مســيرهاي 
تجاري جنوب ايران انجاميد. جاده كارواني 
خوبي كه از بندرعباس، از طريق لار به شيراز 
و از آنجا به اصفهان مي‌رفت )كرزن، 1350، 
ج 2: 511(، به‌دليــل ايــن ناآرامي‌ها رونق 
پيشــين خود را از دست داد و اين برخلاف 

منافع كمپاني در بندرعباس بود.

دخالت‌هاي بني‌معين و قواسم در امور 
بندرعباس

در خلال جنگ‌هاي داخلي بر سر جانشيني 
نادرشاه، بندرعباس بارها مورد تهاجم قبايل 
مختلف عرب قرار گرفت. آن‌ها از فروپاشي 
قدرت مركزي در ايران ســود جسته و به 
راهزني دريايي در خليج‌فارس مي‌پرداختند. 
يكي از قبايل قدرتمند عرب كه در فاصلة 
ســال‌هاي پاياني عصر صفويه و به‌خصوص 
پس از مرگ نادرشاه قدرت خود را در منطقه 
تثبيت نمود و در تحولات سياسي خليج‌فارس 
نقش مؤثري ايفــا كرد قبيلة بني‌معين بود. 
عبدالشيخ يكي از مشايخ قدرتمند اعراب 
و رئيس قبيلة بني‌معين بود، كه نخست در 
جزيرة هرمز مستقر بود. در سال 1160 هـ.ق/ 
1747 م ميرزا ابوطالــب حاكم بندرعباس 
براي مقابله با رقيبان خود از عبدالشــيخ 
بني‌معين ياري خواست )فلور، 1371: 183(، 
و اين موجب اولين دخالــت بني‌معين در 
امور بندرعباس پس از مرگ نادرشــاه شد. 
عبدالشــيخ از اين فرصت استفاده نمود و 
قشم را تصرف كرد و اين جزيره به‌عنوان دژ 

اصلي قبيله بني‌معين قرار گرفت.
اوضاع منطقه با حضور يكي ديگر از قبايل 
عرب به نام قواسم پيچيده‌تر شد. اين طايفه 
يكي از نيرومندترين طوايف عرب ساكن در 
.ق  شمال و جنوب خليج‌فارس در قرن 12 هـ
به‌شــمار مي‌آمد. طايفة قواسم كه آن‌ها را 
جواسم هم مي‌گويند، ابتدا در عمان اقتدار 
داشتند. شيخ سعيد ابن‌قضيب، سر سلسلة 
شيوخ جواســم در بندر لنگه، از بني‌اعمام 
خود رنجيده شــد و به بنــدر كنگ آمد و 
بني‌معين را از آنجا راند )كبابي، 1368: 612(. 
در ســال 1160 هـ .ق/ 1747 م ملاعلي‌شاه 
اميرالبحر ايران براي فشار آوردن بر رقباي 
خود ناگزير گرديــد از قبايل عرب تقاضاي 
كمك كند و توانست اتحاد جديدي با قواسم 
عليه شيوخ بني‌معين كه از دشمنان اصلي 
ملاعلي‌شاه به‌شمار مي‌آمدند، منعقد نمايد. 
او بــراي تقويت اين اتحــاد دختر خود را 
به عقد پسر يكي از شــيوخ قبيله درآورد 
)امين، 1370: 48(. چنيــن تفرقه‌هايي در 
صفوف اعراب و ادامة درگيري بين گروه‌هاي 

يكي از قبايل قدرتمند 
عرب كه در فاصلة 

سال‌هاي پاياني عصر 
صفويه و به‌خصوص پس از 
مرگ نادرشاه قدرت خود 
را در منطقه تثبيت نمود 

و در تحولات سياسي 
خليج‌فارس نقش مؤثري 
ايفا كرد قبيلة بني‌معين 
بود. عبدالشيخ يكي از 
مشايخ قدرتمند اعراب 
و رئيس قبيلة بني‌معين 

بود، كه نخست در جزيرة 
هرمز مستقر بود
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مختلف عرب در منطقه به تجارت بندرعباس 
و شــركت‌هاي خارجــي در آن لطمه وارد 
كرد. در هر حال قواســم متحدين غيرقابل 
چنان‌كه  بودند،  ملاعلي‌شاه  براي  اعتمادي 
در سال 1164 هـ .ق/ 1751 م. با تعدادي از 
كشتي‌هاي خود روانه هرمز شدند و برخي 
از كشتي‌هاي ملاعلي‌شاه را به تصرف خود 
درآوردند )هاولي، 1377: 134(. در ســال 
1168 هـ .ق/ 1755 م. ملاعلي‌شــاه اتحاد 
جديدي با قواســم براي حمله عليه شيوخ 
بني‌معين برقرار كــرد و اين تهاجم با مرگ 
پيروزي ملاعلي‌شاه  و  بني‌معين  عبدالشيخ 
و قواسم به پايان رسيد )امين، 1370: 50(. 
نفوذ قواســم در منطقه، به‌خصوص در امور 
بندرعباس، يك منبــع تهديد جدي براي 
كمپاني انگليسي محسوب مي‌شد. در سال 
1172 هـــ .ق/ 1759 م. نيروهاي قواســم 
در نزاعي با كاركنــان نمايندگي انگليس، 
گروهي را زخمــي كردند و الوار تخته‌اي را 
كه مخصوص ســاختن در و پنجره و متعلق 
 به فراشــان نمايندگي بود، به غارت بردند 

)هاولي، 1377: 136(.
عاملي كه بيشتر باعث تشديد اين ناامني‌ها 
در منطقه مي‌شد، كشمكش‌هايي بود كه بين 
قبايل  با رؤساي  بندرعباس  حاكمان محلي 
عرب روي مي‌داد. به‌طور گســترده در اين 
كشمكش‌ها جدال از يك‌سو ميان بني‌معين 
و متحدان چارَكــي او )حارك از توابع بندر 
لنگه اســت( بود كه از حمايت نصيرخان و 
برادرش جعفرخان لاري برخوردار بودند و از 
طرفي جواسم كه اصولًا از سوي ملاعلي‌شاه 
با   .)225 )پري، 1365:  مي‌شدند  پشتيباني 
توجه به اين كشمكش‌ها‌ جنگ‌هاي متناوبي 
در اين ايام بين اعراب و نصيرخان به‌وقوع 
پيوست. از جمله در سال 1173 هـ .ق/ 1760م 
يك هزار نفر از اعراب رأس‌الخيمه در عمان 
تحت فرمان شيخ خود به منظور حمايت از 
)هاولي،  شدند  بندرعباس  وارد  ملاعلي‌شاه 
1377: 136(، هر چند آن‌ها توســط قواي 
جعفرخان، برادر نصيرخان، موقتاً مجبور به 
عقب‌نشيني شدند اما اين درگيري‌ها باعث 

ركود تجارت بندرعباس گرديد.
از مرگ عبدالشــيخ، شيخ عبدالله  پس 
رياســت قبيلة بني‌معين را برعهده گرفت 

و قشــم و جزيرة هرمز را بــه تصرف خود 
درآورد. هنگامــي كه كريم‌خــان، حاجي 
آقامحمد نامي را بــه حكومت بندرعباس 
فرستاد، شيخ اعتنايي به اوامر حاكم جديد 
نكرد و به‌همين دليل دســتگير و به شيراز 
 فرســتاده شــد )حقايق نگار خورموجي، 
1380: 470(. شيخ علي‌ به رغم اينكه فرزند 
خود را در دربار كريم‌خان به‌عنوان گروگان 
گذاشــته بود )كبابي، 1368: 613(، باز به 
باعث  قبيلة خود در آشوب‌هايي كه  همراه 
ناامني در منطقه مي‌شــد، شركت مي‌كرد 
چنان‌كه در ســال 1175 هـــ .ق/ 1762 م 
جمله  از  محموله‌هاي كشــتي‌ها  غارت  به 
محموله‌هاي تجــار كرمان، پرداخت )امين، 

.)75 :1370
به‌طور كلــي يكــي از انگيزه‌هاي اصلي 
قبايل عــرب در منطقه، تصرف  تعارضات 
ناوگان ايراني عهد نادرشــاه بود. در سال 
1173 هـــ .ق/ 1760 م نبرد ســختي ميان 
قبايل مختلف عرب و اساساً براي تصرف دو 
كشتي بزرگ »رحماني« و »فيض‌ رباني« كه 
تنها كشتي‌هاي بزرگ به‌جا مانده از ناوگان 
بودند، در گرفت  نادرشــاه  ايران در زمان 
)همان: 75-74(. اعراب منطقه كه در وقايع 
بندرعباس به دو دسته تقسيم شده بودند، 
براي رســيدن به اهداف خــود با يكديگر 
مي‌جنگيدند و در هر فرصتي به غارت تجار 
و كشتي‌هاي تجاري دســت مي‌زدند. اين 
رويدادها ســبب توقف تجارت بريتانيا در 

بندرعباس شد.

حملة فرانسوي‌ها به كمپاني هند شرقي در 
بندرعباس

آنچــه تاريخ قرن هيجدهــم ميلادي را 
برجسته مي‌ســازد، وجود رقابت دو قدرت 
جهاني آن روز يعني انگليس و فرانســه در 
اروپا، امريكا و آسياســت. موقعيت بريتانيا 
در خليج‌فارس از يك‌ســو از وقايع بعد از 
مرگ نادرشــاه و از ســوي ديگر از اوضاع 
هندوستان متأثر بود. در خلال جنگ بر سر 
جانشيني در اتريش )1740م/ 1153 هـ .ق - 
1748م/ 1161 هـ .ق(، جنگ در هندوستان 
بين دو قدرت آغاز شــد )همــان:43(. با 
از  بعد  آشــفتة  وضعيت سياســي  وجود 

با افول بندرعباس 
در نيمة دوم قرن 

12 هـ .ق بخش 
عمده‌اي از تجارت 

خليج‌فارس به نواحي 
ديگري از اين منطقه 

منتقل شد. در اين 
ميان بندر بوشهر 

كه در دورة نادرشاه 
يك پايگاه دريايي 

محسوب مي‌شد 
و حتي نام آن به 

بندر نادريه تبديل 
يافته بود، به‌تدريج 

به‌عنوان كانون اصلي 
تبادلات در بخش 

شمالي خليج‌فارس 
مطرح شد  
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مرگ نادرشــاه، اقدامات انگليسي‌ها براي 
هند،  در  فرانسوي‌ها  تهديدهاي  با  مواجهه 
سرعت آزادي عمل آن‌ها در خليج‌فارس را 
كاهش داد. هنوز مدتي از جنگ جانشيني 
 اتريش نگذشــته بود كه جنگ هفت ساله 
)1756-1763 م( بين انگليس و فرانســه 
در اروپــا آغاز و دامنة ايــن درگيري‌ها به 
هندوســتان و خليج‌فارس نيز كشيده شد. 
فرانســه كه منافعش در هندوستان ادامه 
حضورش را در خاور زمين و خليج‌فارس را 
الزامي مي‌كــرد عمدتاً بر آن بود كه مراقب 
خط سير مســتقيمش به هند باشد )پري، 
1365: 375(. در 1759م/ 1172 هـ .ق چند 
كشتي فرانسوي با برافراشتن پرچم هلندي 
بــه بندرعباس نزديك شــدند فرماندهي 
 )Doten( دتن  كنت  برعهدة  كشتي‌ها  اين 
)كنت دســتنگ( فرانســوي بود )وادالا، 
47:1356(. فرانسويان به دستگاه انگليسي 
در بندرعباس حمله و آنجا را تصرف كردند. 
)كرزن، 1350: 507(. كارخانة )دفتر تجاري( 
كمپاني كه از سوي ملوانان و سيپوس )سرباز 
و پاســبان‌(هاي كمپاني حمايت مي‌شــد، 
نتوانســت در مقابل تهاجم فرانســويان 
مقاومت كند و فرانســوي‌ها كشتي جنگي 
انگليسي‌ها و قســمتي از كارخانه را آتش 
زدند )امين، 1370: 73-72(، و انگليسي‌ها 
تسليم شدند. ملاعلي‌شاه حاكم بندرعباس، 
اگرچه به كمپاني انگليس قول داده بود كه 
از اقدامات فرانسويان براي ورود به خشكي 
ممانعت بــه عمل آورد اما اين كار را نكرد و 
از اقدامات فرانسويان طرفداري كرد )پري، 
1365: 363(. اين حوادث كه به دنبال وقوع 
فرانسه  و  انگليس  هفت‌ســاله  جنگ‌هاي 
به وقوع پيوســت، موجب شــتاب بيشتر 

انگليسي‌ها براي ترك بندرعباس شد.
با افول بندرعبــاس در نيمة دوم قرن 12 
.ق بخش عمده‌اي از تجارت خليج‌فارس  هـ
به نواحي ديگري از اين منطقه منتقل شد. 
در اين ميان بندر بوشهر كه در دورة نادرشاه 
يك پايگاه دريايي محسوب مي‌شد و حتي نام 
آن به بندر نادريه تبديل يافته بود )لكهارت، 
1357: 131(، به‌تدريج به‌عنوان كانون اصلي 
تبادلات در بخش شمالي خليج‌فارس مطرح 
.ق  شد. چنان‌كه در سال 1762 م/ 1175 هـ

الكســاندر دوگلاس )Doglas( نماينــدة 
برجستة انگلستان در بندرعباس، در اين‌باره 
نوشــت: »در حال حاضر بوشهر تنها بندري 
است در كنار خليج‌فارس كه تجارت چشمگير 
در آن انجام مي‌گيرد« )استفان راي، 1378: 
 48 و 49(. يك ســال بعد در 1763 م/ 1176 
هـ .ق شــركت هند شــرقي در بوشــهر 
تجارتخانه تأســيس كرد و مستر بنجامين 
جرويس )Gervis( به‌عنوان نمايندة حكومت 
اقامت گزيد )محمود،  آنجا  انگلســتان در 
1362، ج 1: 6( و بعدها همين محل به مركز 

اقامت مأمورين سياسي انگليس تبديل شد.
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سربازان گمنام در جهان
گردآوري و ترجمه: دكتر طوبي فاضلي‌پور

      اشاره
  آرامگاه سرباز گمنام به بناهايي تاريخي اشاره دارد كه به ياد 
و خاطرة سربازاني كه در جنگ جان‌فشاني كرده و كشته شده‌اند 
احداث شده يا مي‌شــود. اين‌گونه آرامگاه‌ها را مي‌توان در بسياري از 
كشورها يافت. در طول تاريخ هر كشوري، بسياري از سربازان آن بدون آنكه 
از خود نام و نشــاني برجاي گذارند كشته شده‌ يا اينكه به كلي مفقودالاثر 
شده‌اند. اين كشته‌شدگان به تدريج به يك نماد و بخشي از هويت آن ملت 

تبديل گرديده‌‌اند. 
پس از جنگ جهاني اول، به مناسبت گرامي‌داشت كشته‌شدگان ناشناس، 
جنبشــي به وجود آمد و دولتمردان كشــورها ترجيح دادند به‌جاي دفن 
سربازان گمنام خود در گورستان‌هاي عادي، با ساختن بناهاي يادبود، ياد 
و خاطرة‌ آن‌ها را براي هميشه زنده نگه دارند. ازاين رو آرامگاه سرباز گمنام 

به وجود آمد.
در برخي از كشــورها مراكز شــهرها و يا برخي مراكز آموزشــي به اين 
آرامگاه‌ها اختصاص يافت. امروزه اهميت اين بناها تا حدي است كه رهبران 
ديگر كشورها نيز براي اداي احترام به اين مكان‌ها مي‌روند  و حتي برگزاري 
ايام خاص براي كشته‌شــدگان در بسياري از كشورها به يك سنت تبديل 
شده است. اين سنت در اين كشورها، با دو نماد حضور مردم در آرامگاه در 
حالي‌كه هر كس يك گل خشخاش سرخي برسينه خود نصب كرده است، 
با دو دقيقه ســكوت برگزار مي‌شــود. روز جهاني يادبود سرباز گمنام 11 
نوامبر است كه به مناسبت ساعت پايان خصومت‌ها در جنگ جهاني اول، 
يعني ساعت 11 روز 11 ماه يازدهم سال 1918، مصادف با امضاي قرارداد 
آتش‌بس، قرارداد شده است. در اين نوشتار برخي آرامگاه‌ها و بناهاي مربوط 

به سربازان گمنام معرفي شده است.

كليدواژه‌ها: ســربازان گمنــام، جنگ جهاني اول، مــوزه، بمب اتمي، 
هورست كارل‌

تاريخ جهان

|  رشد آموزش تاریخ | دورۀ هجدهم |  شمارۀ 3 |  بهار  481396



موزة بمب اتمي ناگازاكي
»موزة بمب اتمي ناگازاكي« در شهر ناگازاكي ژاپن 
واقع است. اين موزه خاطره‌اي از انفجار عظيم 
ناشي از بمب اتمي است كه در 9 اوت 1945 
ساعت 11:2:35 صبح توسط ايالات متحدة 
آمريكا در ناگازاكي رها شد. موزه‌، كه »يادمان 
ملي صلح ناگازاكي« نام دارد، به ياد قرباني‌هاي آن‌ 
حادثه اتمي در ســال 2003 بنا شد تا نشانه‌اي از 

كانون اين فاجعه باشد.
مــوزة ناگازاكي و موزة يادبود صلح هيروشــيما 
نمادهاي عصر سلاح هسته‌اي هستند و بنا شده‌اند 
تــا به بازديدكنندگان نابودي و مرگ گســترده و 
بي‌روية ناشي از ســاح‌هاي هسته‌اي از يك‌سو و 
تعهد انسان‌ها به صلح را از سوي ديگر يادآور شوند. 
ســاخت موزة ناگازاكي در آوريل 1996 به پايان 
رسيد و جايگزين تالار فرهنگ بين‌المللي آن شهر 
شد. در موزة ناگازاكي عكس، آثار و اسناد مربوط به 

بمب‌گذاري به نمايش گذاشته شده است.

كانون انفجار
كانــون انفجار ناگازاكي در منطقة اوراكامي، يك 
روستاي قديمي تك افتاده بود. جمعيت آن منطقه 
بعد از ســال 1920 رو بــه افزايش بود زيرا آنجا را 
به‌عنوان ســايت براي كارخانه‌هاي مهمات‌سازي 
انتخاب كرده بودند و لذا به ســرعت در آنجا يك 
منطقة صنعتي خلق شــده بود. علاوه بر آن‌،  آن 

نقطه مركز كالج پزشكي ناگازاكي هم بود.
زماني كه بمب در ســاعت 11:2:35 صبح در 9 
اوت 1945 بر شهر رها شد، تا شعاع يك كيلومتر 
از كانون انفجار 20 روســتاي مجاور در شعله‌هاي 
حرارت مهيب و وزش توفاني كه انفجار بمب توليد 
كرد به‌طور كامل نابود و به خاكستر تبديل شدند. 
تا شعاع 2 كيلومتر از كانون رويداد، نيز تقريباً 80 
درصد خانه‌ها فرو ريختند و سوختند، در حالي‌كه 
دود تمامي منطقه را با اجساد پراكنده پوشانده بود.

داخل موزه
مردم ناگازاكي وظيفة خود مي‌دانند كه از طريق 
آنچه در اين موزه است جهانيان را از وحشتي كه 
خود تجربــه كرده‌اند به‌فكر وادارند. به اين دليل 
موزه به‌گونه‌اي طراحي شده كه مشاهده‌گر 
بتواند تأثير فاجعة عظيمــي را كه در پي 
افتادن تنها يك بمب اتمي بر اين شهر روي 

داد را از نزديك احساس كند.
در قســمت ورودي موزه اتاقي اســت كه در آن 
تصوير شهر، قبل از نابودي به‌وسيلة بمب را نشان 
مي‌دهد و نيز ســاعتي را كه بر روي ساعت يازده و 
دو دقيقه و سي‌وپنج ثانيه، يعني زمان دقيق انفجار 
بمب. هم‌چنين صحنه‌اي كه نشان مي‌دهد چگونه 
مردم بسياري در يك لحظه نابود شدند. در ادامه، 
بازديد كننده وارد اتاقي مي‌شود كه ناگازاكي را بعد 
از انفجار بمب نشان مي‌دهد. در اين اتاق يك مخزن 
آب با پايه‌هاي كج شده قرار دارد كه در مدرسه‌اي 

حدود 800 متر دورتر از كانون انفجار بوده است.
آخرين اتاق در موزه، شــامل فيلم‌ها و اســنادي 
مي‌شــود كه به انفجــار ناگازاكي مربوط اســت، 
هم‌چنين بازديدكنندگان مي‌توانند پاسخ سؤالات 
خــود را بگيرند يا اســنادي ماننــد اعلامية صلح 

ناگازاكي را در آن اتاق بيابند.

نماد يادبود هيروشيما و ناگازاكي
نماد مورد استفاده در يادبود بمباران هيروشيما 
و ناگازاكي اريگامي‌هايي به شكل درناهاي كاغذي 
است. اين نماد به ياد يكي از قربانيان معروف بمباران 
هســته‌اي به‌ نام »ساداكو ساساكي« انتخاب شده 
اســت؛ يعني كسي كه به‌هنگام بمباران دختركي 
2 ساله بود و در 12 سالگي به سرطان خون مبتلا 
شد. در هنگامي كه او بســتري بود دوستي به او 
گفت اگر 1000 درناي كاغذي بسازد حتماً يكي 
از آرزوهايش برآورده مي‌شــود. بزرگ‌ترين آرزوي 
او بهبود از ســرطان بود. ساساكي 644 اريگامي٭ 
درست كرده بود كه در روز 25 اوت 1955 چشم 
از جهان فرو بست. پس از مرگ ساساكي مجسمة 
او را درحالي‌كه يك درناي طلائي در دســت دارد 
در پارك صلح به يــاد او و هزاران كودك بي‌گناه 
فاجعة هيروشــيما نصب كردند. بر پاية درنا اين 
جمله نوشته شده است: »من صلح را روي بال تو 

مي‌نويسم تا تو به همه جهان پرواز كني«

موزة يادبود صلح هيروشيما
مــوزة يادبود صلح هيروشــيما درمركز شــهر 
هيروشــيما، در محل انفجار بمب اتمي رها شده 
در جنگ جهاني دوم ســاخته شده است. ساخت 
مــوزه در ســال 1955 انجام گرفت و تــا امروز 
بازديدكنندگان بســياري را به ســوي خود جلب 
نموده است. موزه با عكس‌ها و ديگر متعلقاتي كه 
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در آن جمع‌آوري و به نمايش گذاشــته شده از 
فاجعة هيروشيما خبر مي‌دهد. هر يك از موارد به 
نمايش گذاشته شده، اندوه، خشم يا درد مردماني 
را مجسم مي‌كند كه در ساعت 8:15 صبح 6 اوت 

1945 دچار فاجعه شدند.
موزة صلح داراي اتاق‌هاي متعدد بزرگي اســت 
كه بازديد از آن دو ساعت به طول مي‌انجامد. در 
ســالن اصلي، ماكت عظيمي از شهر هيروشيما 
قبل و بعد از بمباران به نمايش گذاشــته شــده 
است. طبقة بالاي موزه نمايانگر بازمانده‌هايي از 
والدين و فرزندان قربانيان فاجعه است، كه يا بر اثر 
انفجار و آتش بمب كشته شده‌اند و يا آثار مخرب 
راديواكتيو سلاح‌هاي كشــتار جمعي را نمايش 
مي‌دهند. كانون واقعي بمب در خياباني نزديك 
به پارك صلح قرار دارد. گرچه موزة صلح مكاني 
براي گرامي‌داشت كشته‌شدگان اين جنگ است، 

يادمان صلح هيروشيما 
كه به گنبد بمب 

اتمي معروف است 
در بخشي از پارك 

صلح هيروشيما قرار 
دارد و در سال 1996، 
در يونسكو به‌عنوان 
ميراث جهاني ثبت 

شده است. اين ويرانه 
به يادبود افرادي 

است كه در 6 اوت 
1945 در بمباران اتمي 
هيروشيما كشته شدند

اما ســاخت نماد در محل واقعي انفجار بمب، در 
حالي‌كه يك روزشمار روي آن نصب شده، يادآور 

بغض يك ملت از آن فاجعه است.
نماد ديگر، با فاصله 100 متر از كانون فاجعه، 
گنبدي است كه در گذشته جزء ساختمان ارتقاي 
صنعتي استانداري هيروشيما بوده است و هرچند 
آسيب ديده، هنوز سرپاســت و گروه‌هاي صلح 

دوست را گرد خود مي‌آورد.
يادمان صلح هيروشيما كه به گنبد بمب اتمي 
معروف است در بخشي از پارك صلح هيروشيما 
قرار دارد و در ســال 1996، در يونسكو به‌عنوان 
ميراث جهاني ثبت شده است. اين ويرانه به يادبود 
افرادي است كه در 6 اوت 1945 در بمباران اتمي 
هيروشيما كشته شــدند. كشته‌شدگان بيش از 
70000 نفر بودند كه از تابش مرگبار اشعه اتمي 
دچار صدمات وخيمي شدند و همگي جان باختند.

بناي يادبود هيروشيما
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ساختمان نمايشگاه يا سالن اصلي توسط معمار چك 
به نام لتزل طراحي شده و از جمله شامل يك گنبد در 
مرتفع‌ترين بخش ساختمان است. اين بنا در آوريل 
1951 به نام نمايشگاه مركز تجاري استان هيروشيما 
نامگذاري و در اوت همان سال به‌طور رسمي افتتاح 
گرديد. در سال 1921 نام آن به نمايشگاه محصولات 
استان هيروشيما تغيير كرد و باز در سال 1933 به‌نام 
تالار ترويج صنايع استان هيروشيما تغيير نام داد. اين 
ساختمان در منطقة تجاري وسيعي در كنار پل آيوئي 
واقع شده و براي هنرها و نمايشگاه‌هاي علمي مورد 
استفاده قرار مي‌گيرد. ساختمان تنها بناي استوار در 
سمت چپ كانون رويداد بمب اتمي بود كه به‌زودي 
به‌ نام گنبد بمب يا گِن باكو )genbaku( نام‌گذاري 
شد. با توجه به بدنة فلزي رأس گنبد، برنامه‌ريزي براي 
ساختمان با توجه به تخريب با تأخير صورت گرفت، اما 
بخش اعظم ساختمان دست نخورده باقي مانده است.

گنبد موضوع مشاجرة برخي از مردم محلي، )كه 
تمايل داشتند آنجا را تخريب كنند(، با كساني شد كه 
مي‌خواستند آن را به‌عنوان بناي يادبود و نماد صلح 
حفظ كنند. در نهايت زماني كه بازسازي هيروشيما 
آغاز شد، بقاياي اسكلت ساختمان نيز حفظ گرديد.

طي سال‌هاي 1950 تا 1964 پارك يادبود صلح 
هيروشــيما در اطراف گنبد تأسيس شد و شوراي 
شهر در ســال 1966 قطعنامه‌اي را مبني بر حفظ 
دائم گنبد گِن باكو )genbaku( با عنوان رســمي 
»يادمان صلح هيروشــيما« به تصويب رساند؛ لذا 
اين بنا امروز به عنوان پارك يادمان صلح نگه‌دارندة 
بخــش كوچكــي از فاجعة انفجار بمــب اتمي در 

هيروشيماست.

D-Day موزة
موزة D-Day در پورت اسموت، واقع در همپشاير 
جنوب بريتانيــا، به ياد روز پياده شــدن نيروهاي 
متفقين در ساحل نرماندي به‌هنگام جنگ جهاني 
دوم بنا شــده است. اين تنها موزه‌اي است كه براي 
گرامي‌داشــت كشته‌شــدگان، از همة مليت‌هاي 
شــركت كننده در عمليات فرود قواي متفقين از 
هوا و ورود آن‌ها از دريا ايجاد شــده است. عمليات 
نرماندي به آزاد شدن فرانسه از قواي آلمان 

نازي منجر شد.
انتخاب محل موزه به دليل گردآمدن بخش عظيمي 
از نيروهاي متفقين در ايــن ناحيه بود. فرماندهان 
چندروز قبل از عمليات در محلي به نام ساوث ويك 

هاوس در چند كيلومتري شــمال پورت اسموت در 
جلسه‌اي روز و رمز عمليات را مشخص كردند.

 D-Day موزه در ژوئن 1984 در چهلمين سالگرد
توســط ملكة اليزابت افتتاح شد. درموزه به نمايش 
وقايعي پرداخته شده كه به پياده شدن متفقين در 
ســاحل نرماندي منتهي شد. مهم‌تر از همه حضور 
زندة ‌افرادي در موزه است كه خودشان در عمليات 
شركت داشــته‌اند. آن‌ها تلاش مي‌كنند چگونگي 
وقايع را براي نسل جوان بازگو كنند و اينكه چرا اين 
حمله بزرگ‌ترين تهاجم جنگي در تاريخ جنگ‌هاي 

نوين بوده است و نبايد فراموش شود.
تمام عمليات در تابلوئي به‌طول 83 متر در مدت 
پنج سال گلدوزي شده است و يكي از آثار چشمگير 
موزه مي‌باشد. طراح هنرمند اين اثر ساندار لارنس 
اســت. در اين قسمت تصاوير همراه با تئاتر صوتي 

موزة روز »دي« )D-Day( در پورت اسموت، واقع در 
همپشاير جنوب بريتانيا، به ياد روز پياده شدن نيروهاي 

متفقين در ساحل نرماندي به‌هنگام جنگ جهاني دوم بنا 
شده است

D-Day يادبود
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و تصويري چند زبانه و كلمات كساني كه در فضاي                                  
جنگ جهاني دوم به متفقين كمك كرده‌اند به‌گوش 

مي‌رسد.
نمايشگاه موزه با نقشه‌ها، لباس‌هاي نظامي، وسائل 
نقليه و آثاري كه خاطرات شخصي افراد را دربردارد 

در معرض ديد بازديدكنندگان قرار مي‌گيرد.
نمايش عمليات فرود نيروهاي متفقين جلوة ديگري 
از فعاليت موزه است. نام آن عمليات اورلُرد بود و مقرر 
شــده بود كه از ابتداي روز j يعنــي ژوئن از طريق 
جزيرة وايت كليه كشــتي‌هاي جنگي در حالي‌كه 
بالن‌هاي دفاع هوائي بالاي ســر آن‌ها بود به سمت 
سواحل نرماندي حركت كنند. اين حمله در بامداد 6 
ژوئن 1944 در هواي مه‌آلود صورت گرفت تا امكان 

ديد نيروها در دريا براي آلمان‌ها مقدور نباشد.
تصوير نهائي نمايشــگاه عكسي از سنگ ‌قبرهاي 
گورستان جنگ رانويل نرماندي و يادآور ارزش آن 

پيروزي فراموش ناشدني است.

موزة يادبود كارل هورست
 اين موزه، يادبود پايان جنگ آلمان و اتحاد جماهير 
شــوروي، در ماه مه 1945 اســت. محل موزه در 
واقع محل تسليم بي‌قيد و شرط آلمان است. 
با امضاي سندتسليم بي‌قيد و شرط نيروهاي نظامي 
آلمان در اروپا جنگ به پايان رســيد. بين سال‌هاي 
38-1936 ارتش آلمان در منطقة كارل هورســت 
برلين براي يك مدرسة مهندسي كه در جنگ آسيب 
نديده بود يك سالن غذاخوري ساخت. چند سال بعد، 
ارتش ســرخ، در آوريل 1945، پايگاه خود را در اين 
منطقه مستقر ساخت و تدارك گرفتن مركز برلين 
را طراحي كرد كه هنوز در دســت ارتش آلمان بود. 
سرانجام برلين توسط ارتش سرخ و سربازان لهستاني 
فتح شد و ارتش آلمان در شب 8 مه 1945، با اعلام 
افســران عالي‌رتبة ارتش آلمان در نهارخوري بزرگ 
كارل هورست، تسليم بي‌قيد و شرط را پذيرفت. در 
سال 1949، پس از تقســيم آلمان، اين ساختمان 
به قسمت اداري جمهوري دمكراتيك آلمان شرقي 
و اگــذار گرديد و طي ســال‌هاي 1994-1967 نيز 
بخشي از موزة مركزي نيروهاي مسلح مسكو محسوب 
مي‌شد. پس از اتحاد آلمان و خروج آخرين نيروهاي 
مسلح اتحاد جماهير شوروي از آلمان شرقي در سال 
1994 دو كشور آلمان و اتحاد شوروي تصميم گرفتند 
به‌طور مشــترك‌ آثار اقدامات آلمان نازي را در يك 
موزة تاريخي جمع‌آوري كنند، لذا در 10 مه 1995، 

در پنجاهمين روز سالگرد پايان جنگ، موزة 
مشتركي به‌عنوان »بناي يادبود جنگ شوروي و 
آلمان« در اين مكان تأسيس شد. قلب موزه اتاقي 
است كه در آن فيلمي از لحظة تسليم آلمان به‌طور 
مداوم پخش مي‌شود. علاوه بر قسمت‌هاي مدرن موزه 
كه چندين بار طراحي شــده است، بخش‌‌هايي نيز 
براي سربازان اتحاد جماهير شوروي مستقر در برلين 
طراحي شده است. اين بناي يادبود تعداد بسياري از 
تجهيزات نظامي شوروي در زمان جنگ جهاني دوم و 

پس از آن را در خود جاي داده است.
سالي دو الي سه بار در فضاي موزه نمايشگاه‌هاي 
ويژه برگزار مي‌شــود كه شــامل خاطرات جنگ و 
مطالبي مربوط به روابط شوروي و آلمان مي‌باشد. 
مسئولان اداره كنندة موزه به‌طور مساوي از دو كشور 
انتخاب مي‌شوند و كاركنان موزه در ارائه و نمايش 
اســناد و مدارك دو كشور تبعيض قائل نمي‌شوند. 
علاوه بر آن براي هر نمايشگاه كاتالوگي ويژه به دو 
زبان آلماني و روســي آماده مي‌شود و در دسترس 
همگان قرار مي‌گيرد. ساير فعاليت‌هاي موزه شامل 
كنفرانس‌هاي علمي، تورهــاي بازديد از موزه براي 
دانش‌آموزان مــدارس و تورهاي مطالعة موضوعي 
اســت تا در فضاي آن به تجزيه و تحليل انتقادي از 

تاريخ در نظام آموزش‌وپرورش بپردازند.
هر ســاله در روز 8 ، ماه مه، مراسم سالگرد پايان 
جنگ در اين مكان برگزار مي‌شود. اين بنا يك نهاد 
ملي دوجانبه و منحصر بفرد است كه توسط هيئت 
امنائي از جمهوري فدرال آلمان و فدراسيون روسيه 
اداره مي‌شود، علاوه بر هيئت امنا نمايندگاني از موزة 
جنگ بزرگ ميهني در مينسك و كيف نيز از اعضاي 

موزه مي‌باشند.
  در ايــن مكان علاوه بر اشــياي مــوزة مركزي 
نيروهاي مسلح مســكو، مجموعه‌هاي ديگري هم، 
كه ازموزه‌هاي آلمان و شــرق اروپا به عاريت گرفته 
مي‌شود به نمايش در مي‌آيد. اسناد، پوسترها و اشيا 
داخل موزه روند زندگــي نظاميان در طول جنگ 
جهاني دوم را نشان مي‌دهد. از ديگر آثار عكس‌هاي 
گرفته شده در زمان جنگ، اسناد روابط بين شوروي 
و آلمان است. اين موزه به منظور ايجاد فضائي براي 
يادگيري بيشــتر در مورد تاريخ روابط دو كشور در 

قرن بيستم احداث شده است.

موزة يادبود جنگ چين و ژاپن
رويداد 18 ســپتامبر 1931 در تاريخ چين 

سرانجام برلين 
توسط ارتش سرخ 

و سربازان لهستاني 
فتح شد و ارتش 
آلمان در شب 8 

مه 1945، با اعلام 
افسران عالي‌رتبة 

ارتش آلمان در 
نهارخوري بزرگ 

كارل هورست، 
تسليم بي‌قيد و 
شرط را پذيرفت
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به‌عنوان »حادثه منچوري« شــناخته شده                                  
است و آن حملة نيروهاي ژاپن به بخشي از 
راه‌آهن چين در نزديكــي موكدن، يا ايالت 
كنوني شــن‌يانگ، بود. در پــي آن واقعه، ژاپن 
ســربازان چيني را مقصر قلمداد كرد و به اين بهانه 
ايالت موكدن را اشــغال كرد و دولت دست‌نشانده 
منچوگو را تشــكيل داد. به‌‌طور كلي، تلاش ژاپن از 
سال 1930 براي كنترل بيشتر بر شمال شرق چين، 
سرانجام به جنگ تمام عياري بين دوكشور در سال 
1937 انجاميد و حادثــه پل ماركوپولو را به وجود 
آورد. به ياد اين حادثه چيني‌ها »موزة مقاومت مردم 
چيــن در مقابل تهاجم ژاپن« را در داخل قلعة وان 
پينگ در نزديك پل ماركوپولو در فنگ‌اتي در منطقة 

پكن احداث كرده‌اند.
بخــش اول اين بناي يادبود كه در ســال 1984 
بنا شــده بود در 7 جــولاي 1987، يك‌روز قبل از 
پنجاهمين سالگرد حادثه پل، تكميل و افتتاح شد. 
فاز دوم پــروژه نيز در 7 جولاي 1997 تكميل و به 
روي مردم بازگرديد. از آن سال تا سال 2005 موزه 
دستخوش تغييراتي شد، مانند ايجاد صفحة ‌نمايش 
چندرسانه‌اي و ويدئو و تعداد قابل توجهي از امكانات 
علمي و فني كه به تدريج به موزه اضافه شــد. اين 
موزه توسط حزب كمونيست چين پشتيباني شد و 
در آن نمايشگاهي در مقياس بزرگ‌تر به‌نام »پيروزي 
بزرگ« توسط ژنرال‌هاي چين برپا گرديد. در طبقة 
اول تالار موزه مجسمه‌اي با بيش از 2 متر بلندي به‌نام 

»شير بيدار« نماد انگيختگي مردم چين قرار دارد.
نماي سردر با برجسته‌كاري‌هائي در مقياس بزرگ، 
قلعــة نفوذناپذيري را متجلي مي‌ســازد كه نيروي 
نظامي و مردم چين براي ساختن يك ديوار غيرقابل 
نفوذ با گوشت و خون خود بنا كرده‌اند. در سالن‌هاي 
شرقي و غربي بسياري از آثار فرهنگي، تاريخي، اسناد 
ارزشــمند، عكس‌هائي از خيل عظيم مردم چين و 
تانگ و فرماندگان  يك تابلوي نقاشي از ارتش كومين‌

وطن دوست آن‌ها به نمايش درآمده است.
اين نقاشــي 40 در20 متر همچون يك صحنة 
واقعي از جنگ اســت كه با نورپردازي و صدا، فيلم 
و نمايش اسلايد واقعيت زندگي مردمي را كه مورد 
هجوم نيروهــاي ژاپن در آن واقعه قرار گرفته‌اند به 
نمايش گذاشــته اســت. تالار لوگوچيائو نخستين 
تالار هنري اســت كه با تكنيك‌هــاي جديدي از 
مجسمه‌ســازي، چراغ‌هاي رنگارنگ واكوســتيك 
مبــارزات چيني‌ها عليه ژاپن را نمايش مي‌دهد. در 
ســال 2005 حكومت چين فعاليت‌هاي يادبود را 

برنامه‌ريزي كرد. از آن‌جا كه چيني‌ها 14 ســال در 
برابر تجاوزات ژاپن ايســتادگي كردند، موزه با 14 
متر پرچم بر روي ســنگ مرمرســفيد در قسمت 
شمال‌غربي و ديوار بيروني با مرمر كرم‌رنگ و دروازه 
برنز جلا داده شده است. فضاي جنگ با دود، باروت 
و آتش براي بازديدكنندگان تجربة واقعي جنگي را 
كه چين در آن 20 ميليون از مردم خود را از دست 

داده به‌تصوير كشيده است.

برج سربازان كاريلون
»برج سربازان« بناي يادبودي است به ياد 
1181 نفر از دانشجويان، كاركنان و استادان 
دانشگاه »تورنتو«ي كانادا كه جان خود را در 
جنگ‌هاي جهاني اول و دوم از دست داده‌اند. 
برج بيش از 4 متر ارتفاع دارد و اتاق يادبودي نيز كه 
داخل آن مدال‌ها، عكس‌ها و يادگاري‌هاي جانبازان 
در آن نگهــداري مي‌شــود، در ضلع جنوبي طبقة 
دوم برج قرار دارد. ســنگ يادبودي هم كه اسامي 
كشته‌شدگان و نقش فداكاري‌هاي آنان بر آن حك 
شده است در همان محل نصب است. در سال 1952 
دانشگاه تورنتو 19 زنگ ديگر به ياد كشته‌شدگان 

اين دانشگاه در جنگ جهاني دوم اهداء كرد.

يادبود كشته‌شدگان در ساحل نرماندي

در سال 2005 
حكومت چين 
فعاليت‌هاي 
يادبود را 

برنامه‌ريزي كرد. 
از آن‌جا كه 

چيني‌ها 14 سال 
در برابر تجاوزات 
ژاپن ايستادگي 

كردند، موزه با 14 
متر پرچم بر روي 
سنگ مرمرسفيد 

در قسمت 
شمال‌غربي و 

ديوار بيروني با 
مرمر كرم‌رنگ و 
دروازه برنز جلا 
داده شده است
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يك ســاعت بــزرگ و تعداد 51 عــدد ناقوس يا 
زنگ نيز در بنا تعبيه شده و سايت دانشگاه يكي از 
بهترين رســانه‌هايي است كه روز يادبود را يادآوري 
مي‌كند. زنگ‌ها از جنس برنز هســتند و به‌گونه‌اي 
تنظيم شده‌اند كه مي‌توانند نواهايي خلق كنند تا ياد 
سربازان از خاطرها نرود. هرساله مراسم مهمي براي 
حفظ خاطرة اين افراد در همين مكان برپا مي‌شود. از 
ويژگي‌هاي ديگر در بخش ورودي اتاق يادبود پنجرة 
شيشه‌اي بزرگي است كه بنا به سفارش برج‌سازان، 
در 6 نوامبر 1995 با تصاويري از فداكاري‌هاي زنان و 
مردان صلح‌جو طراحي شده است. ضمناً نام بناهاي 
يادبود به خاطر تعدد زنگ‌ها )Carillon( به نام برج 

سربازان كاريلون نام‌گذاري شده است.

بناي يادبود سربازان گمنام كانادا
اين بنا يك ســازة بلند با طاق قوســي و درواقع 
بناي يادبود جنگ ملــي در اتاوا، انتاريوي كانادا به 
شــمار مي‌رود. معمار آن به نام ورنون مارس، بنا را 
از ســنگ گرانيت مرمر در سال 1939 به مناسبت 

آرامگاه سرباز 
گمنام به بناهايي 

تاريخي اشاره دارد 
كه به ياد و خاطرة 

سربازاني كه در 
جنگ جان‌فشاني 

كرده و كشته 
شده‌اند احداث 
شده يا مي‌شود

بناي يادبود سرباز گمنام قاهره

گرامي‌‌‌داشت كشته‌شدگان كانادا در جنگ جهاني 
اول، به دستور جرج ششم، پادشاه انگلستان، ساخت. 
در ســال 1982 كشته‌شدگان جنگ جهاني دوم و 
نيز جنگ كره به اين مكان اضافه شدند. مجدداً در 
سال 2014 كشته‌شدگان جنگ دوم بوئرها و جنگ 
افغانستان هم به اين مكان منتقل شدند؛ لذا در حال 
حاضر اين بنا براي تمام كانادائي‌هائي كه با فداكاري 
خود در گذشته و آينده در راه كشور جان باخته‌اند يا 

جان مي‌بازند استفاده مي‌شود.

بناي يادبود سرباز گمنام قاهره
»بناي سرباز گمنام« در قاهره يك بناي تاريخي 
به شكل هرم است كه در شهر نصر واقع شده است. 
دستور ساخت آن را انورسادات رئيس‌جمهور وقت 
مصر، در ســال 1974، به افتخار مصري‌ها و اعرابي 

بناي يادبود سربازان گمنام در كانادا
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پي‌نوشت

٭ اریگامی: ارائه و تهیة شکل‌های مختلف با کاغذ

1. www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/bomb/museum
2. www.teribon.ir/archive
3. www.gensuikin.org
4. nagasakipeace.jp/index_e-htm
5.www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/na-bomb/
museum atomicbombmuseum.org/
6. www.rozaneh on line.com
7. persian.euronews.com
8. wik ipedia.org
9. www.ddaymuseum.co.uk
10. www.arromaches museum.com
11. wiki/National-D-Day-memorial
12. wikipwdia/org/wiki/German-Russian Museum
13. liberationroute.com/Germany
14. www.visitberlin.de/en
15. www.memorialmuseums.org
16. en.wikipedia.org
17. www.tripadvisor.com
18. www.china.org.cn
19. my.alumni.utoronto.ca
20. en.wikipwdia.org
21. www.hawza
22. www.google.com.ua
23. wikipedia.org/wiki/Tomb_of_the_Unknown_Soldier
24. http://www.cwgc.org
25. geekstroke.com

منابع

آرامگاه سربازان گمنام بلژيك

كه جان خود را در جنگ اكتبر 1973 از دست دادند 
صادر كرد. 

بلژيك
آرامگاه سرباز گمنام بلژيك در پاي ستون كنگرة 
بلژيك واقع شــده، يعني جائي كه پيكر پنج سرباز 
ناشناخته در آنجا به‌خاك سپرده شده است. از اين 

اثر تاريخي در 11 نوامبر 1922 پرده‌برداري شد.

سايگون
»بي‌ين‌هائو« گورستان جنگ مردمي است 
كه در جنگ ويتنام به نمايندگي ويتنام جنوبي 
مي‌جنگيدند. اين گورستان در سال 1996 افتتاح 
شــد. حدود 200000 نفر از كساني كه در آن سال 

درگذشته‌اند در اين مكان به خاك سپرده شده‌اند.
دولت ويتنام چند ســال قبل نام گورســتان را به 
»بين‌آن« تغيير داد. بناي يادبود جنگ ويتنام، در اين 
گورســتان، يك ستون سنگي و هرمي شكل بزرگ 
است كه با حلقه‌اي از بتن احاطه شده است. هيچ‌گونه 

مدرك يا كتيبه‌اي در اين مكان يافت نمي‌شود.
بسياري از گورها به شيوه‌اي طراحي شده‌اند كه 
نشــان مي‌دهد ساخت‌وساز در آن خصوصي انجام 
گرفته است؛ يعني بودجه آن را خانواد‌ه‌هاي سربازان 
تأمين كرده‌اند. گورهايي كه از ســطح زمين بالاتر 
ساخته شده و پوشش كاشي دارند، به‌نظر مي‌رسد 
به‌خوبي حفظ مي‌شوند و شرايط بهتري دارند، اما 

آن‌هايي كه نوعي گور نظامي هســتند احتياج به 
مرمت دارند. 
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سفر به قلة حضرت آدم )ع(
سكينه  سليقه‌دار

دبير تاريخ. شهر تهران

       مقدمه
كوه، به‌عنوان نماد بزرگي و مقاومت، نه‌تنها در ادبيات و افسانه‌ها و فرهنگ عامة مردم، بلكه در اديان توحيدي 
و حتي آئين‌هاي غيرتوحيدي نيز از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. انسان‌ها از روزگاراني كهن با كوه‌ها ارتباط 
داشته‌اند و براي در امان ماندن از باد،‌ باران، گرما،‌ سرما و حملة حيوانات به غارهاي كوه‌ها پناه برده‌اند. به‌عبارت 
ديگر كوه‌ها اولين مأمن و سكونتگاه‌هاي بشر محسوب مي‌شوند. از طرفي كوه از اولين پديده‌هاي طبيعت است 
كه با پژواك خود به نداي انسان جواب داده و به‌صورت ويژه‌اي با وي تكلم نموده است. قلة‌ هر كوه مرتفع‌ترين 
نقطه در پيرامون آن و محل تلاقي آسمان و زمين است و صعود به آن همواره وسوسه‌انگيز است. از نظر معماري 
هم كه بنگريم اهرام،‌ مقابر بزرگ،‌ بناهاي برجي شكل، گنبدها و معابد بلند چندين طبقه،‌ در همه جاي جهان،‌ 
به نحوي نمادي از بلنداي كوه هستند كه رو به آسمان دارند و اين موضوع در سرزمين‌هايي كه به‌طور طبيعي 
فاقد كوه هســتند بيشتر مشهود اســت: بين‌النهرين، مصر، جنگل‌هاي مكزيك و پرو. در بين‌النهرين باستان،  
سومريان و بابليان چون كوه مهمي نداشتند، زيگورات‌ها  عبادتگاه‌هاي خود را شبيه كوه مي‌ساختند و با اين 
كار وجود كوه را تداعي مي‌كردند. اصلًا ‌»زيگورات« واژه‌اي ســومري و به معناي كوه است. اين شيوه معماري 

مذهبي نه‌تنها در آسياي غربي،‌ بلكه در آمريكاي مركزي و جنوبي و در ساير نقاط دنيا هم رواج داشته است.

كليدواژه‌ها: قلة حضرت آدم )ع(، سريلانكا )سرانديب(،  زيارت

تاريخ جهان
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احترام و قدرشناســي انسان نســبت به كوه تا 
جايــي پيش رفته كه برخي كوه‌ها نامي مقدس و 
برخــي ديگر جايگاهي مقدس پيدا كردند. حضور 
برخي پيامبران الهي در پاره‌اي از كوه‌ها نيز جنبة 

مقدس گونه‌اي به آن كوه داده است. 
قلــة آدم )Adam ,s pesk( در كــوه 2300 
متري راهون واقع در جنوب ســريلانكا،‌ يا همان 
ســرانديب كه در قصه‌ها گفته شده،  از كوه‌هاي 
مقدســي اســت كه بين پيروان مذاهب مختلف 

جايگاه ويژه‌اي دارد.
سريلانكا خود جزيره‌اي است با مساحت 65610 
كيلومتر مربع در اقيانوس هند و در جنوب شــبه 
قاره هند در منتهي‌اليه آســياي جنوبي، ‌كه تنگة 
پالك )palak( آن را از شبه‌قاره جدا مي‌سازد. به 
گفتة بسياري از جغرافي‌دانان، ‌اين جزيرة زيبا و با 

شكوه گوشوارة اقيانوس هند است. 
سريلانكا بين 5/55 و 9/5 درجه عرض شمالي و 
79/42 و 81/52 درجه طول شرقي از نصف‌النهار 
گرينويچ قرار گرفته اســت. ســريلانكا كشوري 

مستقل و پايتخت آن كلمبو است.

به  نسبت  گروه مذهبي  اعتقاد چهار 
قلة آدم )ع(

بوداييان اين كوه را به‌عنوان ســري پادا، يعني 
جاي پاي بودا، ســتايش مي‌كنند و معتقدند كه 
بودا در سومين و آخرين ديدارش از سريلانكا به 
اين نقطه آمده است. هندو‌ها نيز معتقدند كه اين 
محل جاي پاي شيوا، يكي از خدايان مهم آن‌ها 
است و لذا به آن احترام مي‌گذارند. مسيحيان آن 
را جاي پاي يكي از حواريون حضرت عيسي)ع( 
به نام تومــاس قديــس )Thomas( مي‌دانند. 
بالاخره مســلمانان محلي سريلانكا اعتقاد دارند 
كه خداوند حضرت آدم )ع( را پس از رانده شدن 
از بهشــت و هبوط به زمين در اين مكان بر روي 
يك پا ايستانيد تا توبه‌اش پذيرفته شود، لذا اين 
اثــر جاي پاي حضرت آدم )ع( اســت. ظاهراً در 
همة قصه‌هاي عوامانة حضــرت آدم به تبعيد او 
و همسرش حوا به ســرانديب اشاره شده است. 
حقيقــت اعتقادات اين اديــان چهارگانه، كه هر 
كدام نيز در سريلانكا پيرواني دارند، هر چه باشد،  
اين كوه محل تلاقي اعتقاد مشترك آنان مبني بر 
قداست اين محل است. فرورفتگي صخره در قلة 
آن، نمايانگر جاي پاي بزرگي به ابعاد حدود يك 

متر در دو متر است و از روزگاران كهن اين محل 
به‌عنوان زيارتگاه مردم محلي به‌شــمار مي‌رفته 
اســت  و امروز هم، همه ســاله، ده‌ها هزار نفر از 
اقشار مختلف مردم با اعتقادات گوناگون به‌دور از 
اختلاف‌هاي عقيدتي،‌ با قلبي آكنده از عشــق و 
ايمان و محبت، ذكرگويان از دامنة كوه به‌سمت 

قله ره مي‌پيمايند.

يك كوهپيمايي مذهبي!
به‌علت كوهستاني و جنگلي بودن مسير حركت 
و مه غليظ و باران‌هاي شديد موسمي، ايام زيارتي 
قلة آدم )ع( فقط فصل خاصي از ســال است كه 
معمولاً‌ از ماه دسامبر )آذرماه( آغاز و تا اوايل آوريل 

)فروردين‌ماه( ادامه مي‌يابد.
مي‌گوينــد در ابتدا راه رســيدن بــه ‌قله خيلي 

ناهموار بــوده، ولي در اثر رفت‌وآمدهاي بســيار 
مسيرهاي بهتري نيز شناخته شده است.

بهتريــن راهي كه در حــال حاضر اغلب زائرين 
از آن اســتفاده مي‌كنند مسيري است كه عموماً‌ 
از ميــان باغ‌هاي چاي و جنگل‌هاي ســبز عبور 
باران«   مي‌كند و قسمتي از آن نيز از كنار »جنگل‌
)virgin Rain( مي‌گــذرد كه معروفيت خاص 
دارد. ايــن راه اگرچــه داراي اســتراحتگاه‌هاي 
متعدد اســت ولي راه دشواري است. طبيعت سبز 
و جادويي منطقه،‌ موسيقي افســونگر آبشارها و 
جويبارها، نغمات آسماني و گوش‌نواز پرندگان، هر 

زائر و مسافري را مسحور مي‌كند.
زائراني كه از اين مسير صعود مي‌كنند، در مسير 
خود از كنار معبدي ژاپنــي، به‌نام »معبد صلح« 

بوداييان اين كوه 
را به‌عنوان سري 
پادا، يعني جاي 

پاي بودا، ستايش 
مي‌كنند و معتقدند 
كه بودا در سومين 
و آخرين ديدارش 
از سريلانكا به اين 

نقطه آمده است

كلمبو)COLOMBO(يكي از شهرهاي توريستي سريلانكا
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عبور مي‌كنند كه هر روز صبح با طلوع خورشيد، 
يــك روحاني ژاپني همراه با خواندن ســرودهاي 
مذهبي طبل بزرگ خــود را به‌صدا در مي‌آورد و 
در كنار او روحاني ديگــري با كوبيدن طبل‌هاي 

كوچك‌تر او را همراهي مي‌كند.
صداي طبل از پاييــن كوه و صداي زنگ 
معبد قلــة آدم )ع( از بــالاي كوه، درهم 
اطراف  كوهســتان‌هاي  در  و  مي‌آميــزد 
مي‌پيچد و پژواك آن‌ هارموني شــنيدني و 
زيبايي را به‌وجود مي‌آورد كه هر شنونده‌اي 

را مبهوت مي‌سازد. 
امروزه زائرها با استفاده از وسيلة نقليه، خود را به 
معبد صلح مي‌رسانند، ولي از آنجا به بعد مجبورند 
با پاي پياده عازم قله شــوند و در طول مســير، 
پله‌هاي متعددي را طي كنند كه در دل سنگ‌ها 

و صخره‌ها كنده شــده‌اند. تعداد پله‌ها 
را از چهار تا هشــت‌هزار ذكر كرده‌اند. 
در بيــن راه گروهــي از مردم بومي در 
قسمت‌هاي مختلف مسير به فروختن 
غذاهاي تند با رايحه ادويه‌هاي گوناگون 

مشغول بودند. 
جايگاه بعدي محلي به نام سيتاگانگولا 
)Seetha Gangula( اســت كــه در آن 
چشمة آب زلال و سردي وجود دارد كه 
زايرين در آن شست‌وشو مي‌نمايند. لباس 
پاكيزه و ســفيد مي‌پوشند و سكه‌هايي 
را كه براي نذر آورده‌اند در آب چشــمه 
مي‌شــويند و آمــادة زيــارت جاي پاي 
حضرت آدم)ع( مي‌شوند. در ادامه، پس 
از طي مسافتي به محل باريك و شكاف 

مانندي مي‌رسند كه فقط يك نفر مي‌تواند از آن عبور 
كند. بعد از آن شيب تندي وجود دارد كه بالا رفتن 
از آن كار ســخت و طاقت‌فرسايي است. طول مسير 
پياده‌روي حدود 6/5 كيلومتر است و زائران هر چه 
به مكان مقدس نزديك‌تر مي‌شــوند حالت معنوي 

بيشتري به خود مي‌گيرند.
در آخرين نقطة‌ مسير و در نوك قله يك سكوي 
بزرگ و همــوار وجود دارد. در يك طرف ســكو 
چراغي اســت كه در تمام طول سال با استفاده از 
روغن نارگيل روشــن مي‌شود. روغن اين چراغ  از 
محل نذر و نيازهاي زائرين تأمين مي‌شــود. اغلب 
مردم براي اداي مناسك مخصوص گرد اين چراغ 
جمع مي‌شوند و پس از پايان زيارت با به صدا در 
آوردن زنگ بزرگي پايان مراسم را اعلام مي‌كنند.

زيارت‌كنندگان، براي در امان بودن از گرمازدگي، 
اغلب شبانه به ســمت قله صعود مي‌كنند و پس 
از زيــارت نيز حدود دو ســاعت در بالاي كوه به 
انتظار طلوع خورشــيد كه منظره‌اي بديع، زيبا و 

وصف‌ناپذير دارد مي‌نشينند.
باد شمال شــرقي ـ كه در اين فصل مي‌وزد ـ 
منظرة زيبايي از حركت ابرهاي سفيد را در پايين 
قله به‌وجود مي‌آورد. به هنگام تابش اولين اشعة 
خورشــيد ابرها به‌صورت مثلثي شــكل مشاهده 
مي‌شــوند. اين منظره زيبا در سه مرحله تكامل 
يافته و تا حدود نيم‌ســاعت در افق نمايان است 
به‌طوري‌كه هر بيننده‌اي تصور مي‌كند خورشيد 
ســه بار طلوع مي‌كند. چون ابتدا خورشــيد به 
رنگ صورتي كم‌رنگ اســت و پس از چند دقيقه 
به‌صورت يك گوي آتشــين قرمز رنگ در مي‌آيد 
و در نهايــت به رنــگ طلايي تبديل 
مي‌شود. پس از طلوع كامل خورشيد 
ســاية آبي رنگ كوه مقــدس بر روي 
كوه‌هاي مجــاور مي‌افتد. مردم عادي 
ايــن پرتوافكني و تشعشــعات زيبا را 
ناشي از ســنگ‌هاي گران‌بهاي زيادي 
مي‌داننــد كه در دل ايــن كوه نهفته 

است.

قلةحضرت آدم )ع( در روايات 
و كتب تاريخي

همان‌گونــه كــه اشــاره شــد اكثر 
مســلمانان محلي نســبت به اين كوه 
احترام خاصي قائلند و در فصل زيارت 
همراه با پيروان اديان ديگر براي زيارت 
جاي پاي حضرت آدم )ع( راهي اين قله مي‌گردند. 
در بســياري از روايات كوه سرانديب )سيلان يا 
ســري‌لانكا( در جنوب هندوستان به‌عنوان محل 
هبوط و اقامتگاه اولية آدم )ع( ذكر شــده اســت. 
)ابن‌بطوطــه، ‌ج 4: 181 و 182( در ايــن جزيره 
كوهي است كه پرتغالي‌ها آن را كوه آدم ناميده‌اند 
و گفته مي‌شــود در آن كوه جاي پاي آدم است. 
)مجلــة الهلالف، 1352، شــمارة 7: 964( ارتفاع 
اين كوه 7420 است. مي‌گويند گياهي كه در اين 
جزيره مي‌رويد از برگ‌هايي اســت كه آدم با خود 
از بهشــت حمل كرد. )تاريخ طبري،‌ ج1: 121 ـ 
125، 126( مســلمانان، مسيحيان و بودائيان به 
زيارت جاي پاي آدم كه بر روي سنگي بر فراز كوه 
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آدم حك شده، مي‌روند.)ابن بطوطه، ج4: 181 و 
.)182

آنان با استناد به روايات و كتب تاريخي بر صحيح 
بودن جاي پاي حضرت آدم تأكيد مي‌ورزند.

مرحوم ســيد اختر امام، اســتاد زبان و ادبيات 
فارسي دانشگاه »پرونيا« در مقاله‌اي تحت عنوان 
»روابط تاريخي بين ايران و ســيلان« با اســتناد 
به‌روايتي از تاريخ ابن‌اثير نقل مي‌كند كه حضرت 
علي )ع( فرمودند: حضرت آدم )ع( در قلة سيلان 
فــرود آمد. مســعودي نيــز در مروج‌الذهب نقل 
مي‌كند كه: آدم ابوالبشر در كوه راهون در جزيرة 

سرانديب هند فرود آمد.
خاقاني شاعر معروف فارسي زبان در مدح پيغمبر 

اسلام )ص( مي‌گويد:
گر مدحتش به خاك سرانديب ادا كنم 

گوهر ز خاك آدم و حوا برآورم

در جاي ديگر سروده است كه:
آنجا كه دم گشاد اسرافيل دعوتش 
جان بازيافت پير سرانديب در زمان

در لغت‌نامة برهان قاطع شــرح سرانديب را اين 
چنين مي‌خوانيم:

»نام كوهي اســت مشــهور كه حضــرت آدم 
عليه‌السلام از بهشت بدانجا فرود آمد و مقام كرد 
و نقش قدم او در آنجا هســت، و بعضي گويند نام 
شهري است بزرگ بر لب دريا و آن كوه منسوب به 
آن شهر است، و گويند قبر ابوالبشر در آنجا است.«

نظامي هم از آن اين‌گونه ياد مي‌كند:
سرانديب را كار بر هم زدم

قدم بر قدمگاه آدم زدم
ابن‌ســينا نيز در كتــاب »جواهرنامة« خود در 

خلال تشريح كيفيت سنگ‌هاي قيمتي موجود در 
سريلانكا به مسئلة جاي پاي حضرت آدم )ع( در 

آنجا اشاره كرده است.
ابن‌بطوطه در كتاب خود شرح مفصلي از زيارت 
جاي پاي حضــرت آدم )ع( در كوه راهون آورده 
و در پاســخ پادشاه ســيلان كه هدف از سفر وي 
به سيلان را ســؤال كرده بود،‌ جواب مي‌دهد كه 
براي زيارت جاي پاي حضرت آدم )ع( آمده‌ام، لذا 
پادشاه ســيلان مقدمات سفر وي به قله را فراهم 
مي‌ســازد. همچنين ماركوپولوي ونيزي و صدها 
ماجراجوي ديگر در طول قرن‌ها از اين قله ديدن 
كرده‌اند اين در‌حالي است كه هزاران سريلانكايي 
حداقل يك بار در عمرشــان به اين كوهســتان 

مقدس مي‌آيند.
براساس اعتقاد برخي مســلمانان و روايت‌هاي 
اسلامي سريلانكايي سنگ‌هاي گران‌بهاي ياقوت، 
زمرد،‌ زبرجد و... موجود در سريلانكا كه اغلب در 
دامنه‌هاي كوه راهون يافت مي‌شوند. از قطره‌‌هاي 
اشك چشــم حضرت آدم عليه‌الســام است كه 
جهت قبولــي توبه‌اش بــه درگاه خداوند متعال 
افشانده است. قلة آدم از  سال 104 قبل از ميلاد 
 )ValaGambahu( به دستور شــاه والاگام‌باهو

محافظت و نگه‌داري شد.
به هر حال بناي اين اعتقادات هر چه كه باشد، 
درحال‌حاضر قلة حضــرت آدم )ع( به‌عنوان يكي 
از اماكن زيارتي نه‌تنها براي مردم ســريلانكا قابل 
احترام اســت، بلكه يكي از جاذبه‌هاي توريستي 
اين كشور محسوب مي‌شوند كه با وجود دشواري 
راه، ســالانه هزاران جهانگرد و مسافر از اين مكان 

مقدس بازديد مي‌كنند1.

پي‌نوشت
1. مقالة فوق براساس تجربة سفر به كلمبو پايتخت كشور سريلانكا در 

سال 1378و اقامت سه ساله در اين كشور به نگارش در آمده است.
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    اشاره
 از يــك نــگاه، تاريخ، شــرح جنگ‌هاســت و به تعبير 
ويل‌دورانــت صلح‌ها، همواره فاصلة زماني كوتاهي بين دو 
جنگ بودند. در واقع، بيشتر خاطرات ثبت‌شده در فرهنگ 
ملت‌ها، خاطرات دلهره‌آور مربوط به جنگ‌هاست. از زماني 
كه گزنفون كتاب آناباســيس يا بازگشت ده‌ هزار نفر را 
نوشــت و خاطــرات خود را از يك لشكركشــي و نبرد به 
يادگار گذاشت، الگويي شد تا شركت‌كنندگان در جنگ‌ها 
خاطــرات خود را به‌عنوان منابع منحصربه‌فرد و زنده براي 
نــگارش تاريخ در اختيار آيندگان قــرار دهند. با اين بيان 
مي‌توان گفت حتي خاطرات ســربازان و شركت‌كنندگان 
عادي جنگ‌ها هم مهم اســت و مي‌توانــد ابعاد و زواياي 
مختلف اجتماعي و فرهنگي اين رويدادها را روشــن كند. 
به همين خاطر به درخواســت سردبير محترم، اين مطلب 
به نگارش درآمده تا نگاه يك دانش‌آموز ديروزي حاضر در 

صحنه جنگ بيان شود.

كليدواژه‌ها: جبهة جنگ، بهبهان، فاو، كربلاي 5

از كلاس درس تا جبهة جنگ

پيش‌خاطره
در روز چهارم آبان 1362، زماني كه هنوز مدارس 
نوبت عصر تعطيل نشده بود، ناگهان صداي انفجار 
مهيبي شــهر بهبهان را به لــرزه درآورد و در پي 
آن از دو نقطة شــهر با فاصلــة نه‌چندان زياد دود 
غليظي به هوا برخاســت. اندكي بعد معلوم شــد 
كه اين انفجار ناشــي از اصابت دو فروند موشــك 
12 متري زمين به زمين اســت كه عراق به شهر 
بهبهان زده است. از اين دو موشك يكي خانه‌هاي 
مسكوني و ديگري مدرسة راهنمايي شهيد پيروز 
اين شــهر را هدف قرار داده بود. در انفجار مدرسه 
بيــش از 70 تــن دانش‌آمــوزان و كاركنان جان 
باختند، در محلة مســكوني نيز تعدادي شــهيد 
شــدند. هر چند شهر بهبهان كه در جنوب شرقي 
استان زرخيز خوزستان واقع شده از همان روز اول 
جنگ، در 31 شــهريور 59، آثار و شواهد جنگ را 
به‌طور غيرمستقيم، با حضور هم‌وطنان جنگ‌زدة 
هم‌اســتاني و نيز با اعزام‌هاي پرشور جوانان خود 

رحيم شبانه
دبير تاريخ، بهبهان

جنگ  تحميلى

خاطرات روزهاي جبهه
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و يا تشييع اجســاد شهداي جنگ، احساس كرده 
بود ولي اينك با اصابت موشــك‌هاي صدام به‌طور 
مســتقيم جنگ را تجربه مي‌كرد. اين تجربه عزم 
نوجواني چون من را كه در ســال اول دبيرســتان 
بودم براي حضور در جبهه بيشتر و بيشتر كرد. لذا 
هفده روز پس از اين تاريخ با راضي كردن خانواده 
كلاس درس و دبيرســتان را علي‌رغم شوق فراوان 
بــراي تحصيل ترك كردم و جهت آموزش نظامي 
عازم پادگاني در حومة بهبهان شدم و سپس در روز 
20 آذر به جبهة جنگ اعزام شدم. جنگ براي يك 
نوجوان دبيرستاني تجربة آساني نيست. تجربه‌اي 
است پر از دلهره و اضطراب، با اين حال حضور من 
در جنگ از آن تاريخ به‌طور متناوب تا پايان جنگ 
)1367( كه سال اول دانشگاه را مي‌گذراندم ادامه 
يافت. در همان زمان شــروع به نگارش خاطرات 
خود در اين ارتباط كردم. هر چند قلم اســتواري 
نداشــتم اما حاصل آن يك دفترچه يادداشت بود 
كه ســعي كردم با عكس‌هاي همرزمان شهيد آن 
را پركنم. در پايان دفترچه، متن نامه‌هاي موجود 
از زمان جنگ را كه به خانواده يا دوســتان نوشته 
بودم يا آن‌ها به من نوشــته بودند و همچنين هر 
يادداشت برجاي مانده از آن‌ روزها را اضافه كردم. 
اما هيچگاه آن را در جايي منتشر نكردم. اكنون، 
اين اولين‌بار است كه بخش‌هايي از آن را در 

اينجا مي‌آورم.

عمليات خيبر
..... شــنبه ششم اســفند 1362 بود. گردان ما 
در ســه كيلومتري هورالهويزه مستقر بود. حدوداً 
ساعت 11 صبح به ما خبر دادند كه آمادة حركت 
سي دقيقه ماشين‌ها آمدند، ماشين ما  باشيم. 11و
ميني‌بوس بود و پس از چند دقيقه حركت كرد. پس 
از ربع ساعت به محل فرود هليكوپترهاي هوانيروز 
رسيديم. از ماشين‌ها پياده شديم. تجهيزاتمان را از 
خــود جدا كرديم و نماز ظهر و عصر را به‌جا آورده 
و ناهــار خورديم. در همان حال دوســتم مهدي 
بخردي‌نســب را ديدم او مرا صدا زد و تعارف به 
غذا نمود اما فرصــت نبود. گفتند گروهان القارعه 
سوار هليكوپتر شود. اين آخرين ديدار ما بود. سوار 
هليكوپتر شديم. من و حبيب‌الله غلامزاده روي 
جعبة مهمات نشســتيم. هليكوپتر كوچك بود و 
مــا 15 نفر با چند فرمانده بوديم. اولين بار بود كه 
سوار بر اين پرنده مي‌شدم. هليكوپتر از فراز نيزارها 
و باتلاق‌ها گذشــت. به علت وجود رادارها و پرواز 

ميگ‌هاي دشمن خيلي پايين پرواز مي‌كرد. از بالا 
جــاده‌اي طولاني كه انتهاي آن معلوم نبود نمايان 
شــد. وقتي هليكوپتر بر زمين نشست، همه پياده 
شديم و من و حبيب‌الله مهمات‌ها را پياده كرديم. 
در اين وقت متوجه شدم كه كلاه‌خود آهني‌ام را در 
هليكوپتر جا گذاشته‌ام. مسافت زيادي را پيموديم 
و سپس كنار جاده‌اي كه دو طرف آن باتلاقي بود 

به حالت نيم‌خيز نشستيم.
به گفتة فرماندهان تيمم كرديم و با پوتين نماز 
خوانديم. در اين هنگام كه صداي جابر خنداني، 
از بچه‌هاي هم‌محله‌اي خود را شنيدم كه مي‌گفت 
گروهان القارعه اينجاســت. فهميــدم آن‌ها به ما 
رسيده‌اند. ســاعت حدوداً 8 و نيم شب بود و اين 
آخرين نماز حبيــب‌الله غلامزاده بــود كه در دو 
متري من نشسته بود..... بعد از چند دقيقه فرماندة 
گروهان ما داود دانائي گفت بچه‌ها! اســلحه‌ها را 
مسلح كنيد و روي ضامن قرار دهيد. سپس حركت 
كرديم. گاه‌گاهي صداي شــليك خمپاره و آر.پي.
جي كــه در اطراف ما به زمين مي‌خورد شــنيده 
مي‌شد، اما خوشــبختانه هيچ‌كس آسيبي نديد. 
همچنــان به راه خود ادامه داديم. در ســاعت 12 
شــب بود كه عراقي‌ها ما را ديدند و ناگهان صحرا 
مانند روز روشــن شد. در اين هنگام صداي صوت 
خمپاره‌اي را شــنيدم و خود را به زمين انداختم. 
خمپــاره در دو متــري من و نزديــك حبيب‌الله 
منفجر و باعث شهادت او و زخمي شدن چند نفر 
ديگر شد. بلافاصله دستور پيشروي دادند، دشمن 

ساعت 12 شب 
بود كه عراقي‌ها ما 
را ديدند و ناگهان 

صحرا مانند روز 
روشن شد. در 

اين هنگام صداي 
صوت خمپاره‌اي را 

شنيدم و خود را 
به زمين انداختم. 

خمپاره در دو 
متري من و نزديك 
حبيب‌الله منفجر و 
باعث شهادت او و 
زخمي شدن چند 

نفر ديگر شد
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پي‌درپي خمپاره و منور مي‌زد و ما هر بار خود را به 
سي دقيقه خط  زمين مي‌انداختيم. در ساعت 12و
دشمن شكسته شــد و ما آن‌ها را دور زديم. آنان 
مانند موش در سنگرهايشان ميخكوب شدند. وقتي 
در پشــت جاده‌اي كه آن طرف آن رود دجله بود 
رسيديم به ما گفتند سنگر بكنيد. تا صبح به كندن 
ســنگر پرداختيم. دشمن ديگر توان رزمي خود را 
از دســت داده بود، فقط گاه‌گاهي صداي شليك 
گلولة تيربار شنيده مي‌شد. فردا صبح عراقي‌هايي 
كه پشــت سر ما در ســنگرها مخفي شده بودند 
همگي اسير شدند. تقريباً ساعت 10 صبح بود كه 
پاتك سنگين دشمن شروع شد. بعداً از فرماندهان 
شنيديم كه در اين پاتك پانصد تانك به ما حمله‌ور 
شده بود. توپخانة دشمن تمام مناطق را زير آتش 
گرفــت. خمپاره‌ها پياپي بر ســرمان مي‌باريد، اما 

بچه‌ها همچنان با عزمي راسخ به پدافند از مواضع 
آزاد شده مشــغول بودند. ساعت 12 ظهر بود كه 
تانك‌هاي دشــمن محل ما را شناسايي كردند. تا 
ساعت 5 بعدازظهر شليك گلوله‌هاي مستقيم تانك 
ســنگرهاي ما را از وسط نصف كرد و تعداد زيادي 
زخمي شدند و برخي را موج انفجار گرفت. ساعت 
5 عصر بود كه خبر شهادت دوستم مهدي بخردي 

نسب را شنيدم.
هنوز هوا تاريك نشــده بود كه به علت آتش زياد 
دشمن به ما دستور عقب‌نشيني دادند. سريع خود را 
به عقب كشيديم. دشمن كه با تانك‌هاي خود ما را 
محاصره كرده بود وقتي عقب‌نشيني ما را ديد خيال 
كرد به طرف تانك‌هاي آن‌ها حمله مي‌كنيم و لذا 

عقب كشيد. ما كه چنين ديديم دوباره به سنگرهاي 
قبلي خود برگشتيم.

جا مي‌مانم!
ساعت 9 شب بود كه محمد رحيم‌زاده ساعت 
خود را به من داد و گفت: از حالا تا ســاعت يازده 
تــو نگهباني بده و بعد از آن بيا مرا بيدار كن، چون 
احتمال حمله دشــمن زياد است، من مثل كسي 
كه در خواب و بيداري اســت گفتم: باشد، ساعت 
را گرفتم و زير پايم گذاشــتم و ديگر هيچ. خوابم 

گرفت!
 نزديك صبح بود كه كســي مرا صــدا زد برادر 
.... برادر ..... ديدم شــخص ناشناســي است. گفت 
نيروهاي شــما به عقب رفته‌اند شما چرا نرفته‌ايد؟ 
اين شــخص از لشكر نصر خراسان بود كه به جاي 

گردان ما آمده بودند، آن روز هشــتم اســفند بود، 
روزي ســخت و خونبار. من و سه نفر ديگر به راه 
افتاديم. در بين راه اجساد زيادي از نيروهاي خودي 
و دشمن روي زمين ريخته بود؛ جسدهاي پاره‌پاره 
و سوخته، ديدن اين همه جسد براي من كه فقط 
چهارده سالم بود بســيار سخت و دردناك بود. در 
بين راه محمد كه گويا كمي هم ترســيده بود زياد 
عجله مي‌كرد. برعكس، حســين كه آدم بيحال و 
بي‌حوصله‌اي بود. هنــوز ده قدم نرفته روي زمين 
مي‌نشســت. در اين بين مــن و رحمان بوديم كه 
حســين را تشويق به حركت مي‌كرديم و از محمد 
مي‌خواستيم عجله نكند. وقتي حدود يك ساعت راه 
رفتيم به يك ماشين لندكروز رسيديم كه گروهي 
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اطراف آن بودند. يكي از آن‌ها را شناختيم. عبدالله 
رنجبر بود. آنكه دستش به شدت مجروح شده بود 
ولي عقب نرفته بود. علت حضور ما را در آنجا جويا 
شــد و ما داســتان را از اول برايش تعريف كرديم. 
گفت: برويد سوار ماشين بشــويد. در آن لندكروز 
چندين جسد از شهدا را قرار داده بودند. در بين راه 
من كارت شناســايي چند تا از شهدا را نگاه كردم. 
جواناني از شــهر شوش دانيال بودند. هنوز ماشين 
مســافتي را طي نكرده بود كه به گردان خودمان 
رســيديم. آن‌ها دو طرف جاده سنگر گرفته بودند. 
اين همان جاده‌اي بود كه عراقي‌ها در وســط هور 
ايجاد كرده بودند. دو طرف آن‌ها باتلاق و نيزار بود. 
اندكي بالاتر در ســه‌راهي سمت چپ يعني طرف 
شمال گردان دو )گردان دوم بهبهان( سنگر گرفته 
بودند. آن‌ها پشــت سيل بند بودند. هنوز چيزي از 
آمدنمان نگذشــته بود كه نيروهاي عراقي پاتكي 
سنگين را شروع كردند؛ پاتكي كه طي آن چند روز 

زمين مسطح بود با دوربين به خوبي قابل مشاهده 
بود. سرانجام عراقي‌ها دوباره به گردان ما رسيدند. 
در آن روز خونبار نيز گروهي از بچه‌هاي ما شهيد 
شــدند، از جمله دوست خودم عباس پروين كه 
جســدش هم آنجا ماند. بعدازظهر آن روز بســيار 
دلگير بود. هيچ‌كس اميدي به بازگشــت نداشت. 
عراقي‌ها بي‌شــرمانه بر ســر ما آتش مي‌ريختند. 
گلوله‌ها بي‌امان و پي‌درپي به اطراف اصابت مي‌كرد 
و لحظه‌اي خاموشي نداشت. من و يكي از بچه‌هاي 
دسته‌مان آن شب در يك سنگر بوديم. البته سنگر 
كــه چه عرض كنم، اندكــي از زمين اطراف خود 
گودتر بود. ســاعت 12 شب بود كه شخصي يك 
جليقه نجات‌غريق بــر رويم انداخت و گفت: تمام 
تجهيزات را در آب بياندازيد. من فقط كيسه خوابم 
را در آب انداختم. سپس به ما گفتند: بلند شويد؛ 
و ما به حالت ســتون يك، در آن تاريكي شب، به 
عقب آمديم. هنگام عقب آمدن به اطراف جاده نگاه 
كردم چيزهاي سياهي به‌طور پراكنده ريخته شده 
بود. چون هوا خيلي تاريك بود و هيچ‌كس حرفي 
نمي‌زد ما درست متوجه آن‌ها نبوديم ولي گويا همة 
آن‌ها اجساد شهدا بودند. بعد از طي چند كيلومتر 
به قايق‌ها رسيديم و سوار شديم، قايق‌ها به مقصد 
نامعلومي به راه افتادند. ســرانجام بعد از ساعت‌ها 
كه از اين آبراه به آن آبراه در اين هور لعنتي پيش 
رفتيم از قايق‌ها پياده شــديم. درست چند قدمي 
ساحل تعدادي جسد عراقي روي زمين ريخته شده 
بود. اول خيال كردم اين‌ها نيروهاي خودمان‌اند كه 
خوابيده‌اند، ولي وقتي نزديك‌تر شدم و لباس‌هاي 
پاره‌پــاره و بدن‌هاي خونيــن را ديدم فهميدم كه 
آن‌ها جسد هستند. به هر حال بچه‌هاي باقي‌مانده 
از گردان را كه حالا تعدادشــان هم زياد نبود براي 
استراحت به جايي بردند. گفته شد اينجا باند فرود 
هليكوپترها است. آن روز، يعني نهم اسفند در كنار 
باتلاق‌ها مانديم. شب هليكوپترها آمدند ولي آنقدر 
از لشــكر و گردان‌ها نيرو وجود داشت كه نوبت به 
ما نرسيد. البته خيلي‌ها رفتند ولي من و چند نفر 
ديگر آنجا مانديم. روز دهم اســفند نيز در آنجا كه 
جزيره مجنون بود مانديم. وضع خوبي نداشــتيم. 
لباس‌هايمان پاره و كثيف شــده بود. بوي خون و 
مرده گرفته بود. غذايمان فقط كنســرو ماهي بود. 
پتو نداشتيم و در ســرماي طاقت‌فرسا شب را به 
صبح رســانديم. ســرانجام، شــبي كه فرداي آن 
11 اســفند بود بالاخره با آخرين نيروها و با يك 

روزهايي بود كه از راديوهاي خارجي شنيده مي‌شد 
ايران در تدارك يك حملة بزرگ است. دشمن نيز خود 

را آماده كرده بود. منتهي فكر مي‌كرد كه اين‌بار نيز مانند 
دفعات قبل، ايران قصد دارد از هورالهويزه حمله كند. 

به اين منظور تمامي امكانات خود را در آن نقطه متمركز 
كرده بود و با تلمبه آب‌هاي دجله را به اراضي خشك 
مجاور كشيده بود. در اين اوضاع و احوال بود كه من 

دوباره براي چندمين بار شوق رفتن به جبهه به سرم زد

بي‌ســابقه بود. در آن از صدها تانك و آتش شديد 
توپخانه بهره گرفتند.

نيروهايي كه به جاي ما رفته بودند تا ساعت 10 
صبح همان روز بيشــتر نتوانستند مقاومت كنند. 
ســرانجام گروه گروه به عقب آمدند. تعداد زيادي 
كشته و زخمي و اسير بر جاي ماند. عراقي‌ها خود 
را به گردان 2 رســاندند. گردان 2 نيز كه بيشــتر 
بچه‌هــاي بهبهاني بودند تا ســاعت 12 مقاومت 
كردند. نزديكي‌هاي ظهر بود. من پيش لطف‌الله 
شــكي نشســته بودم و با يك دوربين اســلحه 
سمينوف به عراقي‌ها نگاه مي‌كردم. عراقي‌ها وقتي 
به بچه‌هاي گردان 2 كه پشــت ســيل بند بودند 
رســيدند چون گروهي مجروح بر جــا مانده بود 
به طرف آن‌ها شــليك مي‌كردند و آن‌ها را شهيد 
مي‌كردند. البته فاصلة آن‌ها تا ما زياد بود ولي چون 
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هليكوپتر كبري به عقب برگشتيم. در باند فرودگاه 
صحرائي، يوســف حميدي فرماندة گردان به ما 
خوش‌آمد گفت و برايمان غذا آورد. ســوار اتوبوس 
شديم و به سايت خيبر در اهواز رفتيم. من همان 
روز براي اســتراحت و مرخصي به بهبهان 
برگشتم در حالي‌كه خيلي از همراهان خود 
را در آن هور و باتلاق لعنتي از دســت داده 

بودم .......

خاطراتي از والفجر 8 )فاو(
...... روزهايي بود كه از راديوهاي خارجي شنيده 
مي‌شــد ايران در تدارك يك حملة بزرگ اســت. 
دشــمن نيز خود را آماده كرده بــود. منتهي فكر 
مي‌كرد كه اين‌بار نيز مانند دفعات قبل، ايران قصد 
دارد از هورالهويزه حمله كند. به اين منظور تمامي 
امكانــات خود را در آن نقطــه متمركز كرده بود و 
با تلمبه آب‌هاي دجله را به اراضي خشــك مجاور 
كشيده بود. در اين اوضاع و احوال بود كه من دوباره 
براي چندمين بار شوق رفتن به جبهه به سرم زد. 
روز پنجم بهمن‌ ماه 1364 بود كه به منطقه اعزام 
شدم گروهان ما به دورة عمليات آبي خاكي منطقه 
شــط‌علي، نزديك هورالعظيم، رفته بود. خود را به 
آنجا رساندم. دو روز در آب‌هاي نيزار دورة قايقراني 
ديديم. روز ســوم بود كه هواپيماهاي نظامي عراق 
چندين بار در آسمان آن منطقه ظاهر شدند و شروع 
به ريختن بمب بر روي نيزارها و باتلاق‌ها نمودند. 
مســئولان امر براي جلوگيري از تلفات، نيروها را 
به منطقة پلاژ )ســد دز دزفول( منتقل كردند. در 
آنجا طبق برنامه آموزش نظامي ادامه يافت. بعد از 
يك هفته به پادگان خود واقع در چند كيلومتري 
حميديه اهواز برگشتيم. بچه‌ها خسته شده بودند و 
از فرماندهان تقاضاي مرخصي داشتند، اما مسئول 
گردان همه را جمع كرد و گفت: از مرخصي خبري 

نيست.
صبح روز 19 بهمن 1364 بود كه همه را به خط 
كردند. سپس نيروها را به دو دستة،  »الحديد« كه 
دستة ما بود و »والعاديات« تقسيم نمودند. تعدادي 
را نيز به پاسگاه‌هاي مرزي فرستادند. بعد به همگي 
ما اســلحه )كلاش‌هاي تاشــو( دادند. من كمك 
حسين بهزادي )تيربارچي( شده بودم. او پسري 
ساكت و خيلي هم عابد و كم‌حرف بود. شب بعد از 
صرف شام گفتند همين امشب حركت مي‌كنيم، 
وصيت‌نامه‌ها را بنويســيد. من خوابيدم. 12 شب 
بيدارمان كردند. همگي وسايل را برداشتيم و سوار 

ماشــين شديم. كسي نمي‌دانست از اين سفر زنده 
بر‌مي‌گردد يا نه. به هر حال ماشــين حركت كرد. 
همين كه چند كيلومتــري پيمود، يكي از بچه‌ها 
گفت به طرف جزيرة مينو مي‌رويم! كســي باورش 
نمي‌شــد، چون همه خيال مي‌كرديم باز عمليات 
در هور اســت. وقتي به پل منهدم‌‌شــدة خرمشهر 
رسيديم معلوم شد كه بايد خبر اين طرف‌ها باشد. 
از ماشين پياده شديم و با ستون حركت كرديم. در 
همان حال كاروان‌هايي از توپخانه كه به ماشين‌هاي 
نظامي بسته شــده بودند و طول آن‌ها به چندين 
كيلومتر مي‌رســيد وارد شدند، معلوم بود عمليات 
بزرگي در پيش اســت. آن شب را ما در يك خانة 
نيمه‌ويران خرمشهر سپري كرديم. روز بعد فرماندة 
گردان همة نيروها را جمع كرد و منطقة عملياتي را 

تشريح نمود و گفت: هدف يك جزيره عراقي است 
كه بايد شما 200 نفر برويد آنجا را بگيريد. نيروي 

دشمن 400 نفر است با ادوات فراوان. 
بعدازظهــر آن روز هر لحظه آماده‌باش مي‌دادند. 
غروب كه هنوز تاريك نشــده بود با ســتون يك 
حركت كرديم. به ما گفتند قايق‌ها آماده‌اند، دستة 
غواصان هم آماده‌اند. بالاخره حركت كرديم. من با 

آن مسير آشنا بودم. آن راه آبادان بود.
القصه به جاي آب و قايق و عمليات، سر از فرودگاه 
آبادان درآورديم! بعد از خواندن نماز جايي را برايمان 
تعيين كردند. دوباره همه را جمع كردند و مسئول 
گردان گفت: عمليات ما به هم خورده است، ولي در 
محورهاي ديگر عمليات بزرگي در حال انجام است. 
ما اينجا هستيم، فردا پس‌فردا تكليفمان را روشن 
مي‌كننــد. گروهان ما كه گفتم تنها از گردان رفته 
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بود، در آنجا )فرودگاه ‌آبادان( ماند. ساعت 10شب 
بــود كه گويي زمين و زمان بــه هم خورد! صداي 
بي‌امان خمپاره بلند شد. عمليات والفجر 8 شروع 
شــده بود. چندين روز به همين منوال گذشت و 
كار مــا فقط گردش و بازي در اطراف فرودگاه بود. 
با صداي انفجارهاي مهيب از خواب مي‌پريديم. به 

همين منوال چند روز و شب گذشت.
بعدازظهر روز 25 بهمن همة نيروهاي موجود در 
فرودگاه را به خط كردند و گفتند امشب قرار است 
در عمليات شركت كنيم. ما خود را آماده كرديم، اما 
آن روز هم خبري نشد. فردا صبح ماشين‌ها آمدند 
و ما را به روســتايي در حومة آبادان منتقل كردند. 
در آنجا سلاح‌هاي خود را امتحان كرديم. ظهر ناهار 
خورديم و به ما گفتند خواب اجباري‌ســت. ساعت 

4 بعدازظهر ماشين‌ها آمدند و ما همگي آماده سوار 
شدن بر اتوبوس‌ها شديم. در حالي‌كه بچه‌هاي گروه 
ما خوشحال بودند. در ماشين، كيهان بهرامي )كه 
در همان عمليات شــهيد شد( در كنار من نشسته 
بود. حاتم رزمه معاون دسته كه از همة ما مسن‌تر 
بود آيئ‌الكرسي خواند و ما تكرار كرديم. راننده هم 
كه گويا شهيد شد، نوحه مي‌خواند. گاهي حاتم و 
گاهي كريم نيك‌بيان فرماندة دسته تكرار مي‌كردند. 
ماشين با سرعت از نخل‌هاي آبادان گذشت. در چند 
كيلومتري اروندرود بوديم كه يك خمپاره دشمن 
نزديك ما منفجر شــد. اما به كسي آسيب نرسيد. 
نزديك رودخانه از ماشــين پياده و ســوار قايق‌ها 
شديم. شب بود و هوا ســرد. از رودخانة خروشان 
اروند در حالي‌كــه موج‌هاي آن از قايق بالا مي‌آمد 
گذشتيم و به شهر آزاد‌شدة فاو وارد شديم. با وجود 
اينكه شب بود به خوبي جنازة عراقي‌هايي كه اينجا و 
آنجا افتاده بودند ديده مي‌شد. اندكي آنجا نشستيم. 
نماز خوانديم و غذاي مختصري خورديم و سپس 

سوار لندكروزها شديم و به آن طرف فاو در جهت 
مغرب پيش رفتيم. نزديك درياچة نمك، پشت يك 
خاكريز، در سنگرهاي روباز خوابيديم ولي چون در 
حال آماده‌باش بوديم تجهيزات جدا نكرديم. صبح 
اول وقت بر خودروهــاي نظامي كه بدنة آهنين و 
ضدتركش داشتند سوار شده و حدود 20 كيلومتر 
جلو رفتيم. خودروها بيشتر از آن نمي‌توانستند جلو 

بروند چون در تيررس مستقيم دشمن بودند.

درگيري آغاز مي‌شود!
روز 27 بهمــن مــاه بود. به‌صورت ســتون يك 
مي‌رفتيم! دستة ما )والعاديات( سمت راست جاده 
بود و دستة القارعه سمت چپ كه جاده را پاكسازي 
مي‌كرد و به جلو مي‌رفت. چيزي نگذشــت كه به 
خط مقدم رســيديم و با عراقي‌ها درگير شــديم. 
دشمن با ديدن ما پا به فرار گذاشت. رگبار مسلسل 
شروع شد و گروه كثيري از سربازان دشمن به خاك 
افتادند. اوليــن زخمي از گروهان ما غلامحسين 
بهبهان‌آبادي بود كه تير به بازويش خورده بود. 
از ســمت جاده به طرف چپ رفتيم و از سيم‌هاي 
خاردار گذشتيم. اجساد سربازان عراقي روي جاده 
و اطــراف آن و در آب‌هــا و باتلاق‌هاي منطقه را 
پوشانده بود. اولين شهيدي كه من در اين عمليات 
ديــدم بهرامي بود كه تير به ســرش خورده بود و 
داشت جان مي‌داد. او روي جاده افتاده بود. صحرا را 
گلوله و تركش خمپاره پر كرده بود. من و مشهدي 
حاتم و چندين تــن ديگر از بچه‌ها جلو دويديم و 
پشت يك خاكريز ايستاديم. سربازان عراقي در 50 
متري مــا به خوبي قابل ديدن بودند. با آر.پي.جي 
و تيربار به طرف دشــمن شليك مي‌كرديم. آن‌ها 
نيز متوجه ما شده بودند و مدام شليك مي‌كردند. 
حسين بهزادي يــك متري من ايستاده بود. در 
حالي‌كــه با تيربار تيراندازي مي‌كــرد به او گفتم 
»كافيست! تيربار را به من بده«، يك مرتبه صدايي 
شــنيدم كه گفت »الله اكبر« ديدم بهزادي افتاده 
است. به پهلويش نگاه كردم. باورم نمي‌شد. او تير 
خورده بود و داشت چيزهايي مي‌گفت. چند لحظه 
بعد بي‌حركت شــد. مرتضي چامي يكي ديگر از 
بچه‌ها با تيربار شروع به تيراندازي كرد. يكي ديگر 
به نام نورالله زارع بلند شد و صدا زد. حاتم گفت: 
چيه؟ عراقي .... عراقي ... يك عراقي زخمي پشت 
سنگري كه ما ايستاده بوديم افتاده بود. او به راحتي 
مي‌توانست با پرتاب يك نارنجك دستي همه ما را 
بكشد. در اين بين رضا ويسي معاون گروهان از 

سربازان عراقي در 50 متري ما به خوبي قابل ديدن 
بودند. با آر.پي.جي و تيربار به طرف دشمن شليك 

مي‌كرديم. آن‌ها نيز متوجه ما شده بودند و مدام شليك 
مي‌كردند. حسين بهزادي يك متري من ايستاده بود. در 
حالي‌كه با تيربار تيراندازي مي‌كرد به او گفتم »كافيست! 
تيربار را به من بده«، يك مرتبه صدايي شنيدم كه گفت 

»الله اكبر« ديدم بهزادي افتاده است. به پهلويش نگاه 
كردم. باورم نمي‌شد. او تير خورده بود و داشت چيزهايي 

مي‌گفت. چند لحظه بعد بي‌حركت شد

65 |  رشد آموزش تاریخ | دورۀ هجدهم |  شمارۀ 3 |  بهار 1396



سمت راســت جاده به طرف ما آمد و در حالي‌كه 
متوجة عراقي‌ها نبود و روي پا ايستاده بود درست 
تيري به بيني‌اش اصابت كرد. حاتم چفيه خود را 
روي زخم بيني رضا گذاشــت و او به عقب رفت. 
چند دقيقه بعد مهمات ما تمام شد. حاتم به چند 
نفر گفت برويــد مهمات بياوريد. هر كس بهانه‌اي 
آورد. هيچ‌كس نمي‌توانست به راحتي از اين طرف 
جاده به آن طرف بــرود. من به حاتم گفتم: »من 
بروم؟« گفت: برو. با يك دوي چند متري به عقب 
آمدم و با يك خيز سريع از اين طرف جاده گذشتم 
و آن طرف رفتم. يكي از بچه‌ها داشت جان مي‌داد. 
تير به ســرش خورده بود. او را شناختم. حسين 
همنشين بــود. علي مواساتي و چند تن ديگر 
اطرافش بودنــد. علي گفت: »كجا بودي؟« چيزي 
نگفتم. فقط در حالي‌كه قلبم به شــدت مي‌زد به 
او فهماندم كه مهمــات مي‌خواهم. او كولة آر.پي.
جي آن شهيد را بيرون آورد و به من داد. آن را به 
دوش گرفتم و با يك دســت يك جعبه نوار تيربار 
هم برداشــتم و يك نوار ديگر نيز روي گردن خود 
انداختم و خواستم برگردم. علي گفت: »رحيم من 
هم مي‌آيم.« گفتم »نه نيا، كه وضع خيلي خراب 
است.« ديگر نگاهش نكردم. در حالي‌كه مي‌دويدم 
و بدون اينكه خم شوم از روي جاده گذشتم. بچه‌ها 
كــه اين را ديدند مــدام داد مي‌زدند و مي‌گفتند: 
خم شو و من بي‌اعتنا رفتم در حالي‌كه نفس‌ نفس 
مي‌زدم و از عرق خيس شــده بودم. مهمات را به 
بچه‌ها رساندم. حاتم خوشحال شد و فشنگ‌ها را 
از من گرفت. دقايقي گذشت. صدايي از آن طرف 
جاده شــنيديم كه مي‌گفت: مشهدي حاتم ...! به 
آن طرف خيره شــديم. يكي از بچه‌ها در حالي‌كه 
مي‌دويد گفت: »بيايــد عقب.« خوب نگاه كرديم. 
ديدم سمت راســت جاده خالي شده. ما نيز عقب 
كشــيديم. اما شهيد بهزادي روي خاك افتاده بود 
و همانجــا ماند. ســريع، صد متر عقــب آمدم در 
حالي‌كه رگبار گلوله‌ها و تركش خمپاره‌ها لحظه‌اي 
خاموش نمي‌شــد. خود را به طرف راســت جاده 
رســاندم. در آن لحظه يك نفر را ديدم كه تير به 
پايش خــورده بود. او حمدالله مواساتي بود. زير 
بغلــش را گرفتم. خون به شــدت از پايش جاري 
بــود. او هر لحظه بي‌حال‌تر مي‌شــد و خودش را 
شل مي‌كرد. به او گفتم: حمدالله خودت را بگير. او 
دائم داد مي‌زد و مي‌گفت: آب! آب! به‌ حرف‌هايش 
توجهي نمي‌كردم و همچنان او را به عقب كشاندم. 
مي‌دانستم آب براي كسي كه خون‌ريزي دارد مضر 

اســت. چيزي نگذشت كه يكي از بچه‌ها ما را صدا 
زد. محمدعلي قنادي بود كه يك طرف حمدالله 
و من طرف ديگــرش را گرفتم و به عقب آورديم. 
گروهان ما كه گروهان ابوالفضل بود، تمام زخمي‌ها 
را به عقب آورده بود، ولي نتوانســتم شهدا را هم 
به عقب بكشيم. گروهان قمر بني‌هاشم در سمت 
راست جاده بود و به محاصرة كامل دشمن درآمد. 
لذا تعداد شهداي آنان بيشتر بود. حمدالله را سوار 
بر لندكروزي كرديم و همان‌جا پشت خاكريزي كه 

خط جديد ما شده بود سنگر گرفتيم.

برمي‌گرديم
بعدازظهر بود. آفتاب كم‌كم نور طلايي خود را از 
روي زمين جمع مي‌كرد. تنها خون سرخ جوانان بر 
زمين مانده بود و آتش گلوله‌ها كه بر زمين و زمان 
مي‌باريد. شب چون گروهان ما پراكنده شده بود، 
من و يكــي از بچه‌ها به نام محمدباقر پورقاسم 
پيش‌گروهان علي‌اكبر رفتيم. در اين هنگام ايرج 
افراشته از بچه‌هــاي محله‌مان مرا صدا زد. پيش 
او رفتم. ســرما و تاريكي بيداد مي‌كرد و شب شده 
بود. چون ايرج احســاس سرما مي‌كرد چفية خود 
را به او دادم. صداي انفجار لحظه‌اي در طول شب 
قطع نمي‌شــد. چون آتش دشمن خيلي زياد بود 
بــه ايرج گفتم: من اندكــي آن طرف‌تر مي‌روم تا 
اگر خمپاره‌اي نزديك ما منفجر شــد حداقل هر 
دو آسيب نبينيم. گاهي اوقات خمپاره‌اي يا گلولة 
آر.پي.جي بين ما منفجر مي‌شــد، همديگر را صدا 
مي‌زديم تا ببينيم كسي آسيب ديده يا نه. اگرچه تا 
صبح خوابمان نبرد ولي به هر حال از اين عمليات 
هم سالم برگشتم. صبح يك گردان ديگر جاي ما را 
گرفت و ما به عقب برگشتيم. تا ظهر در خانه‌هاي 
مســكوني فاو مانديم. نكته جالبي كه هنگام سوار 
شدن بر قايق )از فاو براي برگشت به ساحل اروند( 
اتفاق افتاد اين بود كه درست در ساحل رودخانه، 
هنگام ســوار شدن بر قايق، هواپيماهاي عراقي در 
آسمان منطقه ظاهر شــدند. هر كسي خود را در 
سنگري انداخت. من و تعدادي ديگر نيز خود را در 
سنگر زيرزميني در همانجا انداختيم. شخصي بعد 
از من خود را توي سنگر انداخت. آن شخص حاج 
صادق آهنگران، مداح معروف زمان جنگ بود. 
بچه‌ها با ايشان شــوخي مي‌كردند و او از عظمت 

عمليات و بازتاب جهاني آن سخن مي‌گفت.
هنگام برگشــتن، گروهان ما نصف شــده بود. 
گروهي شهيد و برخي زخمي شده بودند. سازمان 

از همان روز اول 
تمرين‌ها و دوره‌هاي 

ويژة تخصصي 
نظامي شروع شد. 

با سر و صداي 
زياد از خواب 

برمي‌خواستيم و در 
هواي سرد زمستاني 

يا زير باران يا 
كنار رودخانة دز 

در حالي‌كه تا 
سينه‌هامان زير 

آب بود راه‌پيمايي 
مي‌كرديم. به نظر 
من هيچ گروهاني 
به اندازة ما دورة 

نظامي و زندگي در 
شرايط سخت را 

تجربه نكرد
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گروهــان به هم خــورده بود. از دســتة ما كريم 
نيك‌بيان فرمانده و تيربارچي يعني بهزادي كه 
مــن و محسن رضائي كمك او بوديم و تعدادي 
ديگر، شهيد شــده بودند. به هر طريقي كه بود از 
اروندرود زير آتش دشمن گذشتيم، وقتي به ساحل 
ايران رسيديم بچه‌هاي گردان امام حسين)ع( آنجا 
بودند و مي‌خواستند به فاو بروند. گروهي از آن‌ها 
از جمله عبدالله صباغان و محمود پوركاسب 
را ديدم؛ ولي منصور ظريف‌جو پسرعمه‌ام و رضا 
ظريف‌جو پســرخواهر منصور را نديــدم از كنار 
ساحل كه سوار ماشين شديم تا اهواز و رسيدن به 

پادگان بر اثر خستگي خوابم برد .....

كربـــاي 4 و خـاك 
شلمچه

......... روز اول آذرمــاه 1365 
بود. هوا باراني و زمين مرطوب.
صبــح زود مثل هميشــه به 
دبيرســتان رفتم. سال چهارم 
بودم. بعد از مراسم صبحگاهي 
معلوم شد كه زنگ اول را دبير 
نداريــم. كمي بــا بچه‌ها قدم 
زدم تا اينكه دو تن از بچه‌هاي 
به  براي كاري  رزمندة مدرسه 
دبيرستان آمدند. آن‌ها به من 
گفتنــد: نمي‌آيي؟ گفتم: كجا. 
گفتند: جبهه، امروز اعزام است. 
بلافاصله تصميم خود را گرفتم 
خداحافظي  هم‌كلاسي‌ها  از  و 
كردم. آن‌ها گفتند: نرو. گفتم: 
نمي‌شود. بايد برم. به هر حال 
با سرعت به خانه آمدم، وسايل 
ســفر را برداشــتم و از مادرم 

خداحافظي كردم و خود را به بسيج رساندم. تقريباً 
ماشين در حال حركت بود كه رسيدم. با شتاب هر 
چه تمام‌تر ثبت‌نام كردم و ســوار ماشين شدم. در 
آن روز گروه كثيري از بچه‌ها كه خيلي از آن‌ها در 
همان عمليات شــهيد شدند همراه من در ماشين 
بودند، از جمله منصور ظريف‌جو پســرعمه‌ام و 
كريم آرميون و .... براي اولين‌بار به مقر لشكر 7 
ولي‌عصر)عج( رفتيم. بعد از انجام كارهاي اداري هر 
كسي با انتخاب خود به گردان مورد علاقه‌اش رفت 
و من مثل هميشه به دســتة والعاديات، گروهان 
ابوالفضل از گردان فجر رفتم. گروهان ما كه فرماندة 

آن حسن تقي‌زاده بود سه دسته داشت، الحديد 
فرماندة آن شــهيد سيد حجت‌الله مرتضوي و 
معاون او شهيد غلامحسين بهبهان‌آبادي. اين 
دســته در عمليات كربلاي 5 بيشــترين تلفات را 
داشت. دستة ديگر فرماندة آن احسان صباحي 
برادر رحيم صباحي بود كه سال قبل در گروهان 
خودمان شــهيد شد. اكثر دوســتان من از جمله 
رضا خنداني كه بعدها اســير شد و شهيد صمد 
چوبي در اين دســته بودند. دسته سوم والعاديات 
فرمانــدة آن تقي گله‌دارزاده بود. اكثراً بچه‌هاي 
عشايري اما بسيار خوب و صميمي بودند. از همان 
روز اول تمرين‌ها و دوره‌هاي ويژة تخصصي نظامي 
شروع شد. با سر و صداي زياد 
از خواب برمي‌خواســتيم و در 
هواي ســرد زمســتاني يا زير 
باران يا كنــار رودخانة دز در 
حالي‌كه تا سينه‌هامان زير آب 
بود راه‌پيمايــي مي‌كرديم. به 
نظر من هيچ گروهاني به اندازة 
ما دورة نظامــي و زندگي در 
شرايط ســخت را تجربه نكرد. 
اگرچه همه فكر مي‌كردند كه 
مــا عمليات بزرگــي در پيش 
داريم و گروهان مــا به اندازة 

خود سهم مهمي در آن دارد.
در يكــي از صبح‌هاي اوايل 
دي‌مــاه، گروهــان را بــراي 
صبحــگاه هميشــگي به خط 
كردند. معلوم شد خبري شده. 
سپس همة گروهان را در چادر 
معاون  نمودند.  جمع  تبليغات 
اميني‌فر  حجــت  گروهان، 
گفت: بچه‌ها بــراي يك دورة 
دو روزه آماده باشــيد و با خود كيسه خواب و دو 
پتو و همة وسايل ضروري را بياوريد. از همان اول، 
همه حدس زدند كه دوره‌اي در كار نيست. به هر 
حال بعدازظهر بود كه وســايل ضروري آماده شد. 
ماشــين‌ها آمدند. از بس تبليغات شــده بود همه 
مي‌گفتند كه اين عمليات سرنوشت‌ســاز اســت. 
هنگام حركت، هوا ابري بود و احتمال ريزش باران 
مي‌رفت. ماشين‌ها پشت سر هم حركت مي‌كردند. 
از انديمشك كه به اهواز رسيديم، برخلاف معمول، 
ماشين‌ها به طرف خرمشهر يا سوسنگرد نرفتند؛ 
بلكه از فلكة چهار شــير اهواز گذشتند و به طرف 
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رامهرمز رفتند. هر كســي چيزي مي‌گفت، من و 
شــهيد محسن رضائي كنار هم نشسته بوديم و 
بــا هم صحبت مي‌كرديم و احتمالات را بررســي 
مي‌كرديم. ســرانجام ماشــين به طرف ماهشهر 
برگشــت. همه گفتند: مقصد آبادان اســت. اين 

حدس صحيح بود. باران به شدت مي‌باريد. 
حوالي صبح بود كه به آبادان رســيديم. اول ما را 
به هتل آبادان بردند؛ جايي كه ســه سال قبل در 
عمليات خيبر مدتي را در آنجا گذرانده بوديم. هتل 
آبادان مملو از نيرو بود و جايي براي ما نداشت. لذا 
ما را به ســاختمان شهرباني آبادان نزديك سينما 
ركس معــروف بردند. ســاختمان‌هاي آن منطقه 
نسبت به ســه سال قبل يعني سال 1362 كه آن 
اطــراف را ديده بودم خيلي فرق كرده بود. در اين 

سه سال همة آن‌ها به ويرانه تبديل شده بود.‌ 
به هر حال بعد از استقرار در ساختمان شهرباني 
آبادان، براي دســتة ما دو اتــاق اختصاص يافت. 
بعدازظهــر آن روز فرماندة گــردان حاج كمال 
صادقي نيروها را به خط كرد و گفت امشب يا فردا 
گردان وارد عمليات مي‌شــود. ولي تا دو روز ديگر 
نيز خبري نشد. مسئولين مي‌آمدند و مي‌رفتند. هر 
كس چيزي مي‌گفت. بعد از چند روز صبح، شهيد 
داود دانائي گروهــان ما را جمع كرد و طي يك 
سخنراني بچه‌ها را هنگام عمليات به صبر و رعايت 
مقررات دعوت كــرد. او در سخنان خود گفت: 
»برادران هر كس از مرگ مي‌ترسد هم‌اكنون 
از گردان جدا شــود و در قسمت‌هاي ديگر 
برود خدمت كند.« بعد از ســخنان داود، نقشة 
منطقة عملياتي طرح شــد. قرار بود ما با قايق از 
شــط )اروندرود( عبور كنيم و بعد از طي مسافتي 
در يك زمين مثلثي شكل با دشمن درگير شويم. 
به قول بچه‌ها مثلثي مربع شد و ما نرفتيم. چرا كه 
اين عمليات كه به‌عنوان كربلاي چهار معروف شد، 
در همان مراحل اوليه لو رفت و بعد از تلفات 
بقيه مراحل آن  اوليه،  نيروهاي عمل‌كنندة 

متوقف شد.
بعد از توقف اين عمليات ما دو هفته را در همان 
ساختمان شهرباني مانديم. حق خروج از ساختمان 
را نداشــتيم. در حياط آن ساختمان خود را به هر 
طريقي كه بود مشــغول مي‌كرديم: خواب، بازي 
يا كلاس‌هــاي اخلاقي و احكام و يــا گفت‌وگو با 
دوســتان. در اين مدت من بيشــتر اوقات خود را 
همراه شهيد شهاب‌الدين نمازي گذراندم. بعد از 

دو هفته به مقر خود - انديمشك - بر‌گشتيم.

كربلاي 5
روزي كه از آبادان برگشــتيم گــروه كثيري از 
بچه‌ها بهانه مي‌گرفتند كه كار داريم و مي‌خواهيم 
به مرخصي برويم. براي مــن فرقي نمي‌كرد. اگر 
گروهان مرخصي مي‌رفت مطمئناً نصف مي‌شــد. 
روي همين اصــل فرماندهان به جز عدة كمي به 
كســي مرخصي ندادند. بعد از گذشــت چند روز 
يك مرتبه، صبح چند ماشــين پيدا شد كه شبيه 
ماشين‌هاي ســردخانه‌اي حامل گوشت بود. روي 
آن‌ها نوشــته شده بود شركت ســهامي قند و از 
بيرون، داخل آن معلوم نبــود. ظاهراً انتخاب اين 
نوع ماشــين‌ها براي حمل نيــرو، به جهت فريب 
ماهواره‌هــا و اطلاعات هوايي دشــمن بود. بعد از 
صبحانــه حمام رفتم. از قضا پلاك خود را آنجا جا 
گذاشتم. بعد كه يادم آمد هرچه گشتم پيدا نشد. 
به تبليغات مراجعه كردم، چند بار هم در بلندگوي 
تبليغات اعلان شد ولي پيدا نشد كه نشد. خواستم 
بمانم و پيدايش كنم ولي شــهيد عزيزي سوق 
اجازه نداد. بدون تجهيزات ســوار ماشين‌ها شديم 
و به مقر لشكر 7ولي‌عصر در كنار كرخه رفتيم. در 
ماشين سرم گيج رفت و چند بار حالت تهوع پيدا 
كردم. از اين نگران بودم كه شايد تا رفتن به خط 
مقدم نتوانم تحمل كنم. پس از چندي كه رسيديم 
در آنجا نيروها جمع بودند. فرماندة لشــكر داشت 
سخنراني مي‌كرد. او در مورد علت شكست عمليات 
كربلاي چهــار بحث مي‌كرد و هم چنين وضعيت 

نيروها و برنامة عمليات 
بعدي را توضيح مي‌داد. 
بعــد از آن بلافاصله به 
برگشــتيم.  خود  مقر 
وسايل خود را از اسلحه 
و مهمات گرفته تا آب 
و غــذا و پتو و كتري و 
سوار  و  برداشــتيم   ....
ماشــين‌هاي  همــان 
ســردخانه‌اي  شــبيه 
انتظار  برخلاف  شديم. 
نشــد  بد  حالم  اين‌بار 
و بــه راحتي به مقصد 
رسيديم. وقتي به آنجا 
رســيديم با يك بيابان 
برهوت و هموار روبه‌رو 
اگر  اين منطقه  شديم. 
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اشــتباه نكنم به »گردان پل« معروف بود. از قبل 
چند نفر از بچه‌ها‌ بــه آنجا رفته و چادر برپا كرده 
بودنــد. ما كه وارد شــديم كار خاصي نبود، فقط 

چادرها را بين دسته‌ها تقسيم كرديم.
چند روز آنجا مانديم. داوود دانايي كه در فاصلة 
عمليات كربلاي چهار تا آن موقع كه به فاو همراه 
گردان فتح رفته بود به آنجا برگشت. هنوز فراموش 
نكرده‌ام كه وقتي داوود وارد شــد همه از چادرها 
خارج شــدند و با شــور و احساسات از او استقبال 
كردنــد. در آن چند روز، كار مــا، روزها پر كردن 
كيسه‌هاي شن و شوخي و صحبت با هم بود. كسي 
نمي‌دانست كه بســياري از اين بچه‌ها فقط چند 
روز ديگر در اين دنيا مهمان ما هستند. در فاصلة 
عمليــات كربلاي چهار و پنج چنــد نفر از بچه‌ها 
به بهبهان رفته بودند كه در اين زمان ايشــان نيز 
برگشتند. يكي از آن‌ها به من گفت: رفيقت شهيد 
شده! گفتم: رفيقم كيه؟ گفت: مهدي شاهدي، 
تعجب كردم. چون خيال مي‌كردم مهدي دانشگاه 
است. در حالي‌كه فهميدم مهدي نزديك به يك ماه 
پيش به گردان فتح پيوســته و براي پدافند به فاو 
رفته بوده و همان‌جا نيز به شــهادت رسيده است. 
بسيار متأثر شــدم، چون مهدي از دوستان بسيار 
صميمي‌ام بود. به هر حال در آن روزها كسي مجال 
فكر كردن در اين موارد را نداشت. اطراف ما شلوغ 
بود و با شــروع عمليات كربلاي پنج شلوغ‌تر هم 
شد. عمليات كربلاي پنج برخلاف انتظار همه در 
محور شلمچه، منطقة عملياتي رمضان، آغاز شد. 
جايي كه اتفاقاً شهر بهبهان بيشترين شهيد را در 

آن تقديم كرده بود. اين‌بار هم همان اتفاق افتاد.
طبق برنامه، نقشــة منطقه را به ما نشان دادند 
و كاميون‌ها آمدند و ما را ســوار كردند. هر دسته 
در يك ماشــين. جا تنگ بود و راه ناهموار، غرش 
توپ‌ها خاموش نمي‌شد. بعد از چند ساعت حركت 

در هواي ســرد، شب 19 دي‌ماه بالاخره ماشين از 
حركت باز ماند. از ماشين‌ها پياده شديم. همه جا 
هموار و مسطح بود، هيچ برآمدگي جز خاكريزهاي 
اطراف جاده وجود نداشت. هوا گرگ‌وميش بود و 
نماز صبح را به‌جا آورديم. هر دسته در يك سنگر 
روباز كنار جاده مســتقر شديم. اصلًا حال و هواي 
عجيبي در اين منطقه احساس مي‌شد. چيزي شبيه 
بوي غربت. صبحانه، نان محلي با پنير داشتيم. من 
و شهيد محسن خاكي كه بي‌سيم‌چي دسته بود 
و باقر پورقاسم كنار هم نشسته بوديم. آن روز 
هوا ابري بود. هواپيماهاي عراقي از بالاي ســرمان 
گذشتند و وارد خاك ايران شدند. اين منطقه جادة 
شلمچه بود و نيروهاي زيادي آمادة عمليات در طول 
جاده مستقر بودند. كسي نمي‌دانست چه خواهد 
شد. كاميون‌ها مدام از آنجا مي‌گذشتند و به طرف 
جلو خاك و شن مي‌بردند، معلوم بود مي‌خواهند 
در آب‌ها و باتلاق‌هاي منطقه جاده بسازند. بعد از 
عبور هواپيماهاي عراقي، از فرماندهي خبر آمد كه 
دسته‌ها تقسيم شوند. دستة ما دو تيم بود. تيمي 
كه من در آن بودم به آن طرف جاده يعني سمت 
چپ فرستاده شد. بعد از يك ساعت، شايد حدود 
8 صبح درست يادم نيست، هواپيماهاي دشمن باز 
ظاهر شدند. موقعي كه به‌ آن طرف جاده رفتم به 
غير از بيلچه براي كندن سنگر و كلاه‌خود با خود 
هيچ چيزي را نبرده بودم. چون دستور هم همين 
بود. البته بادگير تنم بود چون اين را از قبل تأكيد 

كرده بودند.
وقتي هواپيماهاي دشمن، جاده را ديدند شروع به 
بمباران كردند و راكت و موشك‌پراني شروع شد. يك 
موشك درست در فاصله 10 الي 12 متري من‌ آن 
طرف كانال افتاد. خود را به زمين چسباندم. صداي 
انفجار مهيبي زمين را تكان داد. خاك‌هاي اطراف 
به هوا برخاست و به شــدت بر سر و رويم ريخت. 
از شــدت ريختن گِل كه به پشتم خورد فكر كردم 
تركش خورده‌ام، ولي اين‌طور نبود. وقتي موشــك 
به زمين خورد يك مرتبه گاز ســفيد و غليظي از 
آن خارج شــد. يك لحظه بعد فرياد شيميايي! ... 
شيميايي! ماسك بزنيد! .... ماسك بزنيد! بلند شد. 
من بلافاصله از جا برخاستم و به طرف سنگري كه 
تجهيزاتمان در آن بود رفتم. ماســكم را پيدا كردم 
و بر سرگذاشــتم. بچه‌هاي ديگر نيز همين كار را 
كردنــد. ولولة عجيبي بود. باز به همان نقطه رفتم. 
بعد بــراي چند بار ما را به ايــن طرف و آن طرف 
بردند، تا اينكه آن طرف كانال درســت زير جايي 

عمليات كربلاي 
پنج برخلاف انتظار 

همه در محور 
شلمچه، منطقة 

عملياتي رمضان، 
آغاز شد. جايي كه 
اتفاقاً شهر بهبهان 
بيشترين شهيد را 
در آن تقديم كرده 

بود. اين‌بار هم 
همان اتفاق افتاد
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كه موشك خورده بود رفتيم. در اين لحظه متوجه 
شدم بچه‌هاي زيادي مصدوم شده‌اند. آمبولانس‌ها، 
آژيركشان مجروحين را از منطقه خارج مي‌كردند. 
گروهان ابوالفضل به شدت آسيب ديده بود، به‌ويژه 
دستة الحديد كه موشك درست بالاي سنگرشان 
خورده بود و همه كم و بيش لحظه به لحظه منطقه 
را ترك مي‌كردند. حتــي پرويز همتي كه پيك 
گروهان بود. او كه با تركش موشــك حاوي سلاح 
شيميايي مصدوم شده بود، بلافاصله پس از رسيدن 

به بيمارستان صحرائي شهيد شد.
كم‌كم آثار مســموميت و جراحت شيميايي در 
دســتة ما و دســتة القارعه هم ظاهر شد. بعضي 
بچه‌ها مثل محسن خاكي و محسن رضايي و چند 
تن ديگر همان ساعات اوليه رفتند. با گذشت چند 
ســاعت، در دست راســت خود سوزشي احساس 
كردم. اول دســتم خارش گرفت و هر كاري كردم 
خارش از بين نرفــت. تقي گله‌دارزاده فرماندة 
دســته را ديدم كه دستش را بالا زده و پودري بر 
روي آن مي‌ريخــت. من نيز هميــن كار را كردم. 
اما جاي آن به‌ شــدت قرمز شــد. كم كم سوزش 
دســت تحمل‌ناپذير شــد. كمي در ســنگر دراز 
كشيدم وقتي بلند شدم منطقه تقريباً خالي شده 
بود. اســلحه‌ها  و تجهيزات بچه‌ها باقي مانده بود 
ولي خود آن‌ها رفته بودنــد. صحنة عجيبي بود. 
فاصلة ما در ابتــدا 5 متر بود حالا به دليل تخليه 
شدن منطقه به 50 متر هم مي‌رسيد. از چشمانم 
به شدت اشــك مي‌آمد. يكي از بچه‌ها وقتي مرا 
ديد گفت: »چرا چشمات سرخ شده؟ با اين وضع 
تا يك ســاعت ديگر جايــي را نخواهي ديد.« در 
ساعت 4 بعدازظهر بود كه آقاي حسين اسلامي 
از ســنگري كه من در آن نشسته بودم گذشت و 
گفت: بلند شو كه تو شــيميايي گرفته‌اي. من و 
ايوب جعفــري و محمدعلي مرتعش و چند 
تن ديگر را ســوار يك ماشين لندكروز كردند و از 
منطقه بيرون بردند. در نزديكي بيمارستان، ماشين 
پنچر كرد. به ناچار، لندكروز ديگري را كه از آنجا 
عبور مي‌كرد صدا زدند و ما چند نفر را سوار كرد. 
وقتي به بيمارستان صحرائي رسيديم، گفتند اين 
بيمارستان شيميايي‌ها نيست و آن كمي پايين‌تر 
اســت. دوباره ما را ســوار يك آمبولانس كردند و 
به آنجا رســانيدند. وقتي آنجا رسيديم بلافاصله 
حمام كرديم. بعد ما را روي تخت خواباندند و سُرُم 
وصل كردند و با آب مقطر چشم‌هايمان را شستند. 

چشــم‌هاي من كم كم بسته شــد. هر چه كردم 
باز نمي‌شد. باورم شــده بود كه ديگر كور شده‌ام. 
كمي بعد، شــخصي دســتم را گرفت و مرا سوار 
اتوبوســي كرد كه تمام صندلي‌هاي آن را بيرون 
آورده بودنــد. آن‌ها مخصــوص حمل مجروحين 
بود. هنوز با سختي مي‌ديدم. آخر ماشين نشسته 
بودم و تنها هيكل افراد را به صورت تيره مي‌ديدم. 
ماشين حركت كرد. نصف جان شديم تا به مقصد 
رسيديم. در بين راه وقتي خوب دقت كردم متوجه 
شدم كه تقي گله‌دارزاده هم نزد من نشسته و در 
طول اين چند ساعت متوجه او نشده بودم. گفتم: 
تقي من نمي‌بينــم. پرويز قرباني نيز پهلوي ما 
نشسته بود. وقتي رسيديم، تقي دستم را گرفت و 
از ماشين پياده كرد. وارد ساختماني شديم و من 
روي تختي خوابيدم. هنوز حالت تهوع داشتم. هر 
چند چيزي هم نخورده بودم احســاس مي‌كردم 
تمام امعا و احشايم بيرون مي‌ريزد چشمم جايي 
را نمي‌ديد. آنجا شــلوغ بود و سر و صدا زياد، اين 

ساختمان نقاهتگاهي در گلف اهواز بود.
فرداي آن روز، 21 دي‌ماه، صبح در حالي‌كه سرم 
گيج مي‌رفت چنــد تن از بچه از جمله مصطفي 
پوركاظم و محسن رضايي به كنار تختم آمدند. 
مصطفي گفت: حالت چطور اســت؟ گفتم جايي 
را نمي‌بينم. محســن گفت: من لباس گرفته‌ام و 
مي‌خواهم به خط بــروم. او چون زودتر از بقيه از 
منطقه شــيميايي خارج شده بود جراحت زيادي 
نداشت. اين آخرين باري بود كه من صداي وي 
را شنيدم، چرا كه چند روز بعدش در همان 
جبهه شلمچه شهيد شد. چندين روز ما را در 
آنجا نگه داشتند. اما چون معالجات اثري نداشت 
به تهران اعزام شديم. در تهران از طريق دوستاني 
كه براي عيادتم آمده بودند متوجه شدم كه تقريباً 
بيشــتر بچه‌هاي گردان كه اكثراً همشهري‌هاي 
بهبهاني يا هم‌اســتاني‌هاي خوزســتاني‌ام بودند، 
بر اثر بمب‌هاي شــيميايي دشمن جان خود را از 
دست داده‌اند. بقيه نيز تقريباًَ تماماً همچون خودم 
مصدوم شده بودند و آن‌ها را به شهرهاي مختلف 

يا به خارج از كشور براي معالجه فرستاده بودند.

پي‌نوشت‌

يك توضيح: اكثــر افرادي كه در اين مجموعه از آن‌ها نام برده شــد در 
همان عمليات‌ها و يا در ماه‌ها و ســال‌هاي بعد جان شــيرين خود را به 
خاطر حفظ ميهن از دســت دادند. روحشان شاد، ياد و نام و خاطرة همه 

آن‌ها گرامي باد.
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 نقد و بررسی درس 14 از کتاب 

مطالعات اجتماعی پایة هشتم 

پروانه گودرزیمتوسطه اول
سرگروه تاريخ، ناحية 4 اصفهان

1. بهتــر اســت در درس قبل )درس13( نســب‌نامة خاندان 
سلجوقي و وقايع مهم مربوط به هر يك از سلاطين ذكر شود. 

2. در درس 12 اين كتاب نيز جاي حكومت آل زيار كاملاً‌خالي 
است.

3. ترجيحــاً‌ عنوان درس 14 از ميراث فرهنگي ايران در عصر 
ســلجوقي به ميراث فرهنگي ايران در عصــر حكومت تركان 

)غزنويان، سلجوقيان، خوارزمشاهيان( تغيير يابد.
4. تشكيلات حكومتي و سياسي اين دوران در قالب يك نمودار 

نمايش داده شود. )درك بصري( 
5. اســتفاده از عكس، تصوير و نقاشــي از آثار و ابنيه در اين 
درس نسبتاً خوب صورت گرفته، اما بهتر است تصوير صفحة 84 
»سرديس ‌شاهزادة سلجوقي« بيشتر معرفي گردد. مثلًا: امروزه 
اين ســرديس كجاست؟ متعلق به كدام شاهزاده است؟ تصاوير 
صفحة 85: مجســمة خواجه نظام‌الملك در كجاست؟ مقبرة او 
در كجاست؟ بهتر است در زير هر تصوير توضيحي يك سطري 

نگاشته شود.
6. معرفــي ديوان‌هاي مهم اين دوره بســيار مفيد و مختصر 
نگاشته شده اســت، و در راستاي اهداف دانشي تدوين گرديده 

است.
در اين درس فقط به ميراث فرهنگي و تمدني سلجوقي اشاره 
شده است و اصلًا از غزنويان صحبتي به ميان نيامده در‌حالي‌كه 
شكل‌گيري شاهكارهاي زبان فارسي در بستر تمدن غزنه حرف 
گزافي نيست و مي‌بايست به نقش اين دولت در گسترش زبان 

     اشاره
نوشــتة حاضر كه ديدگاه خانم گودرزي دربارة يكي از 
درس‌هاي كتاب مطالعات اجتماعي پاية هشــتم است، 
نشــان‌دهندة ضرورت يك كتاب معلم اســت كه در آن 
دانستني‌هاي مورد نياز براي تدريس آن كتاب ارائه شده 
است. رشــد آموزش تاريخ از دريافت مقالاتي در زمينة 

اين‌گونه مطالب استقبال مي‌كند.

كليدواژه‌ها: نقدوبررسي، درس14، كتاب مطالعات 
اجتماعي، پاية هشتم

فارســي اشاره مي‌شــد. به نقل از تاريخ عتبي مي‌توان به نقش 
ابوالعباس اسفرايني نيز اشــاره كرد، كه در دورة وزارت او تمام 
ديوان اعم از محاسباتي و غيره از زبان عربي به زبان فارسي تغيير 
يافت. حداقل اينكه بايد نامي از حســنك‌ وزير برده مي‌شد. يا 
روايت ابوالفضل بيهقي مورخ بزرگ ايراني از آيين نوروز در دوران 
غزنويان نگاشته مي‌شــد كه در راستاي اهداف ارزشي مي‌تواند 
تأثير بسيار بر فراگيران داشــته باشد. در همين راستا مي‌توان 
به داســتان »ناز پري« دختر خوارزمشاه و روايت داستان صبر 
و دلدادگي در گنبد ســبز رنگ و هفت گنبد نظامي اشاره كرد. 
نگاشــتن اين‌گونه حكايات بسيار تأثير‌گذار و در تكميل اهداف 

ارزشي مي‌باشد.
7. با توجه به وسعت حكومت تركان مي‌توان از آثار باستاني و 
معماري بيشتري در گوشه و كنار ايران ياد كرد مانند آزادشهر 
در استان گلســتان و فريمان در خراسان يا مجموعة ميرعماد، 
يادگاري با ارزش خوارزمشاهيان در كاشان يا مدرسة غياثيه در 
خواف و مســجد جامع اصفهان و... اشاره كرد. در تكميل اهداف 
روشي، مي‌توان اشــاره به اين مطلب نمود كه چرا از دوره‌هاي 

غزنوي يا خوارزمشاهيان آثار بيشتري در ايران وجود ندارد؟
اما به لحاظ بررســي عرضي ايــن درس جاي روابط و زندگي 
اجتماعي مردم در اين دوره خالي است. مطمئناً تاريخ فرهنگي 

و اجتماعي بسيار تأثيرگذارتر از تاريخ سياسي و نظامي است. 
8. در بررســي طولي )در كتــاب پاية هفتم به مباحثي مانند 
خانــواده در ايران باســتان، روابط اجتماعي در ايران باســتان،‌ 
چگونگي امرار معاش و دســتاوردهاي ايرانيان در فعاليت‌هاي 
اقتصادي... توجه شده است( ليكن متأسفانه در پاية هشتم اين 

پيوستگي وجود ندارد.
9. بهتر اســت تصاوير صفحة 88 معرفي شود. امروزه اين آثار 
كجا نگهداري مي‌شود كه دانش‌آموزان بتوانند نمونه‌هاي بيشتري 

از اين‌گونه آثار را مشاهده كنند. )اهداف دانشي و ارزشي( 
10. تصاوير صفحه 89 نيز بايد در زمينه‌اي روشن نوشته شود 
تا خواناتر شود. و معرفي يك نمونه از آن مثل »التفهيم« ابوريحان 
و روايت عشق »ريحانه« دختر حسين خوارزمي و جشن بهاري 
زنان، ســپندارمذگان و جشن مهرگان در تكميل اهداف ارزشي 
بسيار تأثيرگذارند. اين وظيفه ماست كه فرهنگ غني ايران‌زمين 

آموزش
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را به نوجوانان ياد دهيم. )ســال‌ها دل طلب جام‌جم از ما مي‌كرد/ آنچه 
خود داشت ز بيگانه تمنا مي‌كرد( اگر اين مهم اتفاق افتد، خود به خود 

مبحث تهاجم فرهنگي و... نيز از بين دانش‌آموزانمان رخت برمي‌بندد.
در كاربرگة شــماره 9، فراگيران با شخصيت وزيران عصر سلجوقي و 

نحوة مرگ آنان )يك درس اخلاقي( آشنا مي‌شوند.
11. جــاي كاربرگــه‌اي در تقويت هويت ملــي و منطقه‌اي و تعامل 
با فرهنگ بومي خالي اســت. با توجه به وســعت قلمرو ايران در عصر 
حكومت تركان، حتماً‌ بيشتر دانش‌آموزان در منطقة زندگي خود آثاري 

از اين دوره را ديده‌اند و مي‌توانند گزارشي مصور از آن تهيه كنند. 

جوابيه گروه مطالعات اجتماعي
با سلام و احترام

ضمن تشكر از سركار خانم گودرزي
1. متن نوشته شده نه يك نقد و بررسي تاريخي علمي است و نه يك نقد و 

بررسي آموزشي در حوزة آموزش تاريخ.
2. اين متن شامل تعدادي پيشنهاد است. اين پيشنهادها معمولًا هرساله از 
طريق گردهمايي‌هاي آموزشي سراسر كشور، دبيرخانه و غيره براي گروه‌ها 
ارسال مي‌شود و جاي چاپ ندارد. بخصوص كه پيشنهادها نيز پيشنهادهاي 

جالب و نظام‌مندي نيست. بلكه بيشتر سليقه‌اي است.
اغلب اين پيشــنهادها مانند معرفي روايت عشــق ريحانه، دختر حسين 
خوارزمي يا تدوين يك كاربرگه در باب هويت ملي و .... هم از نظر حجم كتاب 

و هم از نظر اصول ديگر قابل پي‌گيري و كاربردي نمي‌باشد. 
كتاب گنجايش محدودي دارد. معمولًا اين درخواست‌ها را مي‌توان از طريق 
ساير رسانه‌هاي پشتيبان تأمين كرد. پيشنهاد مي‌شود اين سرگروه محترم 
و همكارانشــان تلاش خود را در ارائة يك طــرح درس جالب و كاربردي از 
يكي از دروس دورة متوسطة اول به‌كار گيرند و در اين طرح درس چگونگي 
به‌كارگيري رسانه‌هاي پرشمار و فعال نمودن دانش‌آموزان در بررسي مدارك 
و شواهد تاريخي مرتبط با آن درس را در قالب يك مقاله توضيح دهند و براي 

مجله ارسال نمايند.

دكتر ناهيد فلاحيان،
كارشناس مسئول گروه مطالعات اجتماعي
دفتر تأليف كتاب‌هاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري

مجمع دبيران 

تاريخ استان 

اصفهان

جلسه با آياتي از قرآن مجيد و پخش سرود 
جمهوري اسلامي آغاز گرديد. سپس سركار 
خانم رضوان نعمتــي ضمن خوش‌آمد‌گويي 
بــه همكاران، بــه بيان برنامه‌هــاي گروه 
تاريخ و تشــويق همكاران جهت شركت در 
فراخوان‌ها  پرداختند.  استاني  فراخوان‌هاي 
در 3 بخش:‌ الف( مقاله: با عناوين ريشه‌هاي 
انقلاب اسلامي در اصفهان و شيوه‌هاي نوين 
آموزش تاريخ در مدراس، ب( توليد نشريه 
الكترونيكي ج( برگزاري نمايشگاه تخصصي 
تاريخ با موضوعات كتاب تاريخ دهم و ارائه 
گزارش آن، عنوان گرديد. سپس از همكاران 
گروه تاريخ استان اصفهان دعوت به‌عمل آمد 
كه در آزمون آنلاين تاريخ مردم ايران قبل 
از اسلام دكتر زرين‌كوب در تاريخ 27 بهمن 
ادامه  باشند. در  فعال داشته  1395 شركت 
دكتراي  دانشجوي  اسدي  ميثم  جلسه  اين 
تاريخ با عنوان »آداب معاشرت و همزيستي 
مسالمت‌آميز مردم ايران‌باستان« و پاكروان 
با عنوان »فرهنگ فارســي‌ رو به فراموشي 

است« به ارائه سخنراني پرداختند.
در ادامة اين نشست از سرگروه‌هاي اسبق 
اســتان اصفهان: آقايان دكتر محمد‌حسين 
فروغي و مجيد پور‌رضا و سركار خانم زهره 
رجبي با تقديم هدايا و لوح تقدير، قدرداني 

به‌عمل آمد. 
در پايان از همــكاران دعوت به‌عمل آمد 
كه در كارگاه تاريخ پاية‌ دهم حضور داشته 
باشــند و از تجارب و راهنمايي اســاتيد 

دانشگاه بهره‌مند شوند. 

آدرس سايت گروه تاريخ استان اصفهان 
http://etun. listed.ir/tarikh

پروانه گودرزي 
سرگروه تاريخ ناحية 4 اصفهان
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مقدمه
توجه به كاربرد انواع رنگ در تزيين و نوشــتار آثار 
هنري بازمانده از گذشــته در فريدون‌شهر، از جمله 
نســخ خطي و اسناد تاريخي مرا بر آن داشت تا چند 
نمونه ســند را كه در دســترس بود مورد مطالعه و 

بررسي قرار دهم.
ميــراث مكتوب ما، اعم از خطي و چاپي، متعلق به 
ايران اسلامي است، حتي اگر ميراثي باشد كه در آن 
اطلاعات درست و نادرســت، با موضع‌گيري صحيح 
و غلط يا داراي گرايش‌هاي سياســي و فكري خاص 
باشد. از اين ميراث مي‌توان در تحول افكار و انديشه‌ها 
و خلاقيت‌ها بهره برد، درســت آن‌ها را ترويج كرد و 
نادرست آن را نقادي نمود و تفكر و انديشه را پرورش 
داد. اما مقدم بر همة اينها آنچه لازم اســت خواندن 
صحيح متن‌هاي مذكور و اطلاع بر محتواي آن‌هاست.

در اينجا سه سند شــامل عقدنامة ازدواج، گزارش 
يك مسافرت و بالاخره يك ســند خريد و فروش را 
معرفي مي‌كنيــم و متن هر يك را، تا آنجا كه امكان 

بازخواني دارد، با هم مي‌خوانيم.

محتواي سند عقدنامة ازدواج
1. خطبة آغاز به خط نسخ

    اشاره
مقالة حاضر براساس كتاب تاريخ‌شناسي دورة متوسطه و مكمل 
درس يازدهم از كتاب مذكور )اسناد تاريخي( به رشتة تحرير درآمده 
اســت و به معرفي چند اثر مكتوب برجاي مانده از سال‌ها قبل در 
شهرســتان فريدون‌شهر، از توابع اســتان اصفهان، كه شهرستاني 

گرجي‌نشين است، مي‌پردازد.

کلیدواژه‌ها: فریدون‌شهر، آثار قدیمی، عقدنامه، سند خرید و فروش

2. مقدمه
3. معرفي زوج و زوجه

4. صداق... و عرصه و اعيان 
5. توشيح همراه با اثر مهر كاتب

6. پنج اثر مهر از شاهدهايي كه صحت نكاح را تأييد 
كرده‌اند.

ويژگي‌هاي ظاهري سند
نوع كاغذ: سفيد ـ فرنگي

نوع خط: نسخ، ثلث، شكستة نستعليق تحريري
نوع مركب: سياه رنگي ـ سنتي

تاريخ سند: 1310 هجري قمري
اكنــون بازخواني ســند )نقطه‌گذاري‌هــا و علائم 

سجاوندي از ماست(
هوالمولف

ل لنا التَّزويــج و النِكّاحَ بفِضلِه  الَحَمدُلِِ الــذي اَحَّ
ــفاح بعدله الجسيم و  مَ عَلَينا الزّنا و السَّ العَميم و حَرَّ

لامُ عليٰ خير خلقه محمد و اله اجمعين الصّلوئ و السَّ
اما بعد، در زماني فروزنشــان، و آني سعادت اقران، 
بنا به فرمان واجب الاذعان جَلَّ شــأنه العزيز وَانكِحُوا 
الِحِينَ مِنْ عِبَادِكُــمْ وَإمَِائكُِمْ إِن  الَايٰامــيٰ مِنكُمْ وَالصَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَُّ مِن فَضْلِهِ وَاللَُّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )آيه 

32 سوره نور( 
و بنابر مضمون كلام... بلاغت نظام حضرت مستطاب 
نبوي)ص(: النكاحُ سُنَّتي فَمَن رَغِبَ عَن سنّتي فليس 
مني، عقد مناكحه صحيحة شرعیه و مزاوجه صريحة 
... اسلامي واقع و محقَّق گرديد فيمابين: الزّوج الشّاب، 
العاقــل الكامل و هو عاليقدر آقــا كريم خلف الصدق 
عالي‌شــأن كربلايي غلام‌حســين؛ و الزّوجه: العاقلئ 
الكاملــئ البالغئ الباكرئ الرّشــيده و هِيَ عصمت پناه 
داق  فاطمه خانم صبيّة ... آقــا ملاعلي‌اكبر؛ علي الصَّ
المقــرر: نقد مبلغ پنج تومان رايج‌المعاملات و موازي 

آثار مكتوب قديمي در شهرستان 

فريدون‌شهر
ناهيد قلاني
دبير تاريخ؛ فريدون‌شهر

مقاله
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سه مثقال طلا به مثقال شرعي، و موازي يك من و 
نيم به‌وزنِ شاهي مسِ ساخته به قيمت سه تومان؛ 
و معدود چهار رأس ميــش با بره به قيمت چهار 
تومان، و يك رأس ماده گاو با گوساله به سه تومان 
و تمامت يك‌دست رختخواب قلمكار به دو تومان؛ 
و تمامــي يك‌دانــگ و نيم از جملة شــش‌دانگ 
متصرف فیه در ســهمی... اب الزوج واقعه در قریة 
آخورة علیا با کافة ملحقات ... به انضمام نیم‌دانگ 
از شــش‌دانگ يك‌باب طاحونه ]آسياب[ موسوم 
به طاحونة آقا كوچك با متعلقات... با تمامي يك 
قطعه باغ مشــجر واقعه در مزرعــة نكويي تحت 
باغ، مورثة مرحوم حاج‌آقا جان‌بيگ، فوقِ شــارع، 
جنب باغ حاج علي، عمّ‌الزّوج، و تمامي يك‌دانگ از 
جملة شش‌دانگ مزرعة قاضي، متصرفيِ اب‌الزّوج 
با مطلق تبعه و لحقة آن، ... تمليك مفصله در فوق 
را كه ... و باغ و طاحونه و ملك .... اب‌الزوج با صداق 
قرار داده شــد و مبلغ پنج تومان نقد و سه مثقال 
طلاي مرقومي في‌المتن را اب‌الزوج به‌عوض ... در 
ذمة خود گرفته كه عندالمطالبه كارســازي دارد. 
مناكحة صحيحة شرعيه مسلّمه علي و القبول ... 
المزبوره زوجه جليله ]ناخوانا[ للزوج المزبور و له 
الاستمتاعات المشروعه ... في شأنه مهما طلبق و 
لها مطالبه بتمام مهر و الله رؤد بالعباد و كان ذلك 
تحريراً في تاريخ 24 شــهر جمادي الثانيه مطابق 

سنه يكهزار و سيصد و ده )1310(
]حاشيه‌ها ناخوانا[

تأسیس اولین مدرسه در 
فریدون‌شهر

توضيح
در سال 1921 ســيف‌الله‌خان يسلياني در 
مسافرت به گرجستان با وساطت خود از اعدام دو 
نفر ايراني كه به جرم جاسوسي دستگير شده بودند 
جلوگيري مي‌كند. سيف‌الله‌خان پس از بازگشت از 
گرجستان به ديدار آن دو مي‌رود و آن دو نفر هم 
او را به نزد رضاخان مي‌برند. شاه به نشانة تشكر و 
قدرداني از او مي‌خواهد تا اگر خواسته‌اي دارد بيان 
كند كه سيف‌الله‌خان تقاضاي تأسيس مدرسه در 
آخورة بالا را مي‌كند. شاه دستور تأسيس مدرسه 
را براي فريدون‌شــهر فعلي صادر مي‌كند و بدين 
صورت اولين مدرسه در فريدون‌شهر بازگشايي و 
شروع به‌كار مي‌كند. نامه زير مربوط به آن رويداد 

است.1

گزارش مسافرت سيف‌الله‌خان به 
گرجستان

دو ســال پيــش نماينــدة گرجيــان فريدن، 
سيف‌الله‌خان يوسيلياني، به گرجستان آمد. وي به 
اينجا آمد تا از موقعيت خودشان ]در گرجستان[ 
مطلع شــود. علاوه بــر اين گرجيــان فريدن از 
ما تقاضاي كمك و گســيل معلــم براي آموزش 
فرزندانشــان را داشــتند تا بين ما و آن‌ها رابطه 
برقرار شود و بتوانند زبان مادري خود را نگه دارند. 
سيف‌الله‌خان بعضي از جاهاي گرجستان را بازديد 
كرد و ســخنراني‌هايي را نيز انجام داد و وضعيت 
خودشان را به ما شناساند. وي مي‌گفت كه فكر و 
ذكر مردمش گرجستان است و بس. و گفت وقتي 
ما شنيديم گرجســتان مستقل شده است خيلي 
خوشــحال شديم و گفتيم كه شــايد با استقلال 
گرجســتان فرجي هم براي ما بشود. ما در طول 
دوران با مشــكلات فراوان زبان مادريمان را حفظ 
كرده‌ايم و حال اگر برادرانمان توجهي به ما نكنند 
و معلماني براي آموزش زبان گرجي نفرستند آنگاه 
بر ســر ما هم همان خواهد آمد كه بر ســر ديگر 
روســتاهاي گرجي آمد و زبان گرجي را فراموش 

كردند.
بنا به اظهارات سيف‌الله هم‌اكنون در فريدن 14 

واج
ازد

مة 
دنا

 عق
ند

س
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روســتاي گرجي‌نشين وجود دارد كه زبان گرجي 
را نگه داشته‌اند. جمعيت آن‌ها حدود 35000 نفر 

برآورد مي‌شود.
سيف‌الله اهل آخورة بالاســت. اين روستا مركز 
روستاهاي گرجي است. گرجيان فريدن اغلب به 
كشاورزي و دامپروري مي‌پردازند. سيف‌الله معتقد 
بود كه برادرانش خواســتة آن‌ها را بدون پاســخ 
نمي‌گذارنــد، و حال پس از دو ســال، وي باز هم 
مي‌نويســد كه روح و جان ما به سوي گرجستان 
اســت. بعد از حضور ســيف‌الله در گرجســتان 
»انجمن امداد فرهنگي مسلمانان گرجي« تأسيس 
گرديد. كميتــة انجمن تصميم گرفت تا به زودي 
كتابي در مورد گرجيان فريدن منتشــر كند كه 
كميسيوني براي اين كار انتخاب شد و شروع كرد 
به جمع‌آوري مطالب در اين خصوص. در دو ســه 

ماه آينده كتاب آماده مي‌شود.2

سند خريد و فروش
هو المالك بالاستحقاق حقّاً

و بعد، باعــث بر تحرير و تســطير اين كلمات 
شرعيه آن است كه حاضر شد عزت آقاي قربانعلي 
ابن‌جعفر، ســاكن آخورة عليا، من جماعئ كرجي، 
در حالــت صحّت بــدن و كمال شــعور بلامظنّة 
اكــراه و اجبار، بل بالطّــوع و الرّغبئ و الاختيار؛ و 
فروخت به عالي‌قدر آقــا زين‌العابدين ولد مرحوم 
محمد من الجماعه، آنچه الي حين المبايعه ملكِ 
طلق متصرفٌ فيه او مي‌بود، بلامانعي و مزاحمي؛ 
و آن عبــارت اســت از همگي و تمام دو شــعير 
]دانگ[ شــايع كامل از جمله نود و شــش شعير 
مزرعة مدعوّه به مزرعة قاضــي من مزارع آخوره 
كه كل مزرعه محدود اســت به مزرعة لادورستان 
و به مزرعة گرگين و به مزرعة سقينه و رخ به رخِ 
كوه نساء باجميع ملحقات از ديمي‌زار و آبي‌كار و 
مراتع و غيرها بقدر الحصّه و رســد، به ثمنِ مبلغ 
دو تومــان و دو هزار دينار تبريزي فضي ]نقره ؟[ 
رايج المعاملات از قرار ريالِ بيست و هشت نخوديِ 
مسكوك به ســكة محمد شاهي؛ مبايعة صحيحة 
شــرعيّة مســبوقه به عقد الاجارئ الواقعه بينهما، 
در مدت 90 ســال تمام ]...[ به مال‌الاجاره مبلغ 
يك هزار دينــار موصوف صورت وقوع پذيرفت به 
حيثيتي كه بايع اســقاط جميع حقوق خود را از 
مبيع معلوم نمود. خصوصاً غبن فاحشــاً كِاَن لم 
افحش و مراتب عاليه آن را مصالحه نمود در حق 

مشتري، داشته و فهميده، به مصالح، به مبلغ يكهزار 
دينــار موصوف و اخذ جميع اثمــان را نمود بعد از 
تخلية يدخود مبيع را به تصرف مشــتري واگذاشت 
و او نيــز در آن تصرف نمود كتصــرف الملّك في 
املاكهم و ذوي‌الحقوق في حقوقهم و جميع شرايط 
لزوم مواجره و مبايعــه و مصالحه متحقق گرديده، 
صيغة شرعيه متعلقه بالمواجره و المبايعه و المصالحه 

جاريه شد.
و كان ذالــك تحريــراً في تاريخ بيســت و هفتم 

رمضان المبارك من شهر سنه 1256.

پی‌نوشت‌ها

1. بهار 1382به نقل از: شهربانو يسليانی، 90 ساله، دانش‌آموز اولين مدرسه
2. به نقل از مجلة قلم، 1921 ميلادي، تفليس، ترجمه از زبان گرجي
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كتاب مهتــاب خيّن روايتي اســت 
از فرماندة بســيجي، شــهيد حسين 
همداني در دوران انقلاب، كردســتان 
و دفــاع مقدس.اين كتاب در واقع يك 

تاريخ شفاهي است.
راوي اين رويدادها ســردار شــهيد 
ســرتيپ پاســدار حســين همداني 
از فرماندهــان ارشــد جبهــة مياني 
سرپل‌ذهاب، از بانيان گمنام لشگر 27 
محمدرسول‌الله، نخستين فرماندة لشگر 
32 انصار و فرماندة لشــگر 76 قدس 
ســپاه در دوران دفاع مقدس 8 ســالة 

ايران است.
حاج حسين همداني تا قبل از شهادت 
براي آن‌هايي كه از دوران دفاع مقدس، 
اطلاعاتي هر چند محدود داشتند نامي 
آشــنا بود، ولي از آنجا كه وي در سال 
1394 در سوريه و در مقابله با دشمنان 
جبهة مقاومت اســامي به شــهادت 
رســيد و اينك به‌عنوان شهيدي بلند 
آوازه نه‌تنها در ايــران بلكه در منطقة 

خاورميانه شناخته مي‌شود. 
از اين شــهيد بزرگــوار دو كتاب با 
نام‌هاي »تكليف است برادر« و »مهتاب 

خيّن« به يادگار مانده است.
كتاب مهتاب خيّن به صورت مصاحبه 
با اين شــهيد تنظيم شــده كه توسط 

حســين بهزاد، نويسنده و محقق دفاع 
مقدس، صــورت گرفته اســت. بهزاد 
كتاب‌هاي ديگري هم نوشته كه »هم 
پــاي صاعقــه« يكي از مشــهورترين 
آن‌هاســت و بيش از 15 بــار تجديد 
چاپ شده است. كارهاي مشتركي نيز 
با گلعلي بابايي همســنگر ديروزش 

منتشر كرده‌اند. 
شهيد حسين همداني در اين كتاب 
علاوه بر بيان خاطرات خود در ارتباط 
با همكاري مشــتركش با بســياري از 
ســرداران نامــدار دوران دفاع مقدس 
همچون حاج احمد متوسليان و محمود 
شهبازي دستجردي و...  دربارة روحيات 
آن‌ها توضيحات جالبــي مي‌دهد، لذا 
خوانندة كتــاب علاوه بر آشــنايي با 
شخصيت شهيد حسين همداني دربارة 
چندين نفر از شــهداي شاخص دفاع 
مقدس نيز اطلاعات نســبتاً كاملي به 

دست مي‌آورد.
مهتاب خيّن در 20 فصل روايت شده 
كه فصل پاياني آن در برگيرندة تعداد 
زيــادي از عكس‌ها و اســناد مرتبط با 
شهيد حسين همداني و ديگر همرزمان 

او است.

٭ خيّن: محل شــهادت محمود شهبازي يار و همرزم 
شهيد همداني مي‌باشد.

كوشيدم معناي اين كلمه را بيايم اما موفق نشدم.

معرف ىكتاب

اشرف‌السادات كلاكي

مهتاب خينّ 

مهتاب خيّن٭
)خاطرات شهيد حسين 

همداني(
 به اهتمام: حسين بهزاد

ناشر: فاتحان
سال چاپ: 1390
تلفن: 66964069

اکرم علیخانی
دبیر منطقة 9 تهران

دانشنا﹝﹦ 
دانش‌گستر

دانشــنامة دانش‌گســتر )تک  نام کتاب: 
جلدی مصور( گزیده‌‌ای از دانشنامة 18 جلدی 

دانش‌گستر
زیرنظر: کامران فانی، محمدعلی سادات

ناشر: مؤسسة دانش‌گستر روز 
تاریخ چاپ: چاپ دوم، 1393

تعداد صفحه: 1226
تلفن: 2- 22433991

تنوع علوم در عصر انفجار اطلاعات نیاز انسان 
به دایرئ‌المعارف‌ها یا دانشــنامه‌ها را گسترش 
داده اســت، به‌طوری‌که دانشــنامه‌ها به ویژه 
دانشــنامه‌های عمومی از ضروریات توســعة 
فرهنگی اجتماعی و از لوازم رشد و پیشرفت در 

جهان به‌شمار می‌روند.
دانشنامة تک‌جلدی »دانش‌گستر« چکیده‌ای 
از متن مفصل و گسترده‌تری است که در 18 
مجلد و 15200 صفحه در ســال 1389 برای 
نخستین‌بار به‌عنوان جامع‌ترین و بزرگ‌ترین 
دایرئ‌المعارف عمومی و جهانی زبان فارســی 
انتشــار یافت. این دانشنامه شــامل 67000 
مقاله اســت که 40 درصد آن مربوط به ایران 
و جهان اســام و 60 درصد مربوط به مناطق 

 پي‌نوشت
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و فرهنگ‌های دیگر جهان در موضوعات 
گوناگون شامل 20000 زندگی‌نامة مشاهیر 
جهان و 20000 تصویر و جدول و نمودار 
می‌باشد. دانشــنامه‌ای به این گستردگی 
را شــاید همگان نتوانند در اختیار داشته 
باشــند، از این‌‌رو برای آنکــه خوانندگان 
گسترده‌تر و عام‌تری بیابد و در وسع خرید 
اقشار وسیع‌تری از جامعه و پاسخ‌گوی نیاز 
اولیة آنان باشد علاوه بر انتشار کامل در 18 
مجلد، متن تلخیص شده و فشردة آن نیز 
در یک مجلد تحت عنوان »دانشنامة تک 
جلدی دانش‌گستر« به خوانندگان عرضه 
شده اســت. این کتاب شامل مهم‌ترین، 
ضروری‌تریــن و روزآمدتریــن اطلاعات 
عمومی در همة رشته‌های دانش و معارف 
بشــری در سراسر جهان از گذشتة دور تا 
زمان حاضر به صورت مقالات بسیار کوتاه 
است و به ترتیب الفبایی گرد آمده است. 

اطلاعــات این کتــاب در مقایســه با 
دایرئ‌المعارف‌های مشــابه به روز است و 
به همین دلیل برای دبیران تاریخ و 
علوم اجتماعی که با نسل جدید روبه‌رو 
می‌باشند کاربرد بسیار دارد. باید دانست 

که دیگر دایرئ‌المعارف‌ها، مانند دایرئ‌المعارف 
مصاحب اگرچه از ارزش بالایی برخوردارند 
ولی گذشت زمان تازگی و روزآمدی بسیاری 
از اطلاعات آنان را از بین برده اســت؛ به 
طور مثال واژة کمونیست که در بسیاری از 
دایرئ‌المعارف‌های پیشین آمده با توجه به 
سیر تحولات جهان امروز نیاز به تعریف و 
تبیین تازه‌تری دارد که همین امر لزوم تألیف 
اثری مانند دانشنامة دانش‌گستر را موجه 
می‌سازد. و یا چه بسا برخی شخصیت‌ها، در 
زمان تهیة آن دایرئ‌المعارف‌ها زنده بوده‌اند و 
یا هنوز زنده‌اند ولی بعد از گذشت 30-40 
سال تغییراتی از نظر دیدگاه‌ها و... در آن‌ها 
رخ داده باشد که در این دانشنامه مورد توجه 

قرار گرفته‌ است.
به جز لوح فشرده‌ای که همراه این کتاب 
قرار داده شــده، به گفتة مســئولان این 
مؤسسه برای نخستین‌بار یک دایرئ‌المعارف 
ایرانــی به‌طور کامل و به‌صــورت رایگان 
در فضــای مجازی نیز قرار گرفته اســت 
 که همگان می‌توانند بــا رجوع به پایگاه: 
 www.daneshgostar.co بــا امکانات 
پیشــرفتة جســت‌وجو، نیازهای خود را 

برآورده سازند.
بدین‌ ترتیب اگرچه ممکن است امکان 
تجدید چاپ و تصحیح کتاب در هر سال 
موجود نباشــد ولی به‌روزرســانی آن در 
پایگاه مذکور انجام می‌گردد و مخاطبان 
با مراجعه به آن مطالب جدیدی در اختیار 

خواهند داشت.
نکتة آخر در مورد دانشنامة دانش‌گستر 
مدخل‌هــای آن اســت. در دانشــنامة 
دانش‌گستر مدخل‌ها بر دوگونه به صورت 

الفبایی تنظیم شده است: 
1. مدخــل اصلی که ذیــل آن مقالات 

دانشنامه می‌آید.
2. مدخــل ارجاعی که خواننــده را به 
مدخل یا مدخل‌های دیگر ارجاع می‌دهد.

باتوجه به آنکه مدخل‌های تاریخی 
برای معلمان تاریخ و علوم اجتماعی 
بســیار راه‌گشاست، بسیار مناسب 
خواهد بــود که جهت اســتفاده 
از  نسخه  یک  دروس  این  همکاران 
این دانشنامه در کتابخانة مدارس و 
یا دفتر مدرسه وجود داشته باشد، و 
تا معلمان علاقه‌مند بتوانند به سهولت از 

آن استفاده کنند.

لوح معروف كوروش و شرح مندرجات آن. 
به گفتة بريگز چيزي كه منشور كوروش را 
ارزشمند مي‌كند، شرح فتوحات وي نيست، 
بلكه اين ايده اســت كه مردم با سنت‌ها، 
اديان، و زبان‌هاي مختلف مي‌توانند به‌طور 
مسالمت‌آميز با هم زندگي كنند. در اين شماره 
همچنين مطالب مشروحي دربارة شكل‌گيري 
و توسعة قلمرو هخامنشيان ارائه شده است. 
عنوان مقالات اصلي در اين شماره به‌ترتيب 

زير است: 
ممفيس، شــهر اول مصر. ممفيس 
به‌عنوان پايتخت اول فراعنه تأسيس شد و 
به‌عنوان قلب و روح مذهبي تمدن مصر براي 

بيش از 2000 سال باقي ماند.
ايران، نخستين ابرقدرت. تركيبي از 
قدرت با سعة صدر، امپراتوري متنوع ساخته 
شده توسط كوروش دوم نخستين ابرقدرت 

دكتر موسي كاظميتاريخ در نشنال جئوگرافي

واقعي در جهان كه تا حال ديده شده است.
طالع‌بيني باستاني. در نهايت در عصر 
نيوتن افشــا و خنثي شــد، طالع‌بيني به 
شكل‌گيري علم از بابل باستان تا رنسانس 

كمك كرد. 
تاريك و روشن ماهاراجه‌ها. شاهزادگان 
هندي دست نشانده، پس از تسليم قدرت 
خود به اروپايي‌ها، از كاخ طلاكاري شــده 

لذت‌بخش حكومت مي‌كردند.
آتش‌سوزي بزرگ لندن. اين آتش‌سوزي 
كه قلب قرون وسطاي انگلستان را در سال 
1666 با خاك يكسان كرد، راه را براي ايجاد 
يك شهر جديد امپرياليستي هموار ساخت.

تاريخ.  از  آنتيه‌تام؛ محافظت  نبرد 
محل خونين‌ترين روز در تاريخ آمريكا يكي 
از بهترين ميدان‌هاي جنگ حفظ شده اين 

كشور است.

شمارة چهارم نشرية نشنال جئوگرافي 
)سال دوم سپتامبر و اكتبر 2016( حاوي 
مطالبي خواندني دربارة هخامنشيان است. 
طرح جلد مجله تصويري از تخت‌جمشيد 
است، با سرمقاله‌اي از امي بريگز دربارة 
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سواحل خليج فارس
عباس رضايي
دانشجوي دورة دكتري تاريخ

مقدمه
اهميت خليـج‌فارس از روزگاران كـهن 
تا به امروز بر كســي پوشيده نبوده است. 
اين آبراه كم‌عمق كه در مركز خاورميانه 
قرار گرفتــه نه‌تنها زايــش تمدن‌هايي 
بــزرگ چون عيــام و بين‌النهرين را در 
دامان خود ديده، بلكه كانون رويدادهاي 
بزرگ تاريخ بشريت بوده است. موقعيت 
و اوضاع جغرافيايــي خليج‌فارس و تنگة 
هرمز به گونه‌اي اســت كه هميشه مورد 
توجــه حكومت‌هــا بــوده و همه تلاش 
داشته‌اند اســتيلاي خود را بر آن حفظ 
كنند. خليج‌فارس دريايي اســت با منابع 
غني كه مانند پلي ميان تمدن‌هاي خاور 
و باختر زمين، به ويژه تمدن‌هاي چين و 
هند از يك‌سو و تمدن‌هاي حوزة مديترانه 
از ســوي ديگر، حائز اهميت فراواني بوده 
اســت و از روزگاران گذشــته تا به حال، 
گذرگاه تاريخي و شاهراه اقتصادي بزرگي 

به شمار مي‌آمده است.1
براي مطالعه در اوضاع و احوال تاريخي 
و جغرافيايي خليج‌فارس اســناد و منابع 
متعــددي اعــم از داخلــي و خارجــي 
وجــود دارد. از منابع خارجــي به ويژه از 
دورة صفويه به بعد بايد از ســفرنامه‌ها و 
گزارش‌هــاي كارگــزاران خارجي حاضر 

چهار جلد مطالب تاریخی( تدوین شــده 
است.2

کتاب »ســواحل خليج‌فــارس« علاوه 
بر متــن اصلــي، داراي يــك ديباچه و 
مقدمه‌اي از ســوي مترجم است و بخش 
انتهايي كتاب نيز سخن پاياني مترجم و 
افزوده‌هاي وي را شامل مي‌شود. علاوه بر 
اين بخش نماية عمومي نام‌ها، كتابنامه و 
تصاوير نمونه صفحات متن اصلي كتاب 
لوريمر نيز آورده شده است. اين كتاب از 
زبان اصلي، يعني انگليسي، ترجمه شده 
است. برخلاف برگردان‌هاي قبلي آن كه 
از روي نســخة عربي چــاپ قطر صورت 
گرفته بود. در واقع با توجه به همين امر، 
مترجم تصميم گرفته آن را از زبان اصلي 
ترجمه كنــد. كتــاب در مجموع حاوي 
مطالعاتي راجع‌به خليج‌فارس و دربردارندة 
مطالــب جغرافيايي جالب توجهي دربارة 
سواحل جنوبي ايران در برهة زماني اواخر 
قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم به شمار 

مي‌آيد.
در قسمت ديباچه، مترجم توضيحات 
مفيدي دربــارة ترجمة خــود داده و از 
جمله راجع‌به ترتيــب انتخاب و تنظيم 
مدخل‌ها، شيوة تبديل مدخل‌ها از جدول 
در متــن اصلي به متن در ترجمة حاضر، 
شيوة آوانگاري اســامي، نحوة استفاده از 
واحدهاي زماني و مقياس‌ها و شيوة اشاره 
به جهت‌هاي جغرافيايي نكاتي را توضيح 
داده اســت. وي ضمن برشمردن رعايت 
نكاتي پيرامون ترجمة خود اشــاره دارد 
كه اين كتاب دربردارندة مطالب تاريخي 
و جغرافيايي ارزشــمندي دربارة سراسر 
ســواحل جنوبي ايران، قسمتي از عراق، 
كشــور عمان و نيز شبه‌جزيره عربستان 
است. به‌دليل اينكه ترجمة اين حجم وسيع 

نام كتاب: 
سواحل خليج‌فارس

تدوين: جان گوردون لوريمر
ترجمه، تنظيم و توضيحات: دكتر 

عبدالرسول خيرانديش
ناشر: آبادبوم

محل نشر: تهران
تاريخ چاپ: 1394

 تلفن: 09126150407

در منطقه نام برد كــه از اهميت ويژه‌اي 
در اين زمينه برخوردارند، چرا كه بســيار 
دقيق و همراه با جزئيات، مسائل مربوط به 
خليج‌فارس و تحولات سياسي، اقتصادي 
و اجتماعــي آن را بيان نموده‌اند. در عين 
حال بايد ملاحظاتي در نحوة اســتفاده از 
اين آثار داشته باشيم زيرا اغلب با ديدگاه 
استعماري نوشته شده و محتاج دقت‌نظري 
واقع‌بينانه مي‌باشــند. از مهم‌ترين منابع 
مطالعاتي حــوزة خليج‌فارس، اســناد و 
نوشــته‌هاي كارگزاران اروپايــي به ويژه 
انگليس است كه ســاليان درازي در اين 

منطقه حضور داشته‌اند.
 كتاب »سواحل خليج‌فارس« ترجمه‌اي 
اســت از مباحــث جغرافيايــي كتــاب 
 »Gazetteer of The Persian Gulf«
تأليف لوريمر انگليسي. چنان‌كه مترجم 
اشاره نموده، مطالب اين اثر در سال‌هاي 
1904ـ 1907م/ 1282ـ 1285 هـــ ش/ 
1322ـ 1325 هـ ق تأليف و تنظيم شده 
است، اما بيشــتر مواد آن از تحقيقات و 
مطالعات مأموران انگليسي در نیمة قرن 
نوزدهم، که از جانب حکومت هند مأمور 
خلیج فارس و نواحی پیرامون آن بوده‌اند، 
فراهم آمده اســت. اصل کتاب در شش 
مجلد )دو جلد در مســائل جغرافیایی و 
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از مطالب با يك كار گروهي ميسر مي‌باشد 
نگارنده تصميم گرفته است بخش سواحل 
ايران را در پنج مجلد به انجام رســاند كه 
بنا به دلايلي؛ فعلًا مجلد اول را كه شامل 
دشت ســاحلي و خود شامل دشتستان، 
بوشهر، تنگستان، دشتي، ليراوي، حيات 
داود، انگالي و مناطق متصل به آن‌هاست، 

ترجمه و تصحيح نمايد.3

مقدمة مترجم، شامل توضيح و تحليل 
دكتــر خيرانديــش در مــورد چگونگي 
شــكل‌گيري كتاب اســت كه علاوه بر 
اطلاعــات جامع در مــورد كتاب، حاوي 
تحليلي تاريخي در مورد نويسنده و كتاب 
اصلي نيز مي‌باشد. همچنين توضيحاتي 
راجع‌به اهداف انگليســي‌ها از جمع‌آوري 
اين اطلاعات در جهت حفظ اقتدار خود 
بر منطقه‌اي از هندوستان تا بين‌النهرين 
به مركزيت خليج‌فــارس ارائه مي‌نمايد؛ 
اقتداري كه خود معلول شــرايط جديد 
پس از سال‌هاي 1856م./ 1273ق. است 
كه انگلستان در هند و خليج‌فارس با آن 

مواجه شد.

مباحث  شــامل  كتاب،  اصلي  متن 
جغرافيايــي لوريمر، مربوط به ســواحل 
شــمالي خليج‌فارس شــامل )بوشــهر، 
تنگســتان، دشتستان، دشــتي، ليراوي، 
حيــات داود، رود حله، انگالي، شــيبكوه 
و...( است. دكتر خيرانديش ضمن ترجمة 
كتاب تلاش نموده با افزودن پاورقي‌هاي 
عالمانة خويش، خوانندگان را در دريافت 
بهتر مســائل مربوط به خليج‌فارس ياري 
رســاند. اين پاورقي‌ها كه بخش اعظمي 
از صفحــات كتــاب را در برمي‌گيــرد از 
چنــد وجه قابل توجه اســت: نخســت 
اينكه، خواننده را با منابع دست اول آشنا 
مي‌سازد و امكان مقايسة مطالب حاضر را 
با منابــع بومي پيرامون خليج‌فارس براي 
او فراهم مــي‌آورد. دوم اينكه، با توجه به 
مطالعات تخصصي خود، دكتر خيرانديش، 
در حوزة خليج‌فارس و همچنين اشــراف 
بر مســائل جنوب، امــكان اصلاح برخي 
اشتباهات متن اصلي را با توجه به واقعيات 

جغرافيايي و منابع بومي فراهم آورده 
است.

تحليلي  پاياني مترجم،  ســخن 
عالمانه اســت پيرامون نحوة گزينش 
مداخل جغرافيايي در منطقة ساحلي 
خليج‌فــارس و عدم توجــه به نواحي 
مرتفــع )highland(، نيــز بيان علت 
تكاپوهاي اروپاييان به ويژه انگليس‌ها 
در ايــن نواحي و بيــان اينكه چرا در 
مدخل‌هــاي ايــن كتاب بر شــرايط 
اقتصادي اين منطقه به‌عنوان امكانات 

موجود براي حمل و نقل تأكيد دارد.

افزوده‌هاي مترجم فارسي
پيرامون  توضيحات تكميلي مترجم 
مكان‌ها و اســامي خاص است كه يا از 
طرف لوريمر به اشــتباه ذكر شده و يا 
مسائلي است كه نياز به توضيح بيشتر 
داشــته و مترجم اقدام به افزودن آن 
بر ترجمه خود نموده اســت. فهرست 

تعليقات به قرار زير مي‌باشد:
»فرمانفرما/ حكمران/ حكومت/ نايب 
»رو/ رود/ جريــان/ دره/  حكومــت«،
شــور/ مسيله/ مشــيله«، »زيراه/ چاه 
كوتاه«، »خان/ شيخ«، »نام‌هاي مزدوج 
جغرافيايــي«، »خان/ ضابــط/ مالك/ 
مباشر/ رئيس/ كدخدا«، »ايراني اصيل/ 
ايراني«، »خائيز«، »بلوك/ پشتكوه/ ارم/ 
بوشكان«، »سنا/ شنبه«، »جم و ريز«، 
»ســاحل«، »خليج و خور«، »خشم«، 
»بنه«، »خشت«، »بهبهان و دهدشت«، 
»بحريني‌هــا«،  دوان«،  و  »كازرون 

»رودخانة موند« و »گله‌دار«
نماية عمومي نام‌ها، فهرســت منابع 
مورد اســتفاده مترجم و تصاوير نمونة 
صفحات متن اصلي، پايان بخش كتاب 

حاضر مي‌باشند. 

پي‌نوشت
1. غلامرضــا، زعیمــی، تنگــه هرمز، تهــران: دفتر 

پژوهش‌های فرهنگی، 1381، ص 31.
2. خيرانديش، عبدالرســول، ســواحل خليج‌فارس، 

تهران: آبادبوم، 1394، ص 21.
3. همان، ص 17.

همايش 

انجمن علمي 

دوستداران 

تاريخ

نخستين انجمن علمي دانش‌آموزي 
دوســتدارن تاريخ شهر تهران در 
پژوهشسراي جوانه، منطقة 19 شهر 
تهران، با حضور بيش از صد نفر از 
علاقمندان تاريخ دختر و پسر دورة 
متوســطة اول و دوم در تاريخ دهم 
آبان‌ماه ســال 95 در سالن شوراي 
تهران  شهر  آموزش‌وپرورش  ادارة 
برگزار گرديد. هدف از تشكيل اين 
انجمن ايجــاد علاقمندي و ارتقاي 
بينش تاريخي دانش‌آموزان شــهر 

تهران بود.
عنوان نخستين كارگاه علمي اين 
انجمن »تاريخ‌پژوهي« و مدرس آن 
خانم زهرا مروتي بود. در اين كارگاه، 
آموزش شــيوة صحيح پژوهش در 
حوزة تاريخ، شناسايي منابع دست 
اول و دوم و چگونگــي ارجــاع به 
منابع و فيش‌نويسي به دانش‌آموزان 

آموزش داده شد.
دانش‌آموزان  انجمــن  پايان  در 
پژوهش‌هاي تاريخــي را به‌صورت 

سميناري اجرا خواهند كرد.
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ناگفته‌های كلما ‌كره

غار كلما‌كرة افسانه‌اي كه هزاران 
راز در آن نهفته است در شهرستان 
پل‌دختر لرســتان واقع شده است. 
اين غار به‌صورت اتفاقي در ســال 
68 توســط يك يا دو نفر كشــف 
شــد. كلما‌كره از سه كلمة كُل، ما، 
كره، تشكيل يافته است. »كل« در 
حيوان  نوعي  لرستان  مردم  گويش 
حلال گوشت كوهي است كه شكار 
مي‌شود. كلمه‌ »ما« با توجه به مفهوم 
محلي به‌صورت پســوند »مان« به 
معناي مكان به‌كار برده مي‌شــود و 
تركيب اين دو كلمه مأواي بزكوهي 
قلمداد مي‌شود. از اين غار مقداري 
مجسمة  تعدادي  طلا،  ســكه‌هاي 
نقره‌اي از اشــكال حيوانات و نيز 
جام‌هاي نقــره‌اي كه همگي مربوط 
به اوايل حكومت هخامنشــيان و 
اواخر دورة‌ مادها، بوده، به‌دســت 
زيادي  تعداد  متأسفانه  است.  آمده 

از اشياي نفيس كشف شده در اين 
غار با كاوش‌هاي غيرمجاز از كشور 
خارج شــده و از موزه‌هاي اروپايي 
مانند لوور، مــوزه بريتانيا، و موزه‌ 
متروپوليتن نيويورك سردرآورده‌اند. 
اين اشيا عمدتاً شــامل پيكره‌ها، 
بشــقاب‌ها، و تكوك‌هــاي نفيس 
بوده‌اند. در سال‌هاي اخير برخي از 
نيروي  توسط  شده  دزديده  اشياي 
و  شده  كشف  اطلاعاتي  و  انتظامي 
فرهنگي  ميراث  اختيار سازمان  در 
و گردشــگري قرار گرفته‌اند كه در 
حال حاضر درموزة ايران‌ باستان در 
فلك‌افلاك  قلعة  موزة  در  و  تهران، 

در خرم‌آباد نگهداري مي‌شوند. 
نشست علمي ناگفته‌هاي كلماكره 
در تاريخ 17 شهريور 1395 در خانة 
)تهران(  علوم‌انساني  انديشمندان 
برگزار شد. سخنرانان آن به ترتيب 

عبارت بودند از: 

مديران  از  غضنفري  1. حســين 
اسبق سازمان فرهنگي، كه در مورد 
پيدايش غار و اشياي كشف شده آن 

توضيحاتي داد. 
شناسايي  كارشناس  قره‌خاني   .2
اشياي باستاني كه در مورد سرقت 
رفتن بعضــي از ميراث فرهنگي و 
بي‌توجهي برخي از مسئولان سابق، 

مطالبي ارائه كرد. 
نويسندة  بيرانوندي  حســين   .3
كتاب غــار كلماكره از گنجينه‌هاي 
سخنان  در  ايشان  لرستان.  استان 
خود به جغرافيــاي تاريخي غار و 
به رودهاي اطــراف و معابد و آثار 
تاريخي شاخص اطراف غار كلماكره 
پرداخت. به اميد روزي كه هيچ‌گونه 
خارج  كشــور  از  فرهنگي  ميراث 
نگردد و همگي مــا حافظ اموال و 

ميراث كشورمان باشيم.

گزارش

علي‌ نورپور
دبير مطالعات اجتماعي شهر تهران
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